
 1/صالح محمّد خلیق □ □ □

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 آیینه در آیینه
 

 و نظر ، نقدپژوهش
 

 

 

 خلیقمحمّد  صالح
 

 

 



 □ □ □ آیینه در آیینه/ 2

 

 

 

 

 

 بسم الله الرّحمن الرحّیم
 

 

 

 

 

 57: شمارۀ پیهم

 
 شناسۀ کتاب 
 (و نظر ، نقدپژوهش)آیینه در آیینه : نام کتاب 
 محمّد خلیق صالح: نویسندۀ کتاب 
 گان بلخ انجمن نویسنده: ناشر 
 نیازی مهدی: طرح روی جلداز 
 سیّدعلی موسوی: آرا گر و روی نگاره 
 یکم: نوبت چاپ 
 نسخه 0111: گان شماره 
 آریایی  7931/ هجری خورشیدی 0931بهار : تاریخ چاپ

 جمشیدی
 خانۀ مسلکی افغان کابل، چاپ: جای چاپ 
  محفوظ است  نویسندهحق چاپ برای 



 3/صالح محمّد خلیق □ □ □

 

 

 

 

 

خوانیدچهدرایندفترمیآن  
 

 7 ........ شیهادرسرودهیلیخلاستادروزگارویگزندهبازتاب

 8 ....................................... شاعر یرونیب مهمّ یسفرها ـ 0

 9 ......................................... دهایدووادید و ها راودهم ـ 2

 9 ................................................... هاسرودهسوگ ـ 9

 01 ........................... مقاومت و جهاد دوران یدادهایرو ـ 1

 21 .................... یباخترواصفاستادنامةستیزازییهابرگ

ویکاظممحمّدکاظممقاومتیشعرهابرنامهشاهریتأث

 12 ............................................................... حامدعیعبدالسّم

 10 ............................................................. دهیچک

 11 .......................................................... مقدمه ـ 0

 12 ................................... پژوهش ۀمسأل تعریف ـ 0 ـ 0

 12 ........................................... پژوهش السؤ ـ 2 ـ 0

 12 ................................... پژوهش روش و مواد ـ 9 ـ 0

 12 .......................................... پژوهش ۀنیشیپ ـ 1 ـ 0



 □ □ □ آیینه در آیینه/ 4

 18 .......................................... پژوهش هدف ـ 7 ـ 0

 18 ...................................... پژوهش ینظر چارچوب ـ 2

 18 ...................... آن ۀنیشیپ و افغانستان مقاومت شعر ـ 0 ـ 2

 21 ...................... افغانستان مقاومت شعر یهاشناسه  ـ 2 ـ 2

 از رونیب در افغانستان  مقاومت شاعر ،یکاظم محمّدکاظم ـ 9 ـ 2

 23 ................................................................کشور

کشور داخل در افغانستان مقاومت شاعر حامد، عیعبدالسّم ـ 1 ـ 2

 ...................................................................... 22 

 و یکاظم محمّدکاظم یشعرها در نامه شاه یاثرگذار از ییهاجلوه  ـ 9

 22 ................... افغانستان مقاومت شاعران از تن دو حامد، عیعبدالسّم

 28 ............................... نامهشاه یآرمان ۀگستر در ـ 0 ـ 9

 28 ......................................... یدوستهنیم ـ 0 ـ 0 ـ 9

 01 ........................ یزیدادست یب و یخواهیآزاد ـ 2 ـ 0 ـ 9

 01......................................................گانی  ـ در گسترۀ واژه 2ـ  9             

 01 .................. نامهشاه یی استوره ینمادها کاربرد ـ 0 ـ 2 ـ 9

 در آمده گرید گان واژه و یافزارهاجنگ یهانام کاربرد ـ 2 ـ 2 ـ 9

 03 ...............................................................نامهشاه

 02..نامه های شاه ها و شخصیتّ یحات و اشارات بر داستانتلمـ  9ـ  9             

 02 ................... گرآهن ۀکاو و ماردوش ضحّاک ـ 0 ـ 9 ـ 9

 09 .................................... رستم خوانهفت ـ 2 ـ 9 ـ 9

 31 ............. ابسهر و رستم جنگ و رستم و نهیتهم  ـ 9 ـ9 ـ 9

 32 ............ رستم یخواهنیک و اووشیس شدنکشته ـ 1 ـ 9 ـ 9

 39 ............................. او ریت و ریگکمان آرش ـ 7 ـ 9 ـ 9

 20 .................................... اریاسفند و رستم ـ 9 ـ 9 ـ 9

 20 .................................... شغاد چاه و رستم ـ 5 ـ 9 ـ 9



 5/صالح محمّد خلیق □ □ □

 99...........................................................................ایج پژوهشـ نت 1          

 22 ..................................................... نهادهاشیپ ـ 7

 22 .......................................................... نامهکتاب

ریمجعبدالوهّاب«بادازترآشفته»دفتردریشعریهاجیآخش
 ...................................................................................... 72 

 20 .......................................................... مقدمه ـ 0

 21 ................................................... زبان نۀیزم در ـ 2

 21 ...................................... زبان بودن یروزام ـ 0 ـ 2

 23 .............................................. ییگرامردم ـ 2 ـ 2

 22 .............................................. زبان دستور ـ 9 ـ 2

 80 ............................................ یسازبیترک ـ 1 ـ 2

 81 ............................................. زبان غرابت ـ 7 ـ 2

 82 .................................................... جازیا ـ 9 ـ 2

 82 ..................................... یزبان گرید یهنرها ـ 5 ـ 2

 80 ............................................... یقیموس نۀیزم در ـ 9

 80 ..................................................... وزن ـ 0 ـ 9

 82 ........................................... فیرد و هیقاف ـ 2 ـ 9

 89 ....................................... ییآوا یهاتناسب ـ 9 ـ 9

 90 ....................................... ییمعنا یهاتناسب ـ 1 ـ 9

 91 .........................................عاطفه و لیّتخ نۀیزم در ـ 1

 92 .................................................... هیتشب ـ 0 ـ 1

 92 ............................................. یزیآمحسّ ـ 2 ـ 1

 92 ................................................ صیتشخ ـ 9 ـ 1

 92 .................................................... هیکنا ـ 1 ـ 1

 90 ............................................. یینماضینق ـ 7 ـ 1



 □ □ □ آیینه در آیینه/ 6

 90 .............................. عاطفه و لیّتخ گرید موارد ـ 9 ـ 1

 93 ..................................................... نهادهاشیپ ـ 7

وهاّبشعردفترنیهفتم،«درختدوتامثل»ۀدربارییهاگپ

 89 ...............................................................................ریمج

تابشیقنبرعلیهاسرودهدریفرهنگـیخیتاریکردهایرو
.................................................................................... 201 

احوالمثل»شعردفتردریاجتماعـیاسیسیکردهایرو

 221 ......................................... انیعصدصادقمحمّاثر،«جهان

 211 ............................................ دفترنیاۀسندینوۀدربار

 211 ............................................................ یگزارسپاس

 



 7/صالح محمّد خلیق □ □ □



یگیوروزگاراستادخلیلهبازتابزند

 هایشسرودهدر
سالار بزرگ شعر معاصر فارسی  کاروان ،الله خلیلی یاد استاد خلیل زنده

ست که توانسته  ورانی از معدود سخن ،عرای کشور ماالشّ دری و واپسین ملک

های جاویدانۀ خود به گونۀ  ش را در آیینۀ سرودهگی و روزگار است زنده

های این  ی دیوان سرودهی هنگامی که خواننده. یی بازتاب دهد گسترده

ها و  خمو گشاید، شاعر را با تمام قامت، ایستاده در همۀ پیچ مرد را می بزرگ

دادهای گوناگونی که با  بیند و در متن روی روزگارش می یها نشیبفرازو

گی  این ویژه. گیرد شاعر و سرنوشت میهنش گره خورده اند قرار میگی  زنده

ها  بندها و مثنوی ها، ترکیب ، قطعهها یدهنه تنها در قص ،های شاعر سروده

 .ها هم محسوس است که حتی در غزل های نمایانی دارد؛ بل جلوه

سفرهای او را  ،پای استاد های استاد خلیلی، خواننده پابه با خواندن سروده

تایان شاعر و  ها و دیدووادیدهای او با هم نشین مراوده کند، هم راهی می هم

راز و  ریزد و خود را هم سوگ عزیزان شاعر اشک می شود، در دوستانش می

جا با شاعر از  همه، یک یابد و در کنار این هایش می ها و خلوت مؤنس بزم

                                                 
2
بوده که به « الله خلیلی کلّیات اشعار استاد خلیل»کرد نویسنده به  در این نبشته، روی ـ  

هجری خورشیدی  0951کوشش عبدالحی خراسانی از سوی نشر بلخ وابسته  به بنیاد نیشاپور در سال 

 .شعر و شمارۀ صفحۀ آن است  ها آمده است، نام چه در میان قوس آن. در تهران به چاپ رسیده است
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کند و  دادهای پیرامون روزگاران وی عبور می های روی کوچه ها و پس کوچه

 .گیرد گی او را به آروین می های زنده ها و تلخی شیرینی

بدون  ؛هایش بخوانیم لای سروده را بخواهیم از لابه گینامۀ شاعری اگر زنده

های  الله خلیلی نخستین کسی خواهد بود که همۀ گوشه شک، استاد خلیل

دادهای روزگارش را به روشنیِ روز  اش و روی گی خصوصی و اجتماعی زنده

 .های خود بازتاب داده است در سروده

یابیم که استاد در  استاد آگاهی می ، ما از شعر خودِبه گونۀ نمونه 

 :گی مادرش را از دست داده است ساله هفت

 بهار هفتم عمرم نگشته بود پدید

 (003/پیری و ریختن دندان) سِیَرم لکَکه رفت از سر من مادر مَ

خان به شهادت  الله گی، پدرش در زمان شاه امان ساله و یا این که در یازده

 :رسد می

 به سال یازدهم شد مرا شهید پدر

 ...ر که بود به صد افتخار تاج سرمپد

 یتیم کرد مرا این سپهر مردم کشُ

 (003/ پیری و ریختن دندان) درم بهومان و در کس و بی خان اسیر و بی

مو از  بهگی استاد را مو زنده سراسردر این نبشتۀ کوتاه بر آن نیستم تا 

از آن را، های مهمیّ  هایش بازگویم و تنها برکشیدن یادمان لای سروده لابه

 .دانم بسنده می

 ـ سفرهای مهمّ بیرونی شاعر 0
ها رسمی  استاد سفرهای فراوانی به بیرون از کشور داشته که بسیاری از آن

 .یی دارند های استاد بازتاب گسترده این سفرها در سروده. بوده اند

های زیرین هر کدام در سفر معیّنی آفریده شده و  به گونۀ نمونه، سروده

در مدینۀ منوّره، « 011ـ  095/ کاروان اشک»: نندۀ خاطرۀ آن سفرها اندبازگوک
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ـ  011/ آه آتشبار»و «  223ـ  221/آفتاب و سایه»در جدهّ، « 10/ نوبهار جدهّ»

/ آموزگار بزرگ»در دهلی، « 213ـ  211/ امیر خسرو سالگرهِ»در طایف، « 017

به »در لبنان، « 010ـ  011/ لبنان»بر مزار علاّمه اقبال در لاهور، « 071ـ  071

« 909/ های سپید لیننگراد شب»در چین، « 019/ نگارستان چین»در بغداد، « دجله

در وصف »، «297ـ  299/ های انقره شب»، «9/ ابه حضرت مولان»در روسیه، 

در کرانۀ « 911/ گرد هرزه»، در ترکیه« 9/ شبی در انقره»، و «15ـ  19/ استانبول

 .و غیره« 299/ باز در کرانۀ مدیترانه»، «950ـ  951/ رانهدریای مدیت» نیل،

 وادیدهاوها و دید ـ مراوده 2
ها و دیدووادیدهای وی با  های استاد یادآور مراوده برخی از سروده

باشند که یا به آنان فرستاده شده و  ش میانروزگار و دوست دار هم وران نام سخن

یی را در  ونۀ نمونه، استاد قطعهبه گ. کش شده اند یا حضوری به آنان پیش

که  ،سرای بزرگ معاصر ایران غزل ،سفری که در تهران داشت به رهی معیّری

را به استاد « 99ـ  90/ ناب فارسیِ»کش کرد؛ شعر  بیمار بود سرود و پیش

نامۀ منظوم  یی را در پاسخِ و سروده ،شاعر دیگر ایرانی ،فر الزمّان فروزان بدیع

های  گونه مکاتبه همین  سرود و فرستاد و به ،دیگر اعر ایرانیِش ،ابراهیم صهبا

شاعر  ،شاعر خراسانی، عبدالرحّمان پژواک ،با استاد محمود فرّخمنظوم دیگری 

مدار ایرانی، و دیگران  مند، شاعر و سیاست دانش ،گیر تفضلیّ افغانستان، جهان

 .داشته است

 ها سروده ـ سوگ 9
مند و شاعرش نیز  رخی از دوستان دانشاستاد شعرهایی را در سوگ ب

فر،  الزمّان فروزان سرودهایی برای استاد بدیع از جمله سوگ ؛سروده است

الدّین سلجوقی و  الشعّرا بیتاب، علاّمه صلاح الله توروایانا، استاد ملک نجیب

 .دیگران دارد
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 دادهای دوران جهاد و مقاومت ـ روی 1
دادهای روزگار  استاد روی ،ته آمدگونه که گف همه، همان در کنار این

و امّا در میان این . یی داده است هایش بازتاب گسترده خود را در سروده

اند که هایی  ها سروده آنانگیزترین  ترین و هیجان ها پراحساس سروده

 گران شوروی وقت دادهای دورۀ جهاد برحقّ مردم افغانستان در برابر اشغال روی

ها،  گی ها، آواره ها همۀ دردها، رنج ن سرودهدر ای. را در بر دارند

ها و  مردی ها، پای گی ها و نیز آزاده غلتیدن خونو خاک ها و به گورشدن به زنده

نقش « یی تنیده ز دل، بافته ز جان با حلهّ»میهنش  گان هم های پابرهنه فداکاری

یان ها به سخنان خویش پا هایی از آن که با آوردن بیت ؛ماندگار بسته اند

 :بخشم می

 ست؟ سرای کی این خاک تر به خون شده، ماتم

 ...ست؟ نوای کی وین مرغ پرشکسته، دل بی

 سنگری که به خون سرخ گشته است فرخنده   

 (73ـ  71/ سرای ماتم) ست؟ جای کی !ای مبارز رزمنده ،غیر از تو    

     *** 

 بنازم چشم مستت را !دار دلیر من وطن

 ستوی کشورگشای توطن در انتظار بازو

 !ه، در آتش سوزبه خاک افگن، به خون تر کن، به بادش دِ

 ستوباشد که دشمن در سرای ت از این بدتر چه می

 بیند نگاه آرزومند وطن سوی تو می

 (031!/ دار دلیر من وطن) ستوآزمای ت خنجر جنگ که روز امتحانِ

 *** 

 ست؟ آن ابر تیره بر فضایت دود آه کی! وطن

 ست؟ کلاه کی بوت گلگون، سرو قدّ کجدر آن تا
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 داند امّا کس نمی ،رسد از دور فغانی می

 ست؟ گناه کی میان آتش و خون کودکان بی

 ندا گان جمع ست یا آواره خیمه در آن صحرا سیه

 ست؟ که آن شهر سیاه کی !ای مسلمانان ،بگویید

 دلِ شب شعلۀ آتش فتد در سنگر دشمن

 ست؟ اه کیآتش خشم نگ ،به جز چشم مجاهد

 انگیز داستان آفرینِ تاریخ پایِ برهنه

 (039/ بهار خون) ست؟ دیگر سپاه کی !بگو ،غیر از سپاه تو! وطن
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واصفنامةاستادهاییاززیستبرگ

 باختری
روزنامۀ بیدار چنین  0911سال مرداد  07مؤرخ  017 ۀدر صفحۀ سوم شمار

 :خوانیم می

گاه ذوق و مهد شعر و محیط  یروز تجلّ بلخ کهن از ادوار باستان تا ام»

های تاریخ بر  مندانی است که چون کواکب فروزان از ورای شکن شعرا و دانش

انگیز دری کم کم از این  اگر چه سرود دل. درخشند پیشانی اعصار و قرون می

خوش انحطاط و فترت  دیار آهنگ رحیل دارد و جهان شعر و ادب دست

بامی که هنوز با رنگ و نیرنگ روزگاران دست و ولی درود به بلخ ؛ گردیده

ناکی در آسمان ادب این مرز در تلالو  گان تاب کند و ستاره پنجه نرم می

ها موجب امیدواری خاطر هنردوستان و  باشند که فروغ و روشنایی آن می

ه، معمورۀ ست که هنوز در این خطّ پژوهان است و این هم از مواهب الهی دانش

 «.باشد یسخن آبادان م

اند از دیباچۀ  روز نقش بسته و این سطرها که سی و چهار سال پیش از ام

از واصف باختریِ هژده « شریف های ادبی مزار تشخصیّ»ست زیر عنوان  بحثی

 . باشد رو زبانی ما می روز خود از مفاخر بلخ، کشور و قلم ساله، که ام ـ نوزده

                                                 
2
داشت از شعر و شخصیّت استاد واصف باختری زیر نام  این نبشته در همایشی که در بزرگـ   

 0951فروردین سال  23گان بلخ به تاریخ  از سوی انجمن آزاد نویسنده« ...ها  عُقاب از اوج»

 .بلخ برگزار شده بود، برخوانده شده استگاه  خانۀ دانش هجری خورشیدی در تالار کتاب
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استاد  ،زین زبان فارسی دریرو سالار ام فرزند فرزانۀ بلخ گزین و سخن

 0920به سال  ،علی مشهور به قاری مست ،واصف باختری پسر قاری محمدالله

زاده  ،بلخ استانمرکز  ،شریف آباد شهر مزارهجری خورشیدی در گذر عزیز

باختر شهر مزارشریف به  دبیرستانهای نخستین و میانه را در  وی آموزش. شد

های  وری در او از همان آوان آموزش ۀ سخنمای موجودیت نهان. فرجام رسانید

پردازان  های سخن هایش را حضور سروده نخستین مشهود بود و خلوت لحظه

گنان  و از همین رو هر گاهی که میان هم. بخشید س میبزرگِ پارین تقدّ

افتاد همواره او و یا  راه می« جنگیشعر»تی به اصطلاح اش مسابقۀ سنّ دبستانی

آمد و باری نیز،  رکیب داشت از مسابقه پیروز و برنده بدر میگروهی که او در ت

گذرانید که  ها را در زمینۀ سرایش از سر می هنوز دورۀ نخستین آروین

ل شناخته گاه اوّ بلخ حایز جای استانیی در  برآیند مشاعرهیی از وی در  سروده

است و  بوده گی اوستادانه گی و پرداخته هایش را از همان آغاز، پخته سروده. شد

 :سرود آموز بود که می شریف دانش باختر شهر مزار دبیرستانهنوز در 

 آشیانه کنم چو در شکنج قفس یادِ

 ز خون دیده و داغ دل آب و دانه کنم

 رسد به عرش خدا شعر آسمانی من

 های عاشقانه کنم شبی که ساز سخن

 شم چون ماهشوم سحاب و شبی در برش کَ

 ...بهانه کنم  حدیث سایه و خورشید را

 لهت گُنار اشک و نک لشراب بوسه و گُ

  سرشته سازم و آهنگ این ترانه کنم

 («سایه»، از شعر 0میرد، ص و آفتاب نمی)... 

* 

 آیین من واژگون شد کوکب بخت بهشت

 گاه مهرگان گردید فروردین من جلوه
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 گی در پردۀ پندار نیست جز غم آواره

 مند اندیشۀ دیرین ساز ناموزون بوَ

 روی و موی و چشم مست و پیکر سیمین اوست

 ارغوان و سنبل و نیلوفر و نسرین من

 دوش با یادش چنان بودم که در بزم طرب

  ...آمد از بالین من  ل میبامدادان بوی گُ

 (0911 مهر 25، مؤرخ 052، روزنامۀ بیدار، شمارۀ «نیلوفر»از غزل )

اردیبهشت  00رخ ؤم 97 نشرشده در شمارۀ)« پرنیان پوش»شعرهای زیبای 

 اردیبهشت 2رخ ؤم 10 ۀشده در شمارنشر)« گل وحشی»، (روزنامۀ بیدار 0911

و ( 9ـ  1میرد، صص  و آفتاب نمی)... « سراپردۀ جمشید»، (روزنامۀ بیدار 0911

 . های نخستین اند شماری دیگر از یادگار همان دوره

گر و  شناس، پژوهش اتادبیّ ،عمر فرزاددآور شد که استاد محمّبایست یاد

اش  روزین سخن، افتخار شاگردی که برخی از استادان ام ،نویسندۀ آگاه کشور

اش را نخست  ست که استاد واصف در آن روزگار، هر شعر تازه کسی ،را دارند

مندانۀ  های دانش گرفت و هر دو از مصاحبت گاه وی به خوانش می به پیش

 . بردند دیگر بهره می یک

که در نبشتن نثر نیز از همان دورۀ  بل ،نه تنها در نظماستاد واصف، 

او در . هایش همه هنرمندانه بودند نوجوانی استعدادی شگرف داشت و نبشته

د محمّ روزگار خود، چون مولوی صالح وران هم احوال و آثار شماری از سخن

اسحاق دعمر فرزاد، محمّدد خسته، استاد محمّمحمّ فطرت، مولوی خال

شاه مسکین و  د ربیع، گدایمحمّ محسن احسان، میر غلامدمّمضطرب، مح

به نشر رسانده بود که در « بیدار»دیگران، مقالاتی نوشته و در روزنامۀ محیطی 

وی را به پژوهش  توان شیوۀ ویژۀ نگارش و زبان خاصّ ها می هر کدام این نبشته

 . گرفت
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دن استاد باختری در بو آموز باختر را خاطرۀ دانش دبیرستانچنان که نام  هم

شدن  را نیز سیراب« بیدار»هایی از روزنامۀ  برگاست،  آن، ماندگارِ تاریخ کرده

 یی ساران زلال نظم و نثر استاد، سبزی و شادابی های چشمه فوران از نخستین

 . انوشه بخشیده است

رفتن نیز شعر  استاد را چنان طبعی سرشار بود که گاهی در هنگام راه

بودن سطح عمومی آگاهی ادبی  تنگی از پایین چه با ابراز دلگر. سرود می

گیری وی از دنیای شعر و شاعری  اش را که گویای کناره«پدرود»محیط، سرودِ 

 :بود انتشار داد و اعلام داشت که

 ،گان پدرود ای بهشت و بهار فرشته... 

 !های من ای آسمان روشن اندیشه

 من گوهرم و لیک به بازار روزگار

 دلی نبود که داند بهای من روشن

 سرای شعر پرواز کرد بلبل دستان

 آشنای مناز شاخسار خاطر درد

 دل مرُد و شور مرُد و نوا مرُد و شعر مرُد

  !ای خدای من ،ستا  سرود من این واپسین

 («پدرود»، از شعر 1میرد، ص و آفتاب نمی)... 

که هنوز « تشیآ»شد که شاعر شعر نگوید؟ و از همین رو  ا مگر میو امّ

 :افگند که شد و این فریاد طنین میکَ هایی بلند می نشده بود زبانه« خاموش»

 های سر کش دل را چه سان خموش کنم شعله... 

 ... ؟ز ابرِ دیده اگر گوهر سرشک نبارم

 (3میرد، ص و آفتاب نمی)... 

باختر، مدت  دبیرستانآموزی در  رساندن دورۀ دانش انجام استاد پس از به

گاه بخش محاسبۀ ادارۀ تفحص  آموزشدر ین الدّ نهُ ماه در مکتب سلطان غیاث

س شریف به حیث آموزگار زبان فارسی دری در نفت و گاز در شهر مزار
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کدۀ زبان و  که از دانش هجری خورشیدی 0917داد و پس از آن تا سال  می

 در. ردبُ می نامۀ لیسانس گرفت در شهر کابل به سر گاه کابل دانش ات دانشادبیّ

آشنایی و . وی آغاز یافت ادبیِ گیِ بار زندهرگاه، بهار پُ دورۀ تحصیل در دانش

بودن وی با بزرگان عرصۀ دانش و ادب کشور، گسترۀ جولان بینش و محشور

هنجار  بهن اوضاع ناچنا هم. بخشید تر می ی بیشیاش را پهنا و فراخا جوشش ادبی

جویی  اس وی را به ستیزها، که روحِ حسّه سیاسی و اجتماعی کشور در آن سال

اش تأثیری  های دورۀ جوانی گیری اندیشه انگیخت، بر شکل میها بر سامانی با نابه

های اعتراض و  گی استاد را سراسر حماسه آثار این دورۀ زنده .گذاشت بارز می

 :دهند جویانه تشکیل می های پرخاش سروده

 ها اسکنّین ا گیرید از !ها ها، ای داس ای پتک

  ردها، دادِ دلِ اهلِ خِ اسدل خنّ زین تیره

 (0912شده در سال  سروده« خشم»، از شعر 29میرد، ص و آفتاب نمی)... 

 گی جلوۀ دگر گیرد زنده

 گان به پا خیزند دیده گر ستم

 گان نبخشایند بر ستم پیشه

  آویزندگان در با فرومایه

شده در  سروده« ست؟ گی چی زنده»، از شعر 27میرد، ص و آفتاب نمی)... 

 ( 0919سال 

 سرشتاناگر این دیو ،اندیشه ندارم

 داد بدوزند دهانم با رشتۀ بی

 افروزم، اگر چندبا نالۀ خود شعله بر

  ین بزم زبانما چون شمع بسوزند در

شده در سال  سروده« مرغ گفتار»، از شعر 21میرد، ص و آفتاب نمی)... 

0919) 

 :گوید و خطاب به شعر می
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 وانگیز ش ، فریاد رزمو، فریاد شوناله ش

 وسوز شو، آهنگ رستاخیز ش نغمۀ جان

 داد و زنجیر ستم را پاره کن پردۀ بی

 کی؟ پوشی تا به از هراس زورمندان پرده

 جوش و خروشموج شو، سیلاب شو، سیلاب پر

 کی؟ خموشی تا به !ها پدید آور لرزه در دل

شده در  سروده« آهنگ رستاخیز»، از شعر 90میرد، ص و آفتاب نمی)... 

 (0919سال 

نای  پروازش از این تنگهای جستجوگر و بلند قاب اندیشهاما به زدوی عُ

های برین ملکوتی بال و پر گشود و طایر قدس شعرش  ناسوتی سوی افق

استاد در دورۀ . آسمانی را برای زمینیان فروخواندن گرفتهای  زمزمه

ها با بزرگانی چون استاد خسته، مولانا  تاش در کابل، از مصاحب جویی دانش

گاه کابل  وی پس از فراغت از دانش. فروان برُد  یی هاستاد بیتاب بهر و قربت

 0971حدۀ آمریکا شد و تا سال سپار ایالات متّ عالی ره های آموزشبرای ادامۀ 

گاه کولمبیا  دانشاز در رشتۀ آموزش و پرورش  اش را نامۀ ماستری که گواهی

 . ردبُ ست آورد در آمریکا به سر میبه د

تر  ات انگلیسی ژرفگاه آشنایی وی را با ادبیّ تحصیل در این دانش

ها پیش با وجب وجب جغرافیای گستردۀ  گونه که از سال وی همان. ساخت

ات رو زبان و ادبیّ روز زبان خویش آشنا شده بود، در قلم ات کهن و امادبیّ

ی برخی از چه حتّ احت پرداخت، چنانگری و سی انگلیسی نیز به گردش

کارهای منظوم و منثور  های آثار ادبی انگلیسی را مانند بسیاری از شاه برگ

 . ندفارسی دری توانست از یاد کُ

پندارد،  بودن شعر را مورد تأمل می استاد با وجودی که پرسش قابل ترجمه

ترین و  ت ما درخشاناادبیّ در برگردانِ شعر از انگلیسی به فارسی دری در جهانِ

روز از اشعار شاعران  هایی را که وی تا ام وقتی برگردان. ترین سیماست فقوم
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ها  نداریم که آنپ خوانیم می مییکای لاتین و آسیایی کرده است برمرآاروپایی، 

نیرومندی وی را در این زمینه، . اصلاً به زبان فارسی دری سروده شده اند

ترجمه از یک شعر که یکی از استاد و دیگر از آنِ اری دو ذتوان با برابرگ می

 . دیگری باشد به تماشا نشست

نامۀ ماستری از  آوردن گواهی دست استاد واصف باختری پس از به

ۀ کشور ریاست تألیف و ترجمۀ وزارت تعلیم و تربیّ درگاه کولمبیا،  دانش

 . های درسی شد مشغول تصحیح و تدوین کتاب

« .ب. و»در سراسر این دوره، به نام مخفف  های وی آثار و نوشته

تی دراز های معتبر فرهنگی کشور بودند و دیگر مدّ های نشریه بخش برگ آذین

ات نوین حیث یک چهرۀ شاخص ادبیّ بهگاه استاد واصف  از تثبیت جای

های شعر و ادب و عرفان  پایگاه گستره پرداز فرارون افغانستان و نظریه

 . گذشت می

که زمانه و زمینه برای زیستن در  0975 اردیبهشتای هفتم پس از کودت

این استورۀ  ،واصف باختری ،وار سرزمین ما تنگ شده بود، استاد بزرگ

نیز از سوی دژخیمان رژیم  ،ممجسّ گیِ مقاومت فرهنگی و این آزادی و آزاده

در زندان سیاسی پل چرخی کابل در بند کشیده شد و چندی از آن روزگار 

سالار  ا سخنامّ. گاه جسمی و روانی سپری کرد تاریک را در آن شکنجهسیاه و 

گرانۀ خود را  آلود زندان هم فریاد پرخاش ی در همان فضای خفقانآزادۀ ما حتّ

 :کرد بلند می

 !ای تو خود بند بر پا، زبان بسته، تنها ،پاسبان منا... 

 دانی؟ ستی هیچ می چی

 روزگاری یی رفته در سینۀ دشنه

 جایان مانده برچن هم

 خفته در خون و زنگار

 !هیچ آزرمی از من مبادت
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 ما ز یک تیره و یک تباریم

 برای خدا بازگو !پاسبانا

 داند آیا شحنه می

 خند کودک؟ ست لب چی

 باران هستی ـ  ـ جوهر جاری جوی

 داند آیا که زنجیریانش شحنه می

 سرایان رگبارهای شبانه ـ  ـ هم

 این آسمانه زیر

 ن خورشید راینان زرّ

 گر خواب بر سر خوان خوالی

 ؟نیز هرگز نبینند

 ند زین جا گریزانا داند آیا که مرغان نور شحنه می

 روزی مبادا زان که ترسند

 ناک های گره خارهایی از این رشته

 ست هها کشید شان ز آبنوسینه گیسوی خود در کران هایی که ابلیس رشته

 .... ؟ناگهان بر گلوشان نشیند

 («از ژرفای برزخ»، از شعر 57ـ  51میرد، صص  و آفتاب نمی)... 

استاد واصف باختری از زندان رهایی  ،هنگامی که با تغییر وضع سیاسی

گان افغانستان در کابل گذارده شد و استاد از سال  یافت شالودۀ انجمن نویسنده

ل و مسؤو ،ـ ارگان نشراتی انجمن« ژوندون»ۀ به حیث مدیر مسؤول مجلّ 0991

 . بخش شعر به کار اداری و فرهنگی ادامه داد

ۀ گی مجلّ با وجود سانسور شدید مطبوعات، استاد در زمان گرداننده

تر  ارجی را که بیش گان، آثار گران نویسنده ۀ، در آن یگانه نشری«ژوندون»

داشتند مجال نشر داد که این در نوع خود از  ات مقاومت را میۀ ادبیّروحیّ

 . خور ستایش ادبی آن روزگار استرهای د کارنامه
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د بلخی ین محمّالدّ داران مولانا جلال ریزی کانون دوست چندی بعد، با پی

 . در کابل، رهبری آن کانون فرهنگی نیز به عهدۀ استاد باختری گذاشته شد

ات مقاومت در داخل کشور یی از ادبیّ هگی وی گنجین آثار این دورۀ زنده

عر با ت جوانان آگاهِ نویسنده و شانزدیک به اکثریّ تعداد. آیند به شمار می

های ناب  وار به آفرینش های این استاد بزرگ نمایی تأثیرپذیری مستقیم و زیر راه

روزین  ات امتوان گفت که سرنوشت ادبیّ ادبی خود پرداخته اند، و به جرأت می

 ،مایه چه شاعر گران چنان. آفرین وی رقم زده شده استکشور با خامۀ اعجاز

ات کشور روز خود یکی از محورهای اساسی ادبیّ که ام ،میع حامددکتر عبدالسّ

 . باشد از تبار همان جوانان فرهیخته است می

هنوز در کابل ـ در  ،های دشوار جنگ استاد واصف باختری اینک در سال

از این »ید که گو برََد و می شهری که در میان آتش و خون خفته است، به سر می

روز جان فرهنگی در  نخواهد بست، زیرا به تعبیر او امبر« طه رخت خویشور

ا وای از آن روزی که جان فرهنگ در خطر خطر است، نه جان فرهنگ، و امّ

 ....افتد
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نامهبرشعرهایمقاومتتأثیرشاه

کاظمکاظمیوعبدالسمّیعحامدمحمّد

 چکیده
این . سازد غانستان را میشعر مقاومت، بخش بزرگی از ادبیّات معاصر اف

هجری خورشیدی در برابر نظام  0911تا  0975های  شعر در جریان سال

نشاندۀ شوروی وقت در افغانستان و تهاجم ارتش سرخ به آن کشور و نیز  دست

های داخلی و نظام طالبان، در داخل و خارج افغانستان پدید آمده  در برابر جنگ

که در ادبیّات معاصر فارسی در سطح  بل ،کشوراست که نه تنها در ادبیّات این 

 .منطقه نیز درخور اعتنا و بررسی است

نامۀ فردوسی بر شعر  پژوهش حاضر بر آن است که به بررسی تأثیر شاه

 ،کاظم کاظمی و عبدالسّمیع حامد، دو تن از شاعران افغانستانمقاومت محمّد

 .ار آنان نشان بدهدهای گوناگون این اثرگذاری را در آث بپردازد و جلوه

گر آن است که تأثیرپذیری شعر مقاومت این  های این پژوهش بیان یافته

وستی و د چون میهن: نامۀ فردوسی در دو بعُد آرمانی دو شاعر از شاه

، یی کاربرد نمادهای استورهچون : گانی ه؛ و واژدادستیزی بیخواهی و  آزادی

ها و  میحات و اشارات بر داستانگان دیگر و تل هافزارها و واژ های جنگ نام

نامه صورت گرفته است و از این نگاه شعر آنان در پرورش  های شاه شخصیتّ

گان بسیار مؤثر  هخودشناسی و خودآگاهی ملیّ و تقویّت روحیّۀ حماسی رزمند

 .بوده است
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 های کلیدی واژه
نامۀ فردوسی، محمّدکاظم کاظمی،  شعر مقاومت، افغانستان، شاه

 یع حامدعبدالسّم

  ـ مقدمه 0 
و ملیّ اقوام آریایی و یکی از  یی نامه، بزرگترین اثر حماسی استوره شاه

شاعر  ،ترین اثر حماسی جهان است که  توسّط حکیم ابوالقاسم فردوسی مهم

در سدۀ چهارم هجری قمری به زبان فارسی سروده شده است و  ،فرزانۀ خراسان

نامۀ منظوم دقیقی بلخی و شماری از آثار  نامۀ منثور ابومنصوری و گشتاسپ شاه

این اثر حماسی که از زمان سرایش تا کنون مورد . دیگر از منابع آن بوده اند

گان و سخنوران زبان فارسی قرار گرفته و به  هاستقبال بسیاری از نویسند

های جهان برگردان شده است پیوندهای ژرفی با کشور و مردم  ترین زبان بیش

نامه و در حقیقت  دادهای شاه ها و روی مایه بستر سرایش، بن. ردافغانستان دا

ترین روزگاران تا  روز، که از کهن نامه را افغانستان ام ترین بخش ایران شاه بیش

های منثور و  تمام متن های نخستین پس از تعیین مرزهای سیاسی نو در سال

از همین رو . دنده شد، تشکیل می منظوم  به نام ایران یا خراسان نامیده می

ترین اثرگذاری را بر فرهنگ مردم افغانستان داشته است که  نامه بیش شاه

ها، بناها و اشخاص و نیز در  های جای توان در نام هایی از آن را می جلوه

بودن آیین  ویژه در زنده ها و به ها و حکایت ها، فرازها و افسانه المثل ضرب

ناطق گوناگون این کشور به روشنی مشاهده خوانی در میان مردمان م نامه شاه

ات معاصر این کشور، با توجه کرد و در این میان شعر مقاومت افغانستان در ادبیّ

 . نامه پذیرفته است ترین تأثیر را از شاه بودن موضوع خود، بیش به حماسی

آن در تاریخ ادبیّات به شعری  در افغانستان شعر مقاومت به معنای خاصّ

گان بر این کشور با  ههای حاکم و استیلای بیگان گاه ه در برابر دستگفته شد ک

ها،  ها، شکنجه خواهی و دردهای ستم دوستی و آزادی مایۀ میهن درون
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ها؛ از آغاز دوران نظام مارکسیستی تا فروپاشی نظام طالبان  ها و زندان مهاجرت

 .در این کشور، سروده شده است( هجری خورشیدی 0911ـ  0975)

مند معاصر  دانش  (9: 0932فر،  آریان)فر،  الحق آریان کتر شمسد

تی ملّ  التهابتوفنده و پر  انباشته از تلاطم زیسترا شعر مقاومت   ،افغانستان

کند و نگاه و  گی خویش را تجربه می ههای مرگ و زند که لحظهداند می

ر مقاومت، در شع»ست که  ااو بدین باور . ر گردیده استاحساس شاعر از آن پُ

نشیند که  گون ماه به نجوا نمی تن را در پرتو نقره ل عاشقانۀ یار سیمینشاعر تغزّ

تی است که بر پارۀ ملّ چکان و پاره های خون نامۀ پیکره هایش شهادت سروده

 . فروشد خورشید ناز می

شعر . وه و رهایی استنامۀ شکُ شعرمقاومت مرثیۀ مرگ نه، که نسب

ها،  تشناسی ملّ هها، جامع تشناسی ملّ ها، روان تیخ ملّها، تار تمقاومت ملّ

شعر و ادب مقاومت، شعر  .هاست تیابی ملّ گی باور و فرهنگ و شکل هگون هچ

گی باورها و  هگون ههاست جدا از چ تخواهی ملّ و ادب رهایی و آزادی

  «.اعتقادات شان

ن از شعر مقاومت چنی( 15: 0959مظفّری، )مظفّری سیّد ابوطالب 

واند داشته ت ازیک چشم انداز شعر مقاومت مفهوم وسیعی می»: یی دارد تلقیّ

باشد که در آن طرف تقابل شاعر به عنوان یک نیروی فعّال در جامعه و 

های  جهان خودش با یک نیروی بازدارنده ـ تفکرّ باشد، سنتّ باشد و یا رژیم

یریم شاید هیچ اگر این مفهوم گسترده را در نظر بگ. سیاسی ـ مطرح است

شعرها هم شعر  ترین شعری از این دایرۀ وسیع بیرون نمانَد و حتیّ جمالی

شود این  روزه وقتی شعر مقاومت گفته می امّا ام.... مقاومت به حساب آید

 .او به یک مفهوم خاص توجهّ دارد. معنی مدّ نظر گوینده نیست

 :های شعر مقاومت به معنی دوم عبارت است از گی هویژ

ـ تقابل دو نیرو که یکی مهاجم است و متجاوز و دیگری مدافع است 0

امّا اختلافات . این تقابل در قدم اول عینی و خارجی است و غیر. و مقاوم



 □ □ □ آیینه در آیینه/ 24

داخلی یک ملّت و یا مبارزات قلمی و سیاسی یک طبقه با دولت، ادبیّات 

 .آفریند مقاومت نمی

کند،  مسایل نگاه می ـ شعر مقاومت از زاویۀ دیدِ مقاومت به جنگ و 2

این اگر در طول یک انقلاب و  بنابر. طرف و نه دید یک آدم مصلح نه دید بی

کنار که با نیروی مهاجم مخالفت و مقاومت مردمی، نیروهایی بودند در گوشه

راه نبوده،  سان و هم گی شان با مقاومت یک هکردند ولی نوع نگرش و زند

 .نیروی شعر مقاومت نیستند

توان به آن نام مقاومت داد  است و در صورتی می مت یک کُلّـ مقاو 9

به عنوان مثال مقاومت شامل دو بعُد . که همۀ اجزای آن کُل موجود باشد

. خود را دارند شود و این دو نیز اجزای خاصّ اصلی یعنی جهاد و هجرت می

بر این شعر هجرت نیز  بنا. توان مقاومت گفت و هجرت را نادیده گرفت نمی

ل شعر مقاومت است چون مهاجرت جزوی از مقاومت بوده اخه و مکمِّش

 « .است

یک تن از ( 027ـ  021: 0917، قویمبه نقل از) ،دکتر عبدالسّمیع حامد

شعر و مقاومت را به دشواری »سرایشگران شعر مقاومت، بدین باور است که 

د از که به جلوه آی یی شعر اصیل در هر پیکره. توان از هم جدا کرد می

هنگی طهارت روان و آ هر شعر که برایند هم»و « مقاومت سرشار است

و در مورد ( 021، قویمبه نقل از )« طراوت زبان باشد، شعر  مقاومت است

گوید که  بخشی از شعر مقاومت که در دیاران هجرت پدید آمده است می

ا و ه گی هگرانه در برابر پتیار شعر مقاومت برایند فطرت و فکرت عصیان»

 « .تواند در هر جا شکل گیرد و قیام و قیامت کند هاست و این شعر می پلشتی

از شعر مقاومت چنین تعریفی را ( 73ـ  90: 0931فروغ، )خالده فروغ 

آن همان شعری است که بازتاب  شعر مقاومت به معنای خاصّ»: دارد ارائه می

گان و ستیز  هانهای شاعران سرزمینی در برابر هجوم بیگ گری دهندۀ پرخاش

و در « کند گان عمل می هگی از بیگان هها در برابر نظامی باشد که به نمایند آن
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شعر مقاومت جریانی بود که بیداری »: گوید مورد شعر مقاومت افغانستان می

. ها و پندارها سپرده بود ها و تحرّک را برای گام ها و قلب را برای چشم

. مقاومت در برابر زشتی و پلشتی اگرچه شعر در یک سخن مقاومت است؛

گوید، این خود مقاومت است و شعری که  همین که شعر از انسان سخن می

هایش  شود و از گلوی واژه زند، عشق در قامتش تصویر می م میاز عشق دَ

 «.زند، این همه مقاومت است فریاد می

( 12ـ  11: 0950به نقل از ملک جعفریان، )الله قدسی  از نگاه سیدّ فضل

هایی باشد  اش همان اهداف و آرمان شعر مقاومت شعری است که پایه و مایه

ها دست به قیام و انقلاب زده است و تفاوت آن با  که یک ملتّ به خاطر آن

گی و روح پایداری آن  هگی، تمایل به ایستاد هشعرهای دیگر در ستیزند

ی تبیین و نمایی است برا شعر مقاومت آیینۀ تمام»: گوید وی می. است

که در یک نهضت،  یی های عالیه کردن همۀ اهداف و مزایا و انگیزه روشن

 .یک قیام و یک جنبش وجود دارد

کاظم کاظمی و محمّد به هر صورت، بسیاری از شاعران افغانستان مانند

دست  ،نامه و با تأثیرپذیری از آن ها با الهام از شاه عبدالسّمیع حامد در آن دوره

شود زدند؛ شعری  چه که به نام شعر مقاومت افغانستان شناخته می به سرایش آن

های  گر آرمان گانۀ هستیِ خود، بازتاب های سه که به تفکیک دوره

خواهی و جهاد مردم این کشور در برابر نظام مارکسیستی حاکم و  آزادی

گی و  بسته های برادری، هم ربرگیرندۀ پیامتهاجم ارتش سرخ به این کشور، د

ستیزی و  گی، ستم هگر روحیۀ آزاد گی مردم این سرزمین و بیان هپارچ یک

دادگری و  اندیشی و بی مغزی، تاریک پایداری و نبرد آنان در برابر سنگ

 .افگنان جهانی بوده است ددمنشی طالبان و هراس
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  ـ تعریف مسألۀ پژوهش 0ـ  0      

ان کهن است که روز، بخشی از خراسان بزرگ دیروز و ایر افغانستانِ ام

وارۀ  هاین سرزمین باستانی گَ. هزارساله دارد پیشینۀ تاریخی بیش از  شش

ات فارسی دری و از گاه زبان و ادبیّ تمدّن و فرهنگ آریایی و خاست

 . ست بسترهای مهم پیدایی و شگوفایی ادبیات حماسی

نامۀ  رو ایران شاه از قلم یی بر، بخش گستردهو بوم جغرافیای این کهن

کار ماندگار جهانی،  این شاه دادهای حماسیِ ترین روی فردوسی و بستر بیش

ها  دانند و سده نامۀ ملیّ خود می نامه را شناس شاه ،مردم افغانستان.  سازد را می

 .دارند در جای جایِ این سرزمین برپا می خوانی را نامه است که آیین شاه

سرشار الهام این ملتّ آزاده و های زلال  نامه نه تنها یکی از سرچشمه شاه

که در  آنان بوده، بل خواهانۀ ها و نبردهای دادخواهانه و آزادی جنبشدر 

 .گیری شعر مقاومت افغانستان نیز اثرگذاری ژرفی داشته است شکل

های گوناگون این اثرگذاری یکی از نیازهای گسترۀ  بازشناسایی گوشه

آن است تا تلمیحات ش حاضر بری افغانستان است و پژوهشعر معاصر فارسی در

را در شعر نامه  ها از شاه و سایر اثرپذیرینامه  های شاه و اشارات بر داستان

کاظم کاظمی  و عبدالسّمیع حامد، دو تن از شاعران مطرح مقاومت محمّد

هجری خورشیدی، با تکیه بر  0911و  0975مقاومت افغانستان در سالهای میان 

نگ و خشت ، قصّۀ س(0951تهران، ... )آمده بودم های شعری ، پیاده مجموعه

، از (0950بلخ، )های تشنه  کاظم کاظمی ؛ و شیشهاز محمّد( 0917تهران، )

، (0955پیشاور، ! )، بگذار شب همیشه بمانَد(0952بلخ، )دوزخ اردیبهشت 

از ( 0951بلخ، )نامۀ آفتاب  ،  شب(0951بلخ، )رنگین کمان بر فراز مرداب 

در دفترهای شعر مقاومت و  نانچنان شعرهای منتشرشدۀ آ حامد و همالسّمیع دعب

 .های ادواری بررسی کند برخی از نشریه
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 ـ سؤال پژوهش 2ـ  0

 :در این اثر کوشش شده است تا به پرسش اصلی زیرین پاسخ ارائه شود

و « کاظم کاظمیمحمّد»نامه بر شعر مقاومت  های اصلی تأثیر شاه ـ جلوه

 ؟ها اند کدام« مدعبدالسّمیع حا»

 ـ مواد و روش پژوهش  9ـ  0

های مورد استفادۀ پژوهش حاضر، دفترهای شعری پیاده آمده  داده

کاظم از محمّد( 0917تهران، )نگ و خشت ، قصّۀ س(0951تهران، ... )بودم

، (0952بلخ، )، از دوزخ اردیبهشت (0950بلخ، )های تشنه  کاظمی ؛ و شیشه

بلخ، )، رنگین کمان بر فراز مرداب (0955پیشاور، )! بگذار شب همیشه بمانَد

السّمیع حامد، دو تن از شاعران داز عب( 0951بلخ، )نامۀ آفتاب  و شب( 0951

مقاومت افغانستان، و همچنان شعرهای منتشرشدۀ آنان در دفترهای شعر 

روش ویژۀ پژوهش، . باشند های ادواری، می مقاومت و برخی از نشریه

متنی و مراجعه به منابع   است که با تحلیل شواهد درون تحلیلی ـ توصیفی

 .شود انجام داده می یی خانه کتاب

 ـ پیشینۀ پژوهش 1ـ  0

ات معاصر افغانستان های نو در ادبیّ شعر مقاومت، از مباحث  و مدخل

های جهاد مردم افغانستان در برابر نظام  مایه است که شعرهایی با درون

های  چنان جنگ سرخ اتّحاد شوروی وقت و هم مارکسیستی و تهاجم ارتش

دی تا کنون دفترهای متعدّ. گیرد داخلی و مقاومت در برابر طالبان را در بر می

بارۀ این بخش مهمّ هایی در غانستان و نیز نقدها و پژوهشت افاز شعر مقاوم

رسد  اند، امّا به نظر می شعر معاصر فارسی دری کشور، چاپ و منتشر شده

غانستان از دهندۀ اثرپذیری شعر مقاومت اف اگانه و کاملی که نشانتحقیق جد
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از این رو این تحقیق که اثرگذاری . در دسترس نیستنامۀ فردوسی باشد  شاه

کاظم کاظمی و عبدالسّمیع حامد، از شاعران نامه بر شعر مقاومت محمّد شاه

شینه و پی تواند در نوع خود بی کند می بررسی میرا  ،مقاومت افغانستان

 .فرد باشد منحصربه

 ـ هدف پژوهش 7ـ  0

نامه بر شعرهای مقاومت  محمّد کاظم کاظمی و  ـ بررسی تأثیر شاه

 . عبدالسّمیع حامد و آشنایی با عوامل این اثرگذاری

 ـ چارچوب نظری پژوهش 2

 ـ شعر مقاومت افغانستان و پیشینۀ آن 0ـ  2

ات معاصر فارسی افغانستان ی نو در ادبیّی واژه ر مقاومت، گر چه نامشع

است و اساساً بر شعر دوران جهاد و مقاومت مردم افغانستان در برابر نیروهای 

 5افگنان جهانی و طالبان در حدود زمانیِ از  گر اتّحاد شوروی و هراس اشغال

شود، اماّ  هجری خورشیدی اطلاق می 0911دی  0تا  0975اردیبهشت سال 

ه پیش از آن،  شعر مقاومتی در این کشور وجود این هرگز بدان معنا نیست ک

تر بسازیم و  نداشته است؛ بخصوص اگر دایرۀ مفهوم شعر مقاومت را گسترده

های  خواهانه در برابر مهاجمان بیرونی، سروده های آزادی بر سروده

های  گاه ها و دست داد و استبداد نظام گرانۀ دادخواهانه در برابر بی پرخاش

 .نیز بیفزاییمحاکم خودی را 

سرایی در زمان  نامه شعر مقاومت در ادبیّات معاصر افغانستان با جنگ

ی در ی نامه دّین عشرت سیالکوتی قرشی شاهال شاه درّانی آغاز شد و نظاماحمد

. نامۀ فردوسی سرود احوال آن شاه و حملات او بر هندوستان به وزن شاه

 (2: 0931طغیان ساکایی، )
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 05ها به افغانستان در نیمۀ نخست سدۀ  یسپس از لشکرکشی انگل

های  نامه، در افغانستان پدید آمدند به نام میلادی، دو اثر دیگر نیز به وزن شاه

ست در بارۀ نخستین نبرد  اثری حماسی« نامه جنگ». «اکبرنامه»و « نامه جنگ»

که توسط ( هجری قمری 0271ـ  0277)مردم افغانستان با مهاجمان انگلیسی 

ملا تیمورشاه معروف به غلامی  ا محمّدغلام آخوندزاده فرزندمولان

های  ، شاعری از کوهستان(هجری قمری 0919درگذشتۀ سال )کوهستانی 

هجری  0273شمال کابل، در بیش از سه هزار بیت و در هفت باب در سال 

 محمّدخان اختصاص دارد؛ میلادی سروده شده و به امیر دوست 0119/ قمری

بیت در همان  1111ست حماسی دربردارندۀ حدود  اثری« نامهاکبر»و امّا 

، توسط ملا حمیدالله حمید «نامه جنگ»موضوع که یک سال پس از سرایش 

شده و وزیر  سروده( هجری قمری0291درگذشتۀ سال )کشمیری 

. محمّدخان شخصیّت محوری آن است اکبرخان پسر امیر دوستمحمّد

سرایی در افغانستان تنها در سرایش  هنام جنبش جنگ( 011: 0910انوشه، )

که سرایش آثار حماسی دیگری  شود، بل همین چند اثرِ معدود خلاصه نمی

خان، نامۀ درویش محمّد الدّین نارینی، جنگ نامۀ داملا شمس چون جنگ

. الدّین ذاکر و امیرنامۀ ذوالفقار را نیز در پی داشته است محمودنامۀ نجم

 (9، 2: 0931طغیان ساکایی، )

سرایی  نامه و امّا با گذشت روزگار و آمدن تحوّلات سیاسی، جنبش جنگ

طلبانه و سرانجام به شعر سیاسی  در افغانستان آهسته آهسته به پیدایی شعر اصلاح

 . گرانه انجامید جویانه و پرخاش و ستیزه

گی به  هبست طلبانۀ افغانستان را ستایش میهن و دل مایۀ شعر اصلاح درون

رفت و توسعه و  سالاری، پیش داری از مردم خواهی، جانب یآن، آزاد

با نگاهی به . دهند سامانی تشکیل می داد و استبداد و نابه پایداری در برابر بی

شود که این جریان در حقیقت ادامۀ  طلبانه در آن دوره دیده می شعر اصلاح

زبان  ها نامه سرایی است، با این تفاوت که در جنگ نامه همان جنبش جنگ
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نامۀ فردوسی مشهود است، امّا در شعر  ها تأثیر شاه تر و در شیوۀ بیان آن کهن

های  طلبانۀ دوران مشروطیتِّ پیش از استرداد استقلال کشور و سال اصلاح

تر و نیز آگنده  آغازین پس از استرداد استقلال، زبان به زبان عامیانه نزدیک

نامه هم در آن به  ، است و تأثیر شاههای مروّج اروپایی در آن روزگار از واژه

و آزادمنشی چندان دوستی  هایی کلیّ چون میهن جز از پرداختن به موضوع

طلبانۀ آن دوران، در  خواهانه و اصلاح هم شعر آزادی آنبا. محسوس نیست

 .    از شعر مقاومت و پایداری است یی کنه خود گونه

طلبانه در  نه و اصلاحخواها جریان شعری دیگری که پس از شعر آزادی

تاریخ ادبیّات افغانستان با سرشت مقاومت و پایداری پدید آمد، شعر اعتراض و 

گرا  های پس مایۀ  دادخواهی و اعتراض در برابر حکومت گرانه با درون پرخاش

خواهی بود که  گر، فاسد، خودکامه و افزون روایان ستم وضدّ ملیّ و فرمان

سرایش شعر . آزادۀ آن را در دست داشتندسرنوشت این سرزمین و مردم 

 0221گرانه پس از بازستانی استقلال افغانستان در سال  اعتراض و پرخاش

هجری خورشیدی، تا روی کار آمدن نظام مارکسیستی در افغانستان در سال 

هجری خورشیدی، ادامه داشت و اوج تجلیّ این شعر را در مطبوعات  0975

ر دهۀ چهل سدۀ چهاردهم هجری فرهنگی و ادبی دکشور یا در مجامع سیاسی، 

بسیاری از شاعران . توان دید دی که معروف به دهۀ دموکراسی است میخورشی

د در این میان علاّمه سیّ. گریخته به سرایش شعر اعتراض پرداخته اندو جسته

های  ترین چهره از شاخص( هجری خورشیدی 0915ـ  0233)اسماعیل بلخی 

 .گاه حاکم است رابر دستشعر اعتراض در ب

دار شوروی در افغانستان و تهاجم ارتش  با روی کار آمدن نظام طرف

 .سرخ به این کشور شعر اعتراض جای خود را به شعر مقاومت و پایداری داد

یکی : توان از دو دیدگاه رفته شعر مقاومت افغانستان را می هم روی

 .بندی کرد تاریخی و دیگری جغرافیایی، بخش

 :دیدگاه تاریخی، این شعر سه دوره را سپری کرده استاز 
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اـ دورۀ جهاد یا دورۀ حاکمیتّ حزب دموکراتیک خلق افغانستان و 

 ؛ (هجری خورشیدی 0950ـ  0975)تهاجم قشون سرخ اتّحاد شوروی وقت

های داخلی از پیروزی جهاد تا سقوط دولت اسلامی  ـ دورۀ جنگ2

 ؛(هجری خورشیدی 0957ـ  0950)

 (.هجری خورشیدی 0911ـ  0957)دورۀ حاکمیّت طالبان ـ 9

مرزی  توان در دو حوزۀ درون از دیدگاه جغرافیایی، شعر مقاومت را می

: 0953واصف باختری، )استاد واصف باختری . بندی کرد مرزی بخش و برون

در افغانستان، هم در داخل افغانستان و هم در »: گوید در این باره می( 11

تان، یک عدهّ از فرهنگیان افغانستان که به خارج افغانستان خارج افغانس

های مختلف فرهنگ و هنر و از جمله  رفتند، کارهایی کردند و در عرصه می

ها و  که مقاومت مسلّحانه و مردمی بر ضدّ روس گونه همان. ات مقاومتادبیّ

« .گان شان شروع شد، مقاومت فرهنگی و ادبی هم شروع شد هنشاند دست

ی را که بر ی هر سروده( 72: 0953واصف باختری، )اد واصف باختری است

گان شان سروده شده باشد شعر  هنشاند ضدّ تجاوزگران شوروی و دست

هایی برخی از شاعران را  داند و گفته است که شاید ناگزیری مقاومت نمی

واداشته باشد تا از سر تفننّ شعری در نکوهش ارتش سرخ و نکوهش دولت 

شعر مقاومت اگر در داخل یا خارج »از دیدگاه او . انده بگویندنش دست

شود، باید از سرچشمۀ نهاد شاعر، با خلوص کامل و با  افغانستان سروده می

 .«ایمان بسیار استوار و محکم تراوش کند

شاعران مهاجر افغانستان در بیرون از مرزهای کشور عمدتاًً در چهار 

 فرارودان و روسیه و یران،  پاکستان،ا: اند حوزه، شعر مقاومت سروده

 .کشورهای غربی
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 های شعر مقاومت افغانستان ـ  شناسه 2ـ  2

های شعر مقاومت، با در  ها و شناسه گی هجانبه به ویژ پرداختن همه

های سرایش آن، در این  های تاریخی و نیز حوزه گی دوره هنظرداشت گسترد

 :گردد های زیر اشاره می شناسهاثر گنجایش ندارد، امّا به صورت کلیّ به 

 . زبان شعر مقاومت در هر دوره و هر حوزه از هم متفاوت است: زبان

تر  گانی بیش ههم در دایرۀ واژ در ایران تأثیر زبانِ محیط مهاجرت و آن

های  محسوس است و امّا با توجّه به سطح بلند شعر فارسی در ایران و زمینه

گان معاصر ادبیّات آن کشور، شعر مقاومت در  همساعد مطالعه و ارتباط با نخب

روزین شعر  گونه از معیارهای ام تر زبان و به همین گی بیش هآن سرزمین از پخت

زبانی، شعر  باشد؛ برعکس در پاکستان به خاطر نبود بستر هم برخوردار می

کسوت ـ از نگاه زبان در  مقاومت در دورۀ جهاد ـ به استثنای شعر استادان پیش

ویژه در دورۀ  های داخلی و به ازی بسیار پایین قرار دارد و تنها در دورۀ جنگتر

های نوی از شاعران افغانستان و از جمله  بزرگان گسترۀ شعر  طالبان که گروه

یی  ند این وضعیّت بهبود قابل ملاحظهآن کشور سرازیر شد بهمعاصر فارسی 

 .  یافت

ومت، زبانی بسیار فاخر داشته ها، شعر مقا در داخل کشور در تمام دوره

ت حزب دموکراتیک خلق افغانستان با توجهّ به به ویژه در زمان حاکمیّ. است

شد، زبان شعر مقاومت  هراسی که از دژخیمان نظام در توجیه شعر احساس می

 . های دیریاب بوده است بسیار نمادین و پر از استعاره

آغازِ دورۀ جهاد به دلیل مرزی در کشورهای غربی در  های برون در حوزه

موجودیّت برخی از استادان گسترۀ شعر معاصر افغانستان، شعر مقاومت از نگاه 

های  تری برخوردار بود، ولی در دوره هگاه بِ های هنری از جای زبان و ظرفیتّ

جاها پناهنده شدند،  داری از افغانستان درآن بعدی اگر چه شاعران نام

و در کارهای آفرینشیِ بسیاری از  ندن رونقی نداشتهای آفرینشی چندا فعالیّت
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رفتی رونما نگردید و وضعیتّ شعر مقاومت در فرارودان و  شاعران مهاجر پیش

 .های داخلی و در زمان طالبان  به همین منوال بود روسیه نیز در دورۀ جنگ

آخشیجی بسیار مهم  ،اندیشه و در کنار زبان، عاطفهموسیقی  :موسیقی

وزن و قالب در ساختن موسیقی نقشی سازنده  .استشناسی شعر  ییزیبا در

های حماسی پیشین زبان فارسی  در شعر مقاومت مانند منظومه. دارند

های  ترینه از قالب مثنوی بهره برده شده است؛ با این تفاوت که وزن بیش

سرایی دستی  کاظم کاظمی در مثنویمحمّد. باشند گرفته شده بلند میکار به

 .اردبلند د

از عناصر سازندۀ دیگر موسیقی در شعر قافیه و ردیف را نباید از نظر 

ای شعر ه های بلند یکی از شناسه های تنگ و ردیف کاربرد قافیه. دور داشت

مرزی ایران است که در داخل افغانستان نیز  رونمقاومت به ویژه در حوزۀ ب

 .شود های بعدی دیده می در دوره

چهرقانی برچلویی، )ا چهرقانی برچلویی، به گفتۀ رض :تصویرسازی

شناسی شعر مقاومت افغانستان جلب نظر  در جمال لین چیزی کهاوّ( 1، 0932

های  های سبک هندی بر آثار نسل کند تابیدن طیف لطیفی از ظرافت می

این پرتو لطیف که در آغاز رنگی ملایم و . مختلف شاعران افغانستان است

روزی افغانستان را  ود که شعر نسل امش میان غلیظ عادل دارد رفته رفته چنمت

 .گیرد می کاملاً تحت تأثیر خود

در مقدمۀ دفتر ( 01ـ  3: 0951کاظمی و رحمانی، : به نقل از)م علی معلّ 

از » :نویسد لت شعر مقاومت افغانستان چنین میاصا بارۀدر ،شعر مقاومت لاوّ

ر مسلمانان از عربی و فارسی از های شع من این دفتر نسبت به اغلب مجموعهنظر 

زبان آن صاف و معانی آن . زمینی والاتری برخودار است های مشرق اصالت

است، از حماسه  سرشار است و پیام اکثر  یسنّتی و به صورت کلّ آن بدیع

ی است که نشانۀ فجر نهایی ی آن همان معانی بلند بیدارگرانه قطعات موجود در

چنان که در  برادران افغانی ما هم. امّت بزرگ ماستفشان  اسلام و انفجار آتش
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اند، در هنر نیز  مردی و کرامت فرموده عرصۀ نبرد و رویارویی با دشمن پای

اند و چرا نباشند که وارثان سنایی و ناصر خسرو و بیدل   لایق تحسین و تقدیر

 .«اند

ـ  021: 0952به نقل از ملک جعفریان، )رضا قزوه،  در همین رابطه علی

روز  شعر ام»: کند چنین ابراز نظر می ،ایرانی مند و شاعر معاصر دیگر دانش( 023

یعنی ... زمینی برخوردار است افغانستان، شعر اصیلی است، از اصالت مشرق

. خورد به چشم می« اوناشانکار»و « اقبال»گی که در اشعار  ههمان ویژ

آقای رئیس »اب دۀ کتنویسندۀ مشهور آمریکایی لاتین و نویسن« آستوریاس»

ات اروپا این گونه ابراز نظر کرده است؛ ی راجع به ادبیّی در مصاحبه« جمهور

مان چیز دیگری است ودردهای  خورد، ما حرف ادبیات اروپا به درد ما نمی»

ها هم  زمینی بینیم که این اصالت، خاص مشرق پس می. «...مان چیز دیگری

ن که با اروپاییان نقاط مشترک بسیاری ـ حتیّ روشنفکران آمریکای لاتی. نیست

. ایی هستندلااقل از حیث فرهنگ و زبان ـ دارند، باز هم، قایل به مرزه

گیرتر از شاعران  در بین شاعران افغانستان بسیار چشمبختانه این اصالت،  خوش

 « .ترند زمینی به بیان دیگر، آنان مشرق. مان است خود

ت شعر ترین نقطۀ قوّ مهم یروزگارکه « زمینی مشرق»اصالت و امّا 

رو باخت و و های نو قرار گرفت و رنگ آماج جریانبه تدریج  افغانستان بود

 روستاییگی  هنمادهای زندکه شاعران نسل پیشین،  یها گریاساس صورت

، تفنگ، زین، تبرزین، تنور، پاس مثل کوه، جنگل، صخره، گله، خیمه، کوچ، 

ریخت و جای این عناصر خیال را سته آهسته فرو غیره بود آهو  کاریز، تبراق

: 0932چهرقانی برچلویی، . )گرفتند های نو وریآ گی شهری و فن همظاهر زند

هم در تصویرسازی شعر مقاومت، با توجّه به خصوصیّات این گونه  ن آبا( 1

نامۀ فردوسی از  دادهای حماسی  شاه ها و رخ شعر، استفاده از تلمیحات بر داستان

   .ز تا فرجام دوران مقاومت مشهود و نمایان استآغا
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کاظم کاظمی، شاعر مقاومت  افغانستان ـ محمّد 9ـ  2

 در بیرون از کشور

هجری خورشیدی در شهر هرات  0919کاظم کاظمی در سال محمّد

در . آموزی را در زادگاهش و کابل به پایان برد دورۀ دانش. افغانستان زاده شد

های  آموزش. وچید و در شهر مشهد مقدسّ اقامت گزیدبه ایران ک 0999سال 

گاه فردوسی مشهد تا درجۀ  مان در دانش عالی را در رشتۀ راه و ساخت

کاظمی در آغاز دهۀ شصت به سرایش شعر پرداخت و . کارشناسی پی گرفت

از بنیادگذاران و فعّالان انجمن شاعران و دفتر هنر و ادبیّات انقلاب اسلامی 

های کهن و از جمله  تر در قالب وی بیش. رود ر ایران به شمار میافغانستان د

: 0212، «سحر»انوشه و شریعتی )سراید و به گفتۀ حسن انوشه  غزل و مثنوی می

های  خیالی هوای سبک هندی و متأثر از نازکو شعرهای وی دارای حال»( 970

نیز دستی بلند وی در نثرنویسی . «راه است این شیوه است، امّا با طنزی تلخ هم

های زیادی در بارۀ مسایل ادبی در مطبوعات ایران و افغانستان به  دارد و مقاله

شهرت « ...پیاده آمده بودم»کاظمی با انتشار مثنوی بلند . نشر رسانده است

اش  شده آثار چاپ. رو شد تر یافت و در محافل ادبی با ستایش فراوان روبه بیش

صبح »، (.خ 0951تهران، )« ...پیاده آمده بودم»عر های ش  مجموعه: ند ازا عبارت

تهران، )« از گزیدۀ ادبیّات معاصر 13دفتر »، (.خ 0950تهران، ) « در زنجیر

مشهد، )« شعر پارسی»؛ و (.خ0919تهران، )« قصّۀ سنگ و خشت»و .( خ0951

( .خ 0912تهران، )« زبانی زبانی و بی هم»، (.خ 0955مشهد، )« روزنه»،  (.خ0953

 (..خ0919تهران، )« گزیدۀ غزلیّات بیدل»و 

وی هنوز هم در شهر مشهد مقدّس به سر می برَدَ و سرگرم کارهای 

 (111: 0919به نقل از بیدل، . )فرهنگی است
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ـ عبدالسّمیع حامد، شاعر مقاومت افغانستان در  1ـ  2

 داخل کشور

شهر »کدۀ  هجری خورشیدی در ده 0911عبدالسّمیع حامد در سال 

راه با خانوادۀ خود به  در کودکی هم. استان بدخشان افغانستان زاده شد« زرگب

های عالی را تا درجۀ  آموزی و سپس آموزش بلخ کوچید و دورۀ دانش

وی از . جا به پایان برُد گاه بلخ در همان کدۀ پزشکی دانش کارشناسی در دانش

ی راه یافت و مدّتی گی به سرایش شعر پرداخت و به زودی به محافل ادب هسال ده

گان بلخ که از نهادهای معتبر ادبی در  همسؤول بخش شعر انجمن نویسند

حامد سرایش شعر را از مثنوی و غزل و قصیده آغاز کرد و . افغانستان است بود

انوشه و . )زمان به شعر نیمایی و سپید و آزاد نیز روی آورد امّا از دهۀ شصت هم

در . باک است گر و بی شاعری عصیان او( 955: 0212، «سحر»شریعتی 

ترین شرایط در داخل کشور دست به سرایش شعرهای مقاومت زد و در  بحرانی

در دورۀ . ها ایستاد نشاندۀ آن گران شوروی وقت وحاکمیّت دست برابر اشغال

مایۀ انتقادی با لحنی تند و گاهی هم با  های داخلی نیز شعرهایی با درون جنگ

امد پس از آن که استان بلخ به دست طالبان سقوط کرد در ح. طنزی تلخ سرود

جا به  هجری خورشیدی میهن را ترک کرد و به پاکستان و از آن 0955سال 

کشور دانمارک رفت و در دیار غربت نیز دست از سرایش شعر مقاومت 

ارج فراوانی را به گنجینۀ بزرگ ادبیّات و شعر مقاومت  نکشید و آثار گران

او پس از فروپاشی نظام طالبان دوباره به میهن باز گشت و . افزودافغانستان 

گرفت و اکنون هم شعرهایی و ادبی را در کابل و بلخ از سر  کارهای فرهنگی

ی هم ی در پهلوی آن سرگرم کارهای رسانهسراید و  مایۀ مقاومت می با درون

 .است

ای شعری ه مجموعه: از عبدالسّمیع حامد این آثار به نشر رسیده اند

یادها، »، (.خ0951بلخ، )« های شهید چه باغ»، (.خ0951بلخ، )« های تشنه شیشه»
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ها در  رازبن»، (.خ0952بلخ، )« از دوزخ اردیبهشت»، (.خ0950بلخ، )« فریادها

« !بگذار شب همیشه بماند»، (.خ0959پیشاور، )« ل انجیرفصل شگفتن گُ

ز کمان بر فرا رنگین»، (.خ0951 پیشاور،)« نامۀ آفتاب شب»، (.خ0955پیشاور، )

، «های کوچک پاییز در کوچه»، «در مهی ی اندمه»، (.خ0951پیشاور، )« مرداب

« ...بید مجنون گفت بامن»، «دار بیست و چهار ساعت زنگ»، «آبستن آبی»

بود نبود، یک تروریست »، (.خ0915کابل، )« بریز به خیابان»، (.خ0915کابل، )

قفس »و (.خ0913کابل، )« اوباما گم شده پشتِ اسامه» ، (.خ0915کابل، )« بود

کلید درِ »، «سیاه وسپید»و آثار منثور ( .خ0913کابل، )« از پرنده ندارد رهایی

 (.013: 0913خلیق، (. )در بارۀ حافظ)« از این پرده»و ( دربارۀ بیدل)« باز

نامه در شعرهای  هایی از اثرگذاری شاه ـ  جلوه 9

عبدالسّمیع حامد، دو تن از  کاظم کاظمی ومحمّد

 شاعران مقاومت افغانستان
های شاعران  کاظم کاظمی و عبدالسّمیع حامد مانند سرودهشعرهای محمّد

های فراوانی که به  نامه تأثیرپذیر بوده اند و اشاره دیگر مقاومت افغانستان، از شاه

ت دارند خود گویای این واقعیّها وجود  د شاهنامه و فردوسی در آنخو

دوستی،  توان هم در گسترۀ آرمانی مانند میهن این تأثیرپذیری را می. باشند می

گانی چون کاربرد نمادهای  هدادستیزی و هم در گسترۀ واژ خواهی و بی آزادی

گان دیگری که بسامد بالایی در  هافزارها و واژ های جنگ ی و نامی استوره

نامه  مه مصداق روشن تأثیر شاهچه که بیش از ه آن. نامه دارند مشاهده کرد شاه

ها و  بر شعر مقاومت افغانستان است فراوانی تلمیحات و اشارات بر داستان

ی و ی های استوره های دوره دادها و شخصیتّ نامه به ویژه رخ های شاه شخصیتّ

 .باشد پهلوانی، در آن می
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، گر، رستم و رخش او دوش و کاوۀ آهندادهای مربوط به ضحّاک مار رخ

شدن  خوان رستم، تهمینه و رستم و جنگ رستم و سهراب، کشته تهف

گیر و تیر او، رستم و اسفندیار و جنگ میان آن دو،  سیاووش، آرش کمان

نامه بر شعر مقاومت  های تأثیر شاه ترین جلوه رستم و چاه شغاد و غیره از مهم

 .آیند این دو شاعر افغانستان به شمار می

 نامه شاه ـ در گسترۀ آرمانی 0ـ  9
 دوستی ـ میهن 0ـ  0ـ  9

دوستی است و در  نامۀ فردوسی، میهن های اساسی شاه یکی از درونمایه

دوستی فردوسی انگیزۀ پیدایش این حماسۀ  ۀ بلند میهنواقع همین روحیّ

کاظم کاظمی و عبدالسّمیع حامد نیز در شعر محمّد. یاد ملیّ شده است جاویدان

. هایی گوناگون دارد سازد و جلوه ساسی را میدوستی موضوع ا میهن و میهن

رزمند  داری از میهن می ستایش از میهن و ستایش از پیکارجویانی که برای پاس

گان و غم غربت و دوری از  هافتادن میهن در اشغال بیگان چنان بیان اندوهِ و هم

ر د. دوستی در شعر این دو شاعر مقاومت اند های میهن ترین جلوه میهن از مهم

 :ها هایی از این جلوه اندازیم به نمونه این جا نگاهی می

سروده « دیوار های بی سقف»کاظم کاظمی، در شعری که زیر نام محمّد

 :شود است در دیار غربت چنین از میهن خویش و درد دوری از آن یادآور می

 آیم راه می آلود از مهِ... 

 آیم همرهِ اشک و آه می

 غم لگدمال کرده است مرا

 بال کرده است مراناله دن

 یی دارم دردهای نهفته

 ی دارمی های نگفته حرف

 شود هر سال سینۀ تنگ می
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 جمعیِ آمال مدفن دسته

 میرم امشب از درد و داغ می

 گیرم کشورم را سراغ می

 باران کشور ابرهای بی

 عنوان کشور قبرهای بی

 دیوار های بی کشور سقف

 کشور ازدحام سنگ مزار

 ور باروتکشور دود، کش

 تابوت های بی کشور مرگ

 های پابرجا کشور کوه

 زا های توفان کشور دشت

 کشور گردباد، کشور جنگ

 (07: 0917کاظمی، . )مهد خورشید، زادگاه تفنگ

ی از حکیم ناصر ی مد، در شعری که به اقتفای قصیدهو عبدالسّمیع حا 

اش  داشتنی هنجار دوران جنگ را در میهن دوست خسرو دارد، وضعیّت نابه

 :کشد چنین به تصویر می

 فشانند ای رسول بادها آبستن آتش

 باغ را در خون و خاکستر نشانند ای رسول

 رودها در رودۀ خونین مردابند بند

 فشانند ای رسول ساران بند بند، آتش کوه

 ها از پویۀ پاییز پوشیدند سبز پونه

 ها با مویه هر سویی روانند ای رسول جویه

 های تیرۀ خنّاسها تها در دس داس

 ها در هول سیلِ ناگهانند ای رسول بیل

 باد، باران، باغ، بلبل، روشنی هرچه دگر ...
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 کشورم را در سرودم ترجمانند ای رسول

 کشوری کز خون پاکش دیوهای چندسر

 گی شهرت و شهوت نشانند ای رسول هتشن

 کشوری کش سرکشان داخلی و خارجی

 (71ـ  70: 0952حامد،... )ولمارهای آستین و آستانند ای رس

 ستیزیداد خواهی و بی ـ آزادی 2ـ  0ـ  9
دادستیزی  خواهی و دادگری و دادگستری و بی گی و آزادی هآزاد

نامه اند که  با سرشت پهلوانان آن درآمیخته و در  های اساسی دیگر شاه مضمون

های  انبسیاری از داست. گیری نمایان اند گفتار و کردار آنان به گونۀ چشم

های والا پدید آمده اند و زیباترین  داشت از این ارزش شاهنامه در بزرگ

این . چرخند نامه بر محور این سجایای اخلاقی می های شاه های داستان صحنه

ناپذیری،  ستیزی، اسارت نامه در سیماهای بیگانه روحیّه در پهلوانان شاه

ها و  ها و پلشتی زشتی توزی با ها، دشمنی و کینه پیکارجویی با نامردمی

نامه  شاه.  شود گی در برابر متجاوزان و مهاجمان و زورگویان نمودار می هایستاد

دادن  ارد و  با بازتابگز دادستیزان را ارج می گستران و بیچنان دادگران، داد هم

های اخلاقی  کوشد تا این ارزش این صفات در رفتار و گفتار قهرمانان خود می

. داشت بگیرد و در میان مخاطبان خود تبلیغ و ترویج کند ه بزرگو انسانی را ب

نامه  های شاه ها در داستان توزی ها و کین ها، جنگ گی هها، ایستاد بسیاری از قیام

.گری شکل گرفته اند های ستم برداشتن سرچشمه نیز برای برپایی داد و از میان  

سو و  امد از یککاظم کاظمی و عبدالسّمیع حگونی میان شعر محمّد هم

در . آرمانی نیز بسیار روشن و هویداست نامه از سویی دیگر، در این بعُد شاه

خواهی  کاظم کاظمی و عبدالسّمیع حامد نیز آزادی و آزادیشعر محمّد

گی، اندوه نبود آزادی،  هسازد و ستایش از آزادی و آزاد مایۀ اصلی را می درون

تن برای باخ داری از آزادی و جان پاسوصف راهیان راه آزادی، فراخواندن به 

نامه داد  شعر این دو شاعر افغانستان، مانند شاه. ی دارندی بازتاب گسترده... آن و 
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کند و در پهلوی مبارزه با استکبار و دشمنان  داد را نکوهش می را ستایش و بی

های  دادگران و نیروها و نظام گر بیگانه، در برابر بی بیرونی و نیروهای اشغال

میهنان را به پیکار  رزمد و هم سایر هم استبدادیِ خودی نیز هم خود می

 :خوانیم ها را از هر دو شاعر برمی هایی از این دست سروده نمونه. خواند فرامی

دادستیزی مردم  گی و بی هگی، دلاوری، آزاد هکاظم کاظمی، ایستادمحمّد

نابودی کشانده اند  دادگران زیادی را به کشورش را که کشورگشایان و بی

 :ستاید چنین می

 شکند هزار صخره در این کوه پای می... 

 فگند هزار درهّ در این ره سوار می

 روبد هزار باد در این دشت خاک می

 کوبد هزار سیل در این عرصه پای می

 جا رو گستاخ خاک خورد این هزار ره

 جا هزار قافله از درد جان سپرد این

 سته بر خاک استهزار جمجمه این جا نش

؛ مظفّری و  05: 0917کاظمی، ... )گان بی باک است هکه یادگار ز ره ماند

 (91: 0952احمدی، 

عبدالسّمیع حامد، نیز فریاد تکبیر  و درآویختن با توفان ظلم و استبداد را 

 :دهد سر می

 تکبیر، با توفان درآویزید! برادرهای من

 (11: 0950حامد، )که روح ناخدایان خفته در دامانۀ دریا 

پذیری و تحمّل ظلم  عبدالسّمیع حامد، با برشمردن پیامدهای ناگوار تسلیم

داد  ها را تنها قیام در برابر تجاوز و بی داد، شرط رهایی از این همه بدبختی و بی

 :داند می

 وار خواهد شد ل سوگگُ دوباره مادرِ

 چه بی برگ و بار خواهد شد دوباره باغ
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 صل را تبر نزنیماگر سیاهی این ف

 تن سپید سپیدار دار خواهد شد

 اگر چنین به خور و خواب خو کنیم، کسی

 سکوت ساکن ما را سوار خواهد شد

 پرنده چون سر خود را به زیر بال نهفت

 شکاری از همه سو آشکار خواهد شد

 های تو سوگند گر به پا خیزی به دست

 (23ـ  21: 0952حامد، )خزان، خزانۀ لطف بهار خواهد شد 

 گانی هـ در گسترۀ واژ 2ـ  9
 نامه  ی شاهی ـ کاربرد نمادهای استوره 0ـ  2 ـ 9

کاظم کاظمی و نامه در شعر محمّد ی شاهی برخی از نمادهای استوره

این نمادها افزون بر شاهان، پهلوانان و سایر . عبدالسّمیع حامد کاربرد دارند

نامه  های شاه ه و تلمیح بر داستانهای دوران داستانی که به گونۀ استعار شخصیتّ

در شعر این دو شاعر مقاومت افغانستان آمده اند و در همین پژوهش به تفصیل 

ها،  تر دربرگیرندۀ جانوران، گیاهان و رستنی ها سخن رفته است؛ بیش از آن

های  های باورها و آیین مایه ی و سایر بنی انگیز استوره ها و ابزارهای شگفت جای

از کاربرد  دو نماد دیو و  یهای ها به آوردن نمونه ی اند که از میان آنی استوره

 .  شود اژدها در شعر آنان بسنده می

ترین  نامه است و از بزرگ ی در شاهی دیو یکی از نمادهای استوره: دیو

کار است که در شعر مقاومت این دو شاعر بازتابی  موجودات اهریمنی و زیان

 .تر دارد بیش

آسوراها در باورهای کهن اقوام هند و ایران در آغاز گروهی از دیوان و 

خدایان مشترک این اقوام بودند که بعدها شاخۀ هندی، دیوان را تقدیس و 

آسوراها را موجودات اهریمنی پنداشتند و بر عکس، شاخۀ ایرانی به آسوراها 
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های  در متن گاه اهورایی و به دیوان مقام اهریمنی قایل شدند و به این گونه جای

های نبرد میان دیوان و آسوراها یا نبردهای بدی با نیکی شکل  کهن داستان

. شود گیرند و در آیین مزدایسنا، اهریمن رهبر دیوان پنداشته می می

 (215ـ  255: 0915واحددوست، )

ی، دیوان ی های بخش استوره دادهای داستان رخ نامه در بسیاری از در شاه

ها  گری و رنگ سیاه آن کاری، افسون دارند و به ستمنقش و حضوری فعّال 

تنها موردی که به رنگ غیر از سیاه و تیره برای دیو در . اشاره شده  است

خوان رستم متعلّق به دیو سپید مازندران  نامه اشاره دارد در داستان هفت شاه

. است که به باور نولدکه  یکی از ایزدان مردم مازندران بوده است

 (    213: 0915ست، واحددو)

ان های مَنِشیِ دیو گی هدیو، در شعر مقاومت این دو شاعر نیز، با همین ویژ

گاه حاکم و  گر و دست ی برای نیروهای اشغالی چون استعاره نامه است و هم شاه

 .رود دژخیمان نظام به کار می

افروز جهانی استعاره  کاظم کاظمی، دیو را برای نیروهای جنگمحمّد

داند  های پس از پیروزی را دَم نوی می های سال سامانی ها و نابه د و جنگگیر می

 :که از حنجرۀ  آن دیو برخاسته است

 آخر از حنجرۀ دیو، دَمی نو برخاست

 ( 59: 0917کاظمی، )نَفَسی تازه نکردیم، غمی نو برخاست 

بّب برََد که مس ها به کار می عبدالسّمیع حامد، دیو سپید را به جای ابرقدرت

 .باشند گی میهنش می هآشفت

 از طلسم تازۀ دیو سپید آشفته است

 (91: 0950حامد، )جنگل آوارۀ افسانۀ باد ای دریغ 

نامه است که در شعر  ی در شاهی دها یکی دیگر از نمادهای استورهاژ: اژدها

نامه،  در شاه. کاظم کاظمی و عبدالسّمیع حامد کاربرد داردمقاومت محمّد
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ی مانند گرشاسپ، رستم، اسفندیار و ی هان و پهلوانان استورهاری از شابسی

 .شی زده انددیگران برای آزمودن قهرمانی خود دست به اژدهاکُ

وایرانی، ایندرا، خدای جنگاور و برکت و بخشنده، های هند در استوره

را که آورندۀ خشکی است کُشته و به این گونه « ورتره»اژدهایی به نام 

انی را برای مردم به ارمغان آورده است و اژدهاکشی شاهان بختی و فراو خوش

به باور کسانی که . و پهلوانان نیز بر پایۀ همین الگوی نخستین پدید آمده است

دهند، این اژدرها همان  های طبیعی پیوند می دادها و پدیده ها را با رخ استوره

ی هم که به های ها اند و اشاره لرزه ها و زمین خیزی ها و آب فشان آتش

های  گی ههای نزدیکی با ویژ های اژدهایان شده است، همانندی گی هویژ

ها باشند دارند و در  لرزه ها و زمین خیزی ها که آب ها و پیامدهای آن فشان آتش

نام پنداشته  ها کار قهرمانانی نیک فشان شدن طبیعی این آتش ها خاموش استوره

 (922ـ  921: 0915واحددوست، . )شده است

نامه در هر جا نمادی از  های کهن و در شاه در هر حال، اژدها در استوره

گی برای اژدها در شعر مقاومت  هکاری است و این ویژ زشتی و پلیدی و زیان

 .این دو شاعر افغانستان هم مصداق دارد

کاران در کشور وجود داشته  کاظم کاظمی، تا هنگامی که نابهدمحمّ

 :خواهد ها آتش و اژدها می را برای آنباشند، سنگ و چوب 

 تا ردّ پای نااهل در کوچه آشکار است،

 (015: 0917کاظمی، ! )سنگ آذرخش بادا، چوب اژدهار بادا

های داخلی میان مجاهدان را اژدهایی  عبدالسّمیع حامد، روزگار جنگ

 :داند که مظاهر گوناگون تبعیض و اختلاف پاهای آنند می

 !های های ،سر و قوم یکملّت و مذهب، زبان 

 (71: 0952حامد، ! )های اژدهای این زمانند ای رسول پای

داند که پیامدی  او در شعری دیگر، حاکمیتّ طالبان را در کشور، بادی می

 :تری چون اژدها را در پی خواهد داشت نابودکننده
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 :دانند زاد جنگل آزاد می های کوه تنها کاج! آه... 

 بال ـ دجّال آتشکز پی این باد ـ این 

 رسد در باغ م میاژدهایی از تبار دیوماران جهنّ

 (97: 0955حامد، )ـ پای تا سر خنجر پاییز ـ 

گان دیگر  هافزارهای و واژ های جنگ ـ کاربرد نام 2ـ  2ـ  9

 نامه  آمده در شاه

های ابزارهای  کاظم کاظمی و عبدالسّمیع در کنار نامدر شعر محمّد

نامه  گان دیگر آمده در شاه هچنان واژ افزارها و هم ای جنگه روزی جنگ، نام ام

ها دست به دست هم داده فضای ویژۀ  گیری دارند و تمام آن کاربرد چشم

انگیزی را از  دهند و تصویرهای هیجان نامه را در شعر آنان انتقال می حماسی شاه

آوردن  آورند که در زیر به های قهرمانان پدید می های جنگ و دلاوری صحنه

 :کنیم ی چند بسنده میی نمونه

در شعر « باره»و « رکاب»، «شمشیر»، «دشنه»های  هایی از کاربرد واژه نمونه

 :کاظم کاظمیمحمّد

 گرد است های شب صحبت از دشنه

 (09: 0951کاظمی، )صحبت از امتداد یک درد است 

 دشنه بردار که بر فرق کسان باید کوفت

 (92: 0917کاظمی، )د کوفت قفسان بای و قفس بر سر صاحب

 ؟ریزان کجا رَوِید چنین خسته و عرق

 (05: 0951کاظمی، )؟ کجا روید چنین از رکاب آویزان

 بیار باره که باید ز جان گسسته رَوِیم

 (25: 0951کاظمی، )گسسته رویم  عنان مبند که باید عنان

و « یل» ،«تبیره»، «گرُد»، «برگستوان»های  هایی از کاربرد واژه و نمونه

 :در شعر عبدالسّمیع حامد« پتیاره»
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 کرد ها را پاره می صاعقه برگستوان برگ

: نامۀ آفتاب ، شب0951حامد، )زد  ها میکُشت، می باغ را در چارراه فصل

03) 

 در انتظار سواری مباش توفان کن

 ( 23: 0950حامد، )گذرد  که جای گرُد از این راه گَرد می

 دزند فریا دم به دم مرگ می

 (01: 0955حامد، )از گلوی تبیرۀ گردون 

 فراز گاه اندر پهنۀ بردن یلی گردن

 (77: 0952حامد، )گاه در میدان خوردن پهلوانند ای رسول 

 گرُد کو؟ گردون گذرگاه غرور گرَدهاست

 (93: 0952حامد، )گهِ مرُدارهاست  مرد کو؟ روی زمین خفتن

 آه امّا ما... 

 رمانی راقه باز هم تندیسۀ رویاتراش

 ناگهان فوّاره خواهد زد/ دانم کجا ـ کز نمی

 مشت خویش را بر فرق این آیینۀ پتیاره خواهد زد ـ سنگ

 (19: 0955حامد، ) 0...با لب خشکیدۀ تقدیس بوسیدیم

ها و  ـ  تلمیحات و اشارات بر داستان 9ـ  9 

 :نامه های شاه شخصیّت
 گر ـ ضحاّک ماردوش و کاوۀ آهن 0ـ  9ـ  9

او . ست شاه تازی نامه، ضحّاک ماردوش پسر مرداس وایت شاهبه ر

دو مار سیه از دو کتفش »زدن دیو  فریفتۀ دیو یا ابلیس شد و از جای بوسه

ها پایان  گی آن ههای او نیز نتوانست به زند بریدن این مارها از کتف. «برسُت

                                                 
0
ـ این شعر پس از تسلّط طالبان بر بلخ، سروده شده و وضعیّت آشفتۀ روانی مردم را نشان   

 .دهد می
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( 23: 0917فردوسی، . )ها مانند شاخ درخت بار دیگر روییدند بخشد؛ زیرا آن

و این بار ابلیس به سان پزشکی نزد ضحّاک رفت و به او آموخت تا برای 

ها بخوراند تا مگر از این  آرام ساختن مارها خورشی از مغز آدمی به آن

در همین روزگار، سران ایران از جمشید روی برتافتند و . پرورش بمیرند

 (91: 0917فردوسی، . )ضحّاک را به شاهی خواندند

کُشتند  روایی ضحّاک، هر شب دو مرد جوان را می سال فرمان در هزار

فردوسی، . )ساختند های وی خورش می و از مغز آنان برای مارهای دوش

0917 :92) 

گر ـ که  های ضحّاک، کسی به نام کاوۀ آهن دادگری روزی در برابر بی

خواستند خوراک آن مارها بسازند ـ دست به دادخواهی زد  پسرش را می

بند چرمی  و مردم را به دَور خود فراخواند و پیش(10: 0917وسی، فرد)

گری خود را ـ که همان درفش کاوه یا کاویانی است ـ بر سرِ نیزه کرد  آهن

و برافراشت و به هواخواهی فریدون، از تخمۀ جمشید، قیام بزرگی را در برابر 

وزی کاوه و ه پیراین قیام، ب( 12: 0917فردوسی، . )اندازی کرد ضحّاک راه

 (79: 0917فردوسی، . )شدن ضحاّک انجامید کشیدهفریدون و به بند

میع حامد، هر بخش از این کاظم کاظمی و عبدالسّدر شعر محمّد

 .های فراوانی شده است داستان، مایۀ تصویرآفرینی

کاظم کاظمی، در بیتی، بدون این که از کاوه و ضحّاک نامی محمّد

دارانی را که تهی از اندیشه اند بایستۀ  ز درفشببرد، با بیانی طنزآلود مغ

 :داند خوراک مار می

 !دوشان تقدیم مار بادا به مغز عَلمَ

 (91: 0959کاظمی، )شدن کلاه است  ها را خالی وقتی که کلهّ

گری  دوشی را که با پتک آهن به های درفش و به همین گونه مغز کاوه

داند تا طعمۀ مارهای  میکوبند درخور آن  مغز را نمی خویش سرهای بی

 :ضحّاک شود
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 های خالی با پتک اگر نکوبیم بر کلهّ

 (91: 0959کاظمی، ! )دوشان تقدیم مار بادا به مغز عَلمَ

سمیع حامد، کسانی را که از خطّ اصلی مبارزه انحراف کردند 

 :داند که پس از قیام به ضحّاکان مبدلّ شدند هایی می کاوه

 خشی دژکاک شدو بعد از چر بال زد سیمرغ

 (29: 0955حامد، )ی قامت کشید و ناگهان ضحاّک شد ی کاوه

ی را که در آن کاروان ی شی از یک منظومۀ بلند خود، جادهوی در بخ

بیند  نیروهای ارتش سرخ در حرکت افتاده اند چونان اژدهاک کبودی می

 :کده یا میهن شاعر است که در پی بلعیدن مغز سبز ده

 و جاده

 «ها سرخ»ار از جنبش قط

 اژدهاک کبودی شد

 کده را تا مغز سبز ده

 (90: ، رنگین کمان بر فراز مرداب0951حامد، )بیوبارد 

ی که با پتک خود بر مغز ماران بکوبد متأسف ی وهچنان ا ز نبود کا او هم

 :است

 نیست رستم تا بخواهد کیفر خون سیاوش

 (92: 0952حامد، )نیست کاوه تا بکوبد پتک خود بر مغز ماران 

های حاکمیّت فریدون یعنی  را تحکیم پایه( مجاهدان)و برایند قیام کاوه 

گران و  بیند که با ضحّاک یعنی اشغال روایانی می دهان و فرمان فرمان

 : ندا دست کارگزاران آنان، در کشتار مردم هم

 استخوان خستۀ کاوه

 پایۀ اورنگ سیّار فریدون است

 آفریدونی که با ضحاّک

 یک میزبر سر 
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 (   27: 0955حامد، ... )مست از تلخابۀ خون است

 خوان رستم ـ هفت 2ـ  9ـ  9

بسیاری از  نامه است که در رستم، قهرمان محوری و اصلی شاه  

از ملّت بزرگ  یی او در حقیقت عصاره. ی حضور داردی دادهای استوره رخ

نیافتنی و نیز  تها و آرزوهای دس هاست و تمام آرمان آریایی در درازای زمانه

تباران در هستیِ  دادستیزی آریایی دوستی و بی گی، میهن همنش بزرگ، آزاد

های  گی ههای ملیّ و باوری و ویژ نها و ارزش او فراهم آمده اند و از تمام آیی

به عبارتی دیگر، . کند گی می هاخلاقی و روانی مردمان این سرزمین نمایند

ی رستمِ ی یخی را با نمونه و الگوی استورهتاریادِ گروهیِ آریاییان، شخصیّتی 

دادهای مهمّ و  زمان روی نمایی کرده و هم پهلوان یکی ساخته و بزرگ جهان

ی و ی ا به یک رشته از واقعات استورهساز تاریخیِ آریاییان ر سرنوشت

رستم . گیِ او پیوند داده است هآور و دور از باورِ زند العاده و شگفتی خارق

د به تنهایی ملتّ آریایی است و از همین رو پویایی و پایایی خود دستان، خو

ناپذیر است و  دهد و نیرومند و سرافراز و شکست را هرگز از دست نمی

نامه  های ملیِّ پیش از شاه او، در سراسر حماسه. هاست دربردارندۀ تمام ارزش

 . و پس از سرایش آن، همواره الگوی پهلوانی و قهرمانی بوده است

داران  دو تن از پرچم ،کاظم کاظمی و عبدالسّمیع حامددر شعر محمّد

نامه آمده اند،  های مرتبط به رستم که در شاه شعر مقاومت افغانستان، داستان

به روایت . خوان رستم است ها هفت بازتابی  گسترده دارند که یکی از آن

افتد، رستم  نا مینامه، هنگامی که کاووس، شاه ایران، در مازندران در تنگ شاه

  شود و در راه از هفت سپار مازندران می برای رهایی او و کُشتن دیو سپید ره

در خوان یکم، رستم . گذرد خوان یا هفت مانع بزرگ با پیروزمندی می

خوابد، شیری بر رخش حمله  گذارد و می هنگامی که رخش را به چرا می

آوَرَد؛ در خوان  می اورا از پا درزدن بر سر شیر،  آوَرَد و اماّ رخش با لگد می

آیند، امّا میشی پدیدار  گی به ستوه می هدوم، رستم و رخش از گرما و تشن
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رسد و از آن خود و  کردن او به چشمۀ آب زلالی می شود و رستم با دنبال می

جنگد و او را  کند؛ در خوان سوم، رستم با اژدهایی می رخش را سیراب می

آوَرَد؛ در خوان پنجم،  میرم، زنی جادو را از پا درخوان چهاکُشد؛ در  می

گاه دیو سپید و  نشیمن کَشد و از او نشانیِ پهلوانی به نام اولاد را به بند می

افتد و او را نابود  دیو درمی یابد؛ در خوان ششم، با ارژنگ جای کاووس را می

برََد و  ن مییابد و اورا از بی کند؛ و در خوان هفتم، بر دیو سپید دست می می

 (252ـ  279: 0917فردوسی، . )رهاندَ سرانجام کاووس را از بند می

« خوان هفت»کاظم کاظمی و عبدالسّمیع حامد، در شعر مقاومت محمّد

های دشوارگذار جهاد و پایداری ملّت افغانستان و  ی است برای دورهی استعاره

که مجاهدان در راه هایی اند  ها و رنج خطرها، دشواری« خوان هفت»مراد از 

ها دست و پنجه نرم کنند تا سر انجام با  رسیدن به آماج خود باید با آن

 . به پیروزی فرجامین برسند« خوان هفتم»گذشتن از 

های اضافی تشبیهی و وصفی فراوانی ساخته شده  ترکیب« خوان هفت»با 

، و غیره «هفت وادی خطر»تاهای دیگری چون  اند و نیز گاهی هفت

گر هفت خوان اند و حتیّ هفت خوان، گاهی به حیث جناسی برای  یتداع

خوان از خوان هشتم   هفت سفره نیز به کار برده شده و گاهی در تداوم هفت

 . و چهارده خوان نیز سخن رفته است

کاظم کاظمی، از مشخصّ نبودن هدف در مسیر پرخطر جهاد و محمّد  

 :کند پایداری روایت می

 جاست، سفر سنگین است هفت وادی خطر این

 (99: 0917کاظمی، )ردّ پا گم شده در برف، روایت این است 

 :داند های داخلی را عامل  نابودی مجاهدان می او جنگ

 نبه جرم هفت خوان قربانی نامردمی گشت

 (50: 0917کاظمی، )نکُشت این چاه، ننگ آن برادر کُشت رستم را 
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برای عبدالقهّار عاصی، « سیاووش»سرودی که زیر نام  وی در سوگ

روز جهانیان، ملتّ  شود که ام شاعر شهید افغانستان، سروده است، یادآور می

افغانستان را پس از چهارده خوان آتش یا چهارده سال جهاد، به فراموشی 

 :سپرده اند

 و اینک پس از چارده خوان آتش

 (11: 0917کاظمی، )زمین و زمان کرده انکار ما را 

 :ست راه پیروزی به ناپذیری مجاهدان و چشم ه شکستاو باورمند ب

 شکستم و، همه گفتند برنخواهد خاست

 ( 001: 0951کاظمی، )، نشکستم، که خوان هفتم هست ...شکستم و

راه پیروزی هایی که فرا شو در جایی دیگر، زمینه را برای مقابله با چال

 :بیند قرار دارند بسیار تنگ می

 سوی پرچین واماند؟دستِ امداد که بود این 

: ، کفران0959کاظمی، )ست که در خوان نخستین واماند؟  این خدا کی

71) 

زمان معنای هفت سفره را نیز در نظر  چنان از هفت خوان هم وی هم

از اثر  داشته با ابراز طنزآلود شگفتی نمردن مدّعیان دروغین نبرد و پیکار

منجلاب تنعمّ و لذاّت مادیّ  هارا در گی، فرو افتادن آن هبار پرخوری و شکم

 :گیرد به باد انتقاد می

 هفت خوان را همه خوردند چنان رستم زال

: 0952مظفّری و احمدی، )و عجیب این که نمرُدند چنان رستم زال 

211) 

مسلّح،  میهنان را با دشمن تادندان عبدالسّمیع حامد، نبردهای سنگین هم

 :داند تم و دیو سپید است میخوان هشتم و ادامۀ خوان هفتم که جنگ رس

 «دیو سپید»و « رستم»بود جنگ « خوان هفتم»

 (01: 0950حامد، )خوان هشتم جنگل جنگ من و پولادهاست 
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حامد، کسانی را که زیر نام جهاد و مبارزه دست به یغماگری و 

 :گیرد گری زده اند با زبان طنزآلود چنین به نکوهش می تاراج

 شهسواران سترگ ما

 یدندطبل کوب

 دیگران

 هفت میدان را

 یک نَفَس با توسنِ تاراج طی کردند

 شهسواران بزرگ ما

 (10: 0955حامد،)طبل در اصطبل کوبیدند 

 ـ  تهمینه و رستم و جنگ رستم و سهراب 9ـ 9ـ  9

به گزارش شاهنامه، روزی رستم به آهنگ نخچیر سوی سمنگان روی 

ر کرد و پس از خوردن آورد و در دشتی در آن حوالی گوری چند را شکا

گذشتند، رخش را  در این هنگام سوارانی که از آن دشت می. به خواب رفت

رستم که بیدار شد و رخش را ندید، . به بند کشیدند و با خود به شهر بردند

شدن از آمدن رستم، از  شاه سمنگان با آگاه. سراسیمه سوی سمنگان شتافت

را با او در میان گذاشت و رستم گم شدن اسپ خود . او پذیرایی کرد

شاه . سر خواهد کرد دار داد که اگر رخش پیدا نشود سران بسیاری را بی هش

ب را در رستم پذیرفت و ش. سمنگان از او خواست تا شبی را میهمانش باشد

ی از شب گذشته بود که تهمینه، دختر شاه ی بهره. کاخ او میهمان شد

رستم . گی خود را به او آشکار کرد هباخت سمنگان، به بالین او آمد و دل

در شب زفاف، . پذیرفت گار شد و او تهمینه را از شاه سمنگان خواست

ی را به تهمینه سپرد تا آن را به حیث نشان پدر اگر فرزندش ی رستم مهره

بامدادان رخش را . دختر باشد به گیسویش و اگر پسر باشد به بازویش ببندد

 (921ـ  903: 0917فردوسی، . )پیدا کردند و به رستم سپردند
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است که چون جوان شد و راب، پسر تهمینه دختر شاه سمنگان سه

گان افراسیاب، او را به جنگ با  هسوارکاری و پهلوانی بیاموخت فرستاد

راه با سپاه توران به جنگ با رستم  کاووس، شاه ایران، تشویق کردند و هم

وجوی  با آن که در جست سهراب( 925ـ  927: 0917فردوسی، . )کشاندند

پدر خود، رستم، بود، ناشناخته با او هماورد شد و سرانجام به دست پدر 

دار داد  وی به گاه مرگ، خود را به رستم معرفی کرد و به او هش. کُشته شد

رستم از او نشان خود را خواست . که پدرش، رستم، کین او را خواهد ستاند

( 991ـ  999: 0917فردوسی، . )بنمودو سهراب مهرۀ بازوی خود را به او 

رستم برای التیام زخم سهراب و رهایی او از چنگال مرگ از کاووس 

دارویی را که در گنج دارد به او بفرستد، اماّ او از فرستادن  خواست تا نوش

 (952ـ  950: 0917فردوسی، . )دارو خودداری کرد و سهراب جان داد نوش

ها و  ی و عبدالسّمیع حامد، تلمیحکاظم کاظمعر مقاومت محمّددر ش

در این جا . های گوناگون این داستان، وجود دارند هایی به گوشه اشاره

خواهانه، خواب  رخش به معنای آزادی، شیهۀ رخش به معنای فریاد آزادی

گان، جنگ رستم و سهراب به  هرستم به معنای غفلت و ناآگاهی رزمند

سهراب به مفهوم جوانان قربانی البینی مجاهدان،  های ذات مفهوم جنگ

جنگ، تهمینه به مفهوم تمام مادرانی که پسران جوان خود را در دوران جهاد 

تفاوت و  و مقاومت از دست داده اند و کاووس به مفهوم کسانی که بی

 .باشند ها بر اریکۀ رهبری و قدرت نشسته اند می وخون اعتنا به کُشت بی

که در آن تهمینه  «تهمینه»ر نام کاظم کاظمی، غزلی دارد زیمحمّد

ی برای آن بانوان کشور به کار رفته است که فرزندان شان ی همچون استعاره

را به سنگرهای جهاد و مقاومت فرستاده اند و اماّ در فرجام آنان را قربانی 

 او در این شعر ژرفای اندوه این. یابند های نیروهای خودی می خواهی افزون

 :کَشد ه را با زبانی سرشار از عاطفه به تصویر مینشست سوگمادران در

 !گوی شوکت دیرینه بنشین و قصّۀ دگری سر کن، ای قصهّ
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 !کوتاه کن حکایت رستم را، باری بگو حکایت تهمینه

 یک صفحه داشت دفتر اقبالت! نصیب سمنگانی ای ماه خوش

 های تو شد خینه آن شب که گیسوان تو شد شانه، آن شب که دست

 راهی بود به کوت بود و سیاهی بود، امیّد بود و چشمدیگر س

 نهفته به گنجینه ی شگفته به تنهایی، با گوهریی با غنچه

 ری از بامیی و نه پیغامی، یا دیدن مسافی دیگر نه نامه

 ی مقابل آیینهی یی در بر، نی چهره دوخته نی رَخت تازه 

 رددرخت پیر به بر گی بستی امید تا که نهالت را، آن تک

 ی که کاشت بر آن سینهی گرفت، لیک به دشت کین، با دشنه آری

 دانِ باز و هیمنۀ رستمهم، می دیگر حماسه بود و خطر پی

 دان شکست و یک آیینه ی تکیده و تنها هم یک شمعی در خانه

 خود دستِ مِهر جانب او بردی،! ای ماه نامراد سمنگانی

کاظمی، )پسرت کینه؟  قاتل گونه توانی داشت در دل ز هاینک بگو چ

 (001ـ  005: 0917

 شدن رخش در سواد شهر عبدالسّمیع حامد، تلمیحی دارد بر داستان گم

ی برای  فریادگران آزادی میهن و ی چون استعاره سمنگان و رخش را هم

 :برََد آرمان شاعر به کار می

 کشید رخشی که آرزوی مرا شیهه می

 (1: 0955مد، حا)سوار بود  گشته در جزیرۀ شب بی گم

شدن رخش در  ی روایتی، با تلمیحی بر داستان گمی و نیز در منظومه

رخش، که باز  جوی شیهۀ آوارۀو شدن شاعر به جست حومۀ سمنگان، از گم

نیافتنی مردم باشد، در حوالی  های دست ی از آرمانی تواند استعاره هم می

کند  هی اشاره میشود و بلافاصله به را شهرش یادآور می سمنگان یا آرمان

یا چکاد پیروزی « تخت رستم»ی این شهر را به «چارسو»که مانند نواری 
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که  یی که فروفرستادنی از آسمان یا عالم بالا نیست، بل زند؛ پیروزی پیوند می

 :ست و با نبرد باید به دستش آورد خود بدان متّکی ،سرنوشت آینده

 و من... 

 شیهۀ آوارۀ رخش را

 «نگانسم»در سواد سبز 

 شدم جو گم میو به جست

 نواری از جاده

 را« چارسو»

 «تخت رستم»به 

 که آسمان بر فراز آن تکیه داده بود

 (05: کمان بر فراز مرداب ، رنگین0951حامد، ) 0زد پیوند می

کند که به سبب  او در جایی دیگر، آزادی را به رخشی تشبیه می

از گذرگاه خراب یا  ،گان هرفتن رستم یا ناآگاهی و غفلت رزمند خواب به

 :میهن، آواره و گم شده است

 رخش آزادی چو رستم را به خواب ناز دید

 (99 :0952حامد، ) ز ین گذرگاه خراب آواره گشت و برنگشت 

گروهیِ مجاهدان را جنگ  های تحمیلیِ درون چنان او تداوم جنگ هم

 :کند هم رستم و سهراب تعبیر می پی

 بار دگر در چکاچاک دریغ و درد صد

 (29: 0955حامد، )سینۀ سهراب با چنگال رستم چاک شد 

هایی که  خواهد تا از جنگ و در شعری دیگر، از فرماندهان جهادی می

انجامند دست بکشَند و آگاه باشند که ادامۀ  میهنان شان می شدن هم به کُشته

                                                 
0
هایی اند که در جغرافیای  جای نام« تخت رستم»و « چارسو»، «سمنگان»ست که  ـ گفتنی  

 .روز موقعیّت دارند افغانستان ام
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بودی خواهد که راه و آرمان آنان را نیز به نا ها نه تنها خودِ آنان، بل این جنگ

 :کشاند

 !رستم، ای رستم

 !بعد از این ببر بیانت را به دور افگن

 

 پیکر پژمردۀ سهراب را با برگ خونین سیاووشان

 !بپوشان

 !ها ـ کمانت ـ را به دُور افگن انگیز میدان آذرخش

 :مپنداری! هان

 بار دیگر چاه در راه است

 بعد از این

 (27: 0955حامد، )راه در چاه است 

ست که رستم در هنگام نبرد  همان لباسی« ببر بیان»در این شعر  البته

« سیاووش»گر  ی تداعیی ست به گونه که نام گیاهی« اووشانسی»پوشید،  می

چنان  نیز است و هم« رخش»گر  تداعی« آذرخش»نامه، و  قهرمان دیگر شاه

بود و ست که شغاد، نابرادر رستم، در راه رستم کنده  ی به چاهیی اشاره« چاه»

 .رستم در آن چاه بیفتاد و بمرُد

 خواهی رستم شدن سیاووش و کین ـ کشته 1ـ  9ـ  9

ست که در  سیاووش، سیاوخش و یا سیاوش پسر کاووس شهنشاه کیانی

دامان پرورش رستم بزرگ شد و چون به دربار برگشت، سودابه، یکی از 

و از او کام  (915ـ  917: 0917فردوسی، )سران کاووس، به او دل باخت  هم

درازی  خواست، امّا سیاووش نپذیرفت و از این رو سودابه به او بهتانِ دست

سرانجام از سیاووش خواستند تا برای ( 933ـ  931: 0917فردوسی، . )بست

( 117: 0917فردوسی، )گناهی خویش از میان آتش فروزان بگذرد  اثبات بی
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فردوسی، . )ز آن بیرون شدو او در میان کوهی از آتش بتاخت و به سلامتی ا

0917 :115) 

راه با رستم در جنگی با افراسیاب که به مرزهای ایران  سیاووش هم

: 0917فردوسی، )تاخته بود در بلخ شرکت جُست و بر افراسیاب چیره گشت 

امّا کاووس آن را ( 121: 0917فردوسی، )و با او پیمان آشتی بست؛ ( 101

همان بود که سیاووش، به فراخوان ( 121: 0917فردوسی، . )نپذیرفت

افراسیاب که در مشوره با پیران ویسه به او رسیده بود پاسخ مثبت گفت و به 

گرد را  و در آن سرزمین، سیاووش( 193: 0917فردوسی، . )توران رفت

تا سرانجام به بدگویی گرسیوز، افراسیاب بر ( 191: 0917فردوسی، )ساخت 

. به نام گروی زره در تشتی سر بریده شد او خشم گرفت و به دست پهلوانی

خواهی او  شدن سیاووش، رستم به کین بعد از کشته( 131: 0917فردوسی، )

 .سان ساخت به توران لشکر کشید و آن سرزمین را با خاک وخون یک

ی است که در ی داد استوره انگیزترین رخ شدن سیاووش غم داستان کشته

ی که حتیّ ی تأثیرگذار بوده است تا اندازه فرهنگ و ادبیّات ایران کهن عمیقاً

دادند و  واری را نیز با واژۀ سیاووش پیوند می پوشیدن در هنگام سوگ سیاه

بار در سوگ سیاووش  پنداشتند که مردم این سرزمین نخستین چنین می

رو در شعر  و از همین( 11ـ  19: 0911میر عابدینی، . )پوش شده اند سیاه

بار  دادهای خونین و اندوه کشیدن رختصویر نیز برای بهمقاومت افغانستان 

دوران جهاد و مقاومت که بیش از یک و نیم میلیون شهید در پی داشت از 

 . اشارات تلیمحی بر این داستان سود فراوان جُسته شده است

کاظم کاظمی در شعری که برای افغانستان و بوسنی سروده است، محمّد

داد و استبداد و به  داند که در برابر بی قهرمانانی می ها را نیازمند این سرزمین

گناه، قیام و خیزشی را به راه اندازند و  ها یا شهیدان بی خواهی سیاووش خون

داند که دیگر با خود  مردم مجاهد افغانستان را از راهیان پیشین این آرمان می

 :درگیر اند
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 ست برخیزد از این دشت معطّل در برف؟ کی

 ن کسی آن سوی جنگل در برفدود خو می

 ست؟ ست برخیزد و این مویۀ مدفون از کی کی

 ست؟ دهد این خون از کی میبختی ما  بوی کم

 !بینم؟ آه ست برخیزد و در جوش، چه می کی

 !...بینم؟ آه خون معصوم سیاووش، چه می

 خواه سیاووشان بود روز، خون چه تا دی آن

کارنامۀ شعر : 0959 کاظمی،) دست ما بود که آویختۀ گردن شد

 (71هجرت در ایران اسلامی، 

گر شعر گر دی چنان در سوگ عبدالقهاّر عاصی، سرایش کاظمی هم

که در آن دورۀ « سیاووش»ی دارد به نام ی مقاومت افغانستان، سروده

سالۀ جهاد به چهارده خوان آتش، افغانستان به سرزمین آتش و  چهارده

ی ی یدوار است که شهادت عاصی انگیزهام عاصی به سیاووش تعبیر شده اند و

 :برای بیداری ملّت گردد

 و اینک پس از چارده خوان آتش

 زمین و زمان کرده انکار ما را

 مگر بعدِ عمری از این خواب سنگین

 تکانی دهد مرگ قهاّر ما را

 سیاووش تنهای این آتشستان

 (10ـ  11: 0917کاظمی، )دید سرگرم بازار ما را  که می

ها یا شهیدان میهن  جاریِ سیاوش سّمیع حامد، به خون همیشهعبدال

ند که به جای قیام در برابر ا دهان ها یا فرمان کند که این رستم سوگند یاد می

 :گران بر آستان آنان سر تسلیم فرود آورده اند ستم

 ست ـ چنان جاری قَسمَ به خون سیاوش ـ که هم

 (09نامۀ آفتاب،  شب: 0951، حامد)بر آستان ستم رستم است، سر مانده 
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 .جناس ستم با رستم در بیت نیز درخور یادکرد است

خواهی سیاووشان  گونه که به خون چنان از نبود قهرمانانی رستم وی هم

گران بایستند،  یا شهیدان برخیزند و یا مانند کاوه در برابر ضحّاکان یا اشغال

 :نگران است

 نیست رستم تا بخواهد کیفر خون سیاوش

 (92: 0952حامد، )نیست کاوه تا بکوبد پتک خود بر مغز ماران 

 گیر و تیر او ـ آرش کمان 7ـ  9ـ  9

گیر و تیراندازی او برای تعیین مرزهای ایران، در  داستان آرش کمان

نامه نیامده است، و تنها از او در ردیف پهلوانان دیگر ایرانی نام گرفته  شاه

هایی  ساز او اشاره یراندازی و پرتاب تیر سرنوشتشده و نیز به توانایی او به ت

 . و جود دارند

 من از تخمۀ نامور آرشم: گوید فردوسی از زبان بهرام چوبین می

 (2095، 2ج : 0917فردوسی، )چو جنگ آورم آتشِ سرکشم 

گو میان خسرو و بهرام چوبین سخن در بارۀ آرش و چنان در گفت و هم

 :رود می

 بگوی؟ که بدُ شاه هنگام آرش

 گویو سرآید مگر بر من این گفت

 گاه شاه کان: بدو گفت بهرام

 منوچهر بدُ با کلاه و سپاه

 !ای بدنهان: بدو گفت خسرو که

 چو دانی که او بود شاه جهان

 ندانی که آرش وَ را بنده بود

 (2011، 2ج : 0917فردوسی، )به فرمان و رایش سر افگنده بود؟ 

 :شود دآوری میگونه از تیر او یا و به همین

 بمیرد کسی کو ز مادر بزاد
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 ...قباد خسرو آغاز تا کی ز کی

 چو آرش که بردی به فرسنگ تیر

 (2921، 2ج : 0917فردوسی، )چو پیروزگر قارن شیرگیر 

و امّا این داستان در منابع معتبر دیگری چون تاریخ محمّد بن جریر 

بن محمدّ ثعالبی و غیره نامۀ حسین  طبری، تاریخ محمدّ بن محمدّ بلعمی، شاه

به گفتۀ ( 257ـ  252: 0919، صدّیقیان. )تری بیان شده است با جزئیّات بیش

بر بنیاد ( 59: 0917به نقل از راشد محصّل، )دخت پورخالقی چترودی،  مه

های یادشده، این داستان چنین بوده است که منوچهر، شاه  سرچشه

ی توران، از وی شکست روا رمانشدادی، در جنگی با افراسیاب، ف پی

شود  در یک مصالحه قرار بر این می. شود د و به مازندران پناهنده میرَخو می

تا افراسیاب به مسافت یک تیررس از سرزمین ایران را به منوچهر واگذارد و 

پهلوانی ایرانی تیری رها کند و هر جا که تیر فرود آید، همان جا مرز ایران و 

تیری ساختند و آرش دست به کمان برُد و آن را از  همان بود که. توران باشد

این تیر از . فراز کوه البرز و یا کوه دیگری با همۀ نیروی خود پرتاب کرد

روز پرواز کرد تا در فرغانه ـ یا به اختلاف روایات در جای  بامداد تا نیم

. دیگری ـ بر تنۀ درختی فرود آمد و آن جا مرز ایران و توران شناخته شد

در پرتاب این تیر برای تعیین مرز و آزادی میهن چنان نیرویی به کار  آرش

 .گرفت که در دم جان سپرُد

ی است برای مبارزانی که با ی مقاومت افغانستان، آرش استعاره در شعر

های شیرین خود از آزادی و مرزهای میهن و از  پرتاب تیر یعنی با دادن جان

ساران  ی برای کوهی کنند و البرز استعاره داری می پاسهای ملیّ خویش  ارزش

 .سای میهن است که سنگر مبارزان بوده اند آسمان

خود، ضمن ابراز « گیر کمان»کاظم کاظمی در سرودۀ محمّد

ناخوشنودی از وضعیّتی که پس از پیروزی جهاد در افغانستان پیش آمد، با 

بند، بدین  دست گیر و مادیّات و دنیاپرستی به تشبیه مجاهدان به آرش کمان
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آوردند  اندیشه است که اگر مجاهدان به منافع دنیایی و مادیّات روی نمی

 :بود گیری می آنان غیر قابل اندازه ابعاد گستردۀ پیروزیِ

 بند تجمّل خدایا اگر دست

 گیر ما را بست دست کمان نمی

 کرد پیدا کسی تا قیامت نمی

: 0917؛ کاظمی، 022: 0951کاظمی، )از آن گوشۀ کهکشان تیر ما را 

71) 

و «  زبان بومی آتش»های  عبدالسّمیع حامد، با استعاره گرفتن ترکیب

هایی اند بر تیزی پرواز تیر و  که اشاره« فرد زنده و سوزندۀ آرش زندباف شاه»

خواهد تا اولّین و آخرین نام  خواهی آرش برای شعر خود،  از آن می آزادی

مرکّب جاری خون یا شهادت بر پیشانی بای آزادی و با  شاعر را با الف

 :های تاریخ میهن بنگارد سنگ

 !ای زبان بومی آتش... 

 فرد زنده و سوزندۀ آرش ـ ـ زندباف شاه

 اوّلین و آخرین نام مرا با خطّ آزادی

 !گون بنویس های نیل بار دیگر بر جبین سنگ

 «نیِ»با نیَ برجستۀ یک  

 (  90: 0955حامد، ! )با شعور جوهر جاری خون بنویس

 ـ رستم و اسفندیار 9ـ  9ـ  9

گشتاسپ، اسفندیار . اسفندیار پسر گشتاسپ، شهنشاه آریایی بلخ، است

و ( 0290: 0917فردوسی، )کشیدن رستم به سیستان فرستاد  بند را برای به

اسفندیار با و جود بازداشتن مادرش، کتایون، به این کار تن داد و به زابلستان 

 ( 0297ـ  0299: 0917فردوسی، . )رفت

در جنگی که میان رستم و اسفندیار پیش آمد، رستم و رخشش زخم 

خواست تا از جنگ دست  رستم می( 0901: 0917فردوسی، . )برداشتند
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سیمرغ، سیمرغ را  زدن پرِ بکشد، امّا زال او را از این کار باز داشت  و با آتش

سیمرغ از تن رستم و  .خواست و از او چارۀ زخم رستم و رخش را جویا شد

ها خون کشید و  ها را بیرون آورد و با منقار خود از جاهای زخم رخش پیکان

سیمرغ . ها بمالد پری از خود را به زال داد تا آن را با شیر تر گرداندَ و به زخم

تن تیری از چوب  چنان به رستم آموخت تا برای کُشتن اسفندیار رویین هم

پذیر پیکرش است بزند و  یگانه جای آسیبگز بسازد و به چشم او که 

دار داد که هر که اسفندیار را بکُشد، روزگار خودش نیز به سر  زمان هش هم

فردوسی، . )خواهد رسید و تا زنده است در شوربختی به سر خواهد برُد

رستم فرمودۀ سیمرغ را به کار بست و با زدن تیر گز ( 0929ـ  0903: 0917

 (0921ـ  0929: 0917فردوسی، . )را از پا درآوردبه چشم اسفندیار، او 

تر در  شاعر مقاومت افغانستان، از این داستان بیش ،کاظم کاظمیمحمّد

گروهی در  های میان دادهای دوران پس از پیروزی جهاد که جنگ بیان روی

های این شاعر در این  در سروده. گستر شد بهره جُسته است کشور دامن

ی برای شهیدان و قربانیان ی چون استعاره همترینه  دوره، اسفندیار بیش

های جهادی و گاهی برای کافۀ ملتّ  ها و گروه البینیِ سازمان های ذات جنگ

ویژه برای مجاهدان و راهیان راه و  نشستۀ افغانستان و به خون دربند و به

رستم در تقابلِ هم های شهیدان به کار رفته است و امّا اسفندیار و  آرمان

 .ندا ی برای ملّت و گاهی برای دشمنانی هی استعارهگا

گیری از جزئیّات دیگر این داستان و با اشاره به  در شعر این شاعر با بهره

نیز « دوختن چشم اسفندیار با تیر دوسر»و « مکر زال»، «پر سیمرغ»

 .هایی صورت گرفته اند ها و تصویرآفرینی پردازی خیال

جنگی  هحیل»به ملّت افغانستان، استعارۀ « ستمر»کارگیری استعارۀ  او با به

به « سیمرغ»های جهادی و استعارۀ  البینی گروه های ذات به جنگ« اسفندیار

برداشتن از این  دهندۀ بیرونی؛ بدین باور است که ملّت با وجود زخم نجات
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همه جنگ و برادرکُشی باز هم به خود متّکی خواهد بود و انتظار چارۀ 

 :این وضعیتّ را از بیرون نخواهد داشترفت از  بیرون

 دانم کلاه اگر نه، سرم با من است، می

 دانم و آسمان، پدرم، با من است، می

 جنگی اسفندیار، خسته منم به حیله

؛ کاظمی، 001: 0951کاظمی، )و رستمی که به سیمرغ دل نبسته منم 

0917 :71) 

با تیر  فندیاردوختن چشم اس»خود، « اسفندیار»چنان در سرودۀ  وی هم

ی برای حوالۀ ضربتی کاری به دشمن ی چون استعاره را هم« دوسر

ی برای ی چون استعاره را هم« رستم»ر آن و ناپذیر و پیروزی نهایی ب شکست

ناپذیری متجاوزان و  گیرد و شکستن طلسم شکست ملّت افغانستان به کار می

تان متصوّر و ممکن پیروزی بر آنان را تنها با دستان توانای ملّت افغانس

 :انگارد می

 دوزدش به تیر دوسر چشم اسفندیار اگر باشد می: گفت

: 0917کاظمی، )دار اگر باشد  آری، چنین تواند کرد، رستم نام: گفتم

  (77ها سرتاسر،  پشت این برف: 0959؛ کاظمی، 017، 30

ی برای ی یا اسفندیار را استعاره« یین تنرو»کاظمی، در جایی دیگر، 

ساحل »ی برای دشمن، ی یا رستم را استعاره« تهمتن»ان، یا ملتّ افغانست خود

را برای « زدن تیر دوسر به مکر زال به این ساحل»را برای کشور و « هلمند

گیرد و تأکید  ترین ضربت دشمن به میهن، به کار می واپسین و کاری

نستان را ورزد که دشمن اگر با تمام توان و نیرو و ترفند خویش هم افغا می

آماج یورش قرار بدهد و جنگ و برادرکُشی را به راه بیندازد باز هم بر مردم 

ناپذیر و  چنان شکست این سرزمین دست نخواهد یافت و این ملّت هم

 :جاویدانه باقی خواهد ماند
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 رویین تنیم، اگر چه تهمتن به مکر زال

 ( 029: 0917کاظمی، )تیر دوسر به ساحل هلمند مان زند 

 ـ رستم و چاه شغاد 5ـ  9ـ  9

شناسان تباهی  ستاره. شغاد برادر ناتنی رستم از یک کنیزک زال بود

بینی کرده بودند و از همان رو، زال او را نزد  تخمۀ سام را به دست او پیش

باری شغاد در مخالفت با . شاه کابل فرستاده بود تا از خانواده دُور باشد

. جا با شاه کابل نقشۀ نابودی رستم را کشید دادن کابلستان به رستم، یک باج

ها  او از شاه کابل خواست تا در نخچیرگاهی چاهی چند بکَندَ و در بن آن

ها را با  افزارهای دیگر را در نشانَد و سر چاه های دراز و شمشیرها و جنگ تیغ

ی رستم را بفریفت و پای او ی ؛ و خود به زابل رفت و به بهانهخاشاک بپوشانَد

گاهی میهمان کرد و سپس او  شاه کابل، رستم را به تفرّج. ا به کابل کشانیدر

هایی که  را به آن نخچیرگاه رهنمون شد و بدین گونه، رستم به یکی از چاه

 (0979ـ  0917: 0917فردوسی، . )در راهش کنده بودند افتاد و کُشته شد

اشاره به  کاظم کاظمی و عبدالسّمیع حامد، در هر جا کهدر شعر محمّد

گان راستین، عشق،  هی از رزمندی نماد و استعاره« رستم»رود،  ن میاین داستا

ی از مجاهدنمایان فریفتۀ قدرت و ی تعارهنماد و اس« شغاد»آزادی و میهن؛ 

نشانده و عاملان  مرزی، کارگزاران نظام دست ثروت، دشمنان درون

های داخلی و  جنگ ی ازی نماد و استعاره« چاه شغاد»ی؛ و های داخل جنگ

 .بست در مبارزه و محلّ نابودیِ مبارزه، عشق و آزادی اند ها، بن عاملان آن

به سیمای آرمانی « سیمرغ»کارگیری استعارۀ  کاظم کاظمی، با بهمحمّد

به چهرۀ پس از پیروزیِ آنان، « شغاد»مجاهدان در دورۀ جهاد و استعارۀ 

اعتمادی و  شدن فضای بی ولیگرداندن مجاهدان را به مادیّات و مست روی

 :کشد جنگ و برادرکُشی میان آنان را چنین به تصویر می

 نگفته بودم ودیدم که نان دهان را بست

 غرور پرواز، درهای آسمان را بست
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 ها شغاد شدند نگفته بودم و سیمرغ

؛ کاظمی، 002: 0951کاظمی، )شدند  برادران سر تقسیم حق زیاد

0917 :13) 

به « رستم تنهای زابلستان»دیگر، با کاربرد استعارۀ کاظمی در جایی 

های داخلی،  به جنگ« چاه شغاد»کسِ بازگشته به میهن و  مهاجران بی

گوید که اگرچه بر این ملّت تحمیل شده است تا تاریخ خونین دیرینۀ  می

های داخلی معاصر را درک نکنند، اماّ درد فاجعۀ  خود و اندوه قربانیان جنگ

برگشته چنان بزرگ است که  میهن به گناهِ تازه مهاجران بی کشتار جمعیِ

 :توان آن حس نکرد نمی

 ست هها رفت چه قرن اگرچه خواسته اند آن

 نژاد حس نکنم بر این قبیلۀ آتش

 و درد رستمِ تنهای زابلستان را

 که درفتاده به چاه شغاد، حس نکنم

 گونه توانم حضور تیغی را هولی چ

 (19: 0917کاظمی، )ماد، حس نکنم؟ که خورد بر جگر اعت

دارد، با اشاره « بار دیگر چاه»عبدالسّمیع حامد در شعری که زیر عنوان 

خواهد که دیگر از مبارزه دست بکشند و چنین  به چاه شغاد از مجاهدان می

که آگاه باشند که  بست خواهد انجامید، بل نیندیشند که باز هم مبارزه به بن

 :برانگیز است قانیّت خودِ مبارزه پرسشبعد از این اصلاً  ح

 !رستم، ای رستم

 !بعد از این ببر بیانت را به دُور افگن

 !پیکر پژمردۀ سهراب را با برگ خونین سیاووشان بپوشان

 !ها ـ کمانت ـ را به دور افگن انگیز میدان آذرخش

 :مپنداری! هان

 بار دیگر چاه در راه است
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 بعد از این

 (27: 0955مد، حا. )راه در چاه است

 ـ نتایج پژوهش 1
ها و  ـ شعر مقاومت محمّدکاظم کاظمی و عبدالسّمیع حامد، زبان آرمان

دردهای ملتّ مسلمان افغانستان است که در درازای بیش از دو دهه درگیر 

نشانده، تهاجم لشکر سرخ اتّحاد  های دست مصایب فراوان ناشی از سلطۀ نظام

داد و   استبداد و  اخلی و بیتحمیلی د گر های ویران شوروی وقت، جنگ

 .افگنان جهانی بوده اند ی طالبان و هراسسفّاک

نامه و اثرپذیری از این اثر حماسی  کرد به شاه ـ کاظمی و حامد با روی

دادستیزی  خواهی و بی دوستی، آزادی ملیّ در پی آن بوده اند تا روحیۀّ میهن

 .بدهند تر میهنان خویش پرورش بیش را در میان هم

های مقاومت،  مایه سازی درون ـ این دو شاعر خواسته اند تا با نهادینه

شعر مقاومت را با  پیشینۀ پربار ادبیّات حماسی مردم و سرزمین خویش 

پیوندی استوار بخشیده بر استواری، پایایی و پویایی شعر مقاومت  افغانستان 

 .بیفزایند

ژرف تاریخی و فرهنگی و ـ این دو شاعر با خودآگاهی و خودشناسی 

نامۀ فردوسی مردم را به فرداهای روشن پیروزی جهاد و  با الهام از شاه

 .بخشند مقاومت نوید می

ها و  کردن راه دشوارگذار هجرت و تحمّل دشواریـ کاظمی با هموار

چنان حامد با ایستادن مستقیم در برابر  ها و دردهای فراوان غربت و هم رنج

دژخیمان در داخل کشور، توانستند از اجرای رسالت و تعهد  داد و استبداد بی

بزرگی که به حیث اهل قلم در برابر میهن و مردم خویش دارند به خوبی 

 .  بدرآیند



 67/صالح محمّد خلیق □ □ □

 نهادها ـ پیش 7
خوانی شعر مقاومت افغانستان با مراجعۀ مستقیم به آثار شاعران ـ باز

ی ناشناختۀ فجایع ها تواند بر گوشه دورۀ جهاد و مقاومت این کشور، می

 .تری بیندازد گران روشنی بیش اشغالو  گان هنشاندۀ بیگان های دست نظام

نامه و سایر آثار ادبی حماسی،  کرد به شاه خوانی و روی نامه ـ شاه

دادستیزی  خواهی و بی دوستی، آزادی تواند موجبات تقویۀّ روحیۀّ میهن می

 .مردم این سرزمین را فراهم آوَرَد

تواند  در ابعاد گوناگون ادبیّات و شعر مقاومت افغانستان، میـ تحقیق 

این بخش مهم از گنجینۀ بزرگ ادبیّات این سرزمین را ازخطر فراموشی نگاه 

 .دارد

 نامه کتاب
الحق، شعر مقاومت در دو دهۀ جنگ، روزنامۀ  فر، دکتر شمس ـ آریان 0

، 9دوم، صفحۀ ل نودو، سا9گ استان بلخ، شمارۀ بیدار، ادارۀ اطلاعات و فرهن

 .0932 ،اردیبهشت 09، 9ودوم، صفحۀ ، سال نود5؛ شمارۀ 0932اردیبهشت  3

، افغانستان در غربت، 0912الله،  ، حفیظ«سحر»ـ انوشه، حسن و شریعتی  2

 .انتشارات نسیم بخارا

، چاپ دوم، 9نامۀ ادب فارسی، جلد  ، دانش0910ـ انوشه، حسن،  9

 .ارت فرهنگ و ارشاد اسلامیسازمان چاپ و انتشارات وز

، گزیدۀ غزلیّات بیدل، به کوشش 0919ـ بیدل، میرزا عبدالقادر،  1

 (.عرفان)محمّدکاظم کاظمی، چاپ یکم، محمّد ابراهیم شریعتی افغانستانی 

وگو با سیدّ ابوطالب  گفت)وجوی حقیقت است  نام، شاعری، جست ـ بی 7

 .0959،  13، 15ـ  11 های هصفح، سال دوم، 01، مجلّۀ شعر، شمارۀ (مظفّری
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های شعر مهاجرت  ـ چهرقانی برچلویی، رضا، مروری بر دگرگونی9

، 1، سال دوم، صفحۀ 20و  21های  نامۀ عقاب آزادی، شماره افغانستان، ماه

 .0932خرداد و تیر 

 .بلخ گان ههای تشنه، انجمن نویسند ، شیشه0950ـ حامد، عبدالسّمیع،  5

گان  ه، از دوزخ اردیبهشت، انجمن نویسند0952، ...........................ـ  1

 .بلخ

، مرکز نشراتی !، بگذار شب همیشه بمانَد0955، ...........................ـ  3

 .میوند

کمان بر فراز مرداب، مرکز نشراتی  ، رنگین0951، .........................ـ  01

 .میوند

 .نامۀ آفتاب، مرکز نشراتی میوند ، شب0951، .........................ـ  00

نگاری بلخ، انجمن  ، تاریخ روزنامه0913ـ خلیق، صالح محمّد،  02

 .گان بلخ هنویسند

چاپ  0پژوهی، دفتر  نامه ، شاه0917رضا، ـ راشد محصل، دکتر محمّد 09

 .سرای فردوسی مشهد یکم، انتشارات فرهنگ

، فرهنگ اساطیری ـ حماسی ایران، 0919دخت،  ـ صدّیقیان، دکتر مهین 01

 .گاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی جلد یکم، چاپ دوم، پژوهش

خوانی در افغانستان، سیمرغ،  نامه یونس، شاهـ طغیان ساکایی، محمّد 07

، سال یکم، 9؛ شمارۀ 0931، 2، سال یکم، صفحۀ 2محمود جعفری، شمارۀ 

 .0931، 2، سال یکم، صفحۀ 1؛ شمارۀ 0931، 2صفحۀ 

نامۀ حکیم ابوالقاسم فردوسی،  ، شاه0917ـ فردوسی، حکیم ابوالقاسم، 09

 .، چاپ یکم، انتشارات روزنه0جلد 

توقفّ شعر پارسی دری، چاپ یکم،  ، گام بی0931ـ فروغ، خالده،  05

 .انتشارات برگ
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، مروری بر ادبیّات معاصر دری، بخش 0917ـ قویم، دکتر عبدالقیّوم،  01

 .نۀ فجرخا ، چاپ0

، چاپ یکم، انتشارات ...، پیاده آمده بودم0951ـ کاظمی، محمّدکاظم،  03

 .حوزۀ هنری سازمان تبلیغات اسلامی

، قصّۀ سنگ و خشت، چاپ سوم، کتاب 0917، ................................ـ  21

 .نیسان

درّ دری،  ها سرتاسر، مجلّۀ ، پشت این برف...............................ـ  20

 .0959، 77، سال یکم، صفحۀ 2گان افغانستان، شمارۀ  همرکز فرهنگی نویسند

چنان سیاه، مجلّۀ درّ دری، مرکز  ، شب هم................................ـ  22

 .0959، 91، سال یکم، صفحۀ 0گان افغانستان، شمارۀ  هفرهنگی نویسند

کارنامۀ شعر هجرت در ایران اسلامی، مجلۀّ ، ................................ـ  29

 .0959، 91ـ  29 های ه، سال دوم، صفح01شعر، شمارۀ 

، سال دوم، 01، کفران، مجلّۀ شعر، شمارۀ ................................ـ  21

 .0959، 77ـ  71 های هصفح

، شعر مقاومت 0951ـ کاظمی، محمّد کاظم، و رحمانی، محمّد آصف،  27

 .تان، چاپ یکم، انتشارات حوزۀ هنری سازمان تبلیغات اسلامیافغانس

، شعر مقاومت 0952ـ مظفّری، سیدّ ابوطالب و احمدی، سیدّ نادر،  29

 .افغانستان، دفتر دوم، چاپ یکم، انتشارات حوزۀ هنری سازمان تبلیغات اسلامی

های زخمی پامیر، چاپ  ، شانه0950ـ ملک جعفریان، محمّدحسین،  25

 .انتشارات حوزۀ هنری سازمان تبلیغات اسلامییکم، 

، فرهنگ اساطیری ـ حماسی ایران، 0911عابدینی، سیدّ ابوطالب،  ـ میر 21

 .گاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی جلد دوم، پژوهش

نامۀ  های اساطیری در شاه ، نهادینه0915ـ واحددوست، دکتر مهوش،  23

 .فردوسی، چاپ دوم، انتشارات سروش



 □ □ □ آیینه در آیینه/ 71

، در غیاب تاریخ، بنیاد نشراتی 0953شاه، ـ واصف باختری، محمدّ 91

 .پرنیان
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دردفترهایشعریآخشیج

عبدالوهاّبمجیر«ترازبادآشفته»

 ـ مقدمه 0
شدۀ  شاعر شناخته ،اب مجیروهّعبدال، سومین مجموعۀ شعر «تر از باد آشفته»

د بابر ین محمّهیرالدّاست که از سوی انجمن ادبی ـ فرهنگی ظ ،معاصر کشور

افغان در خانۀ مسلکی  نسخه در چاپ 711گان  با شماره 0919در تابستان سال 

 . روی است 71پارچه شعر در  77دارندۀ کابل به چاپ رسیده و دربر

روز بلخ،  های شعر ام گفتن دربارۀ شعر آقای مجیر که یکی از شناسه سخن

نیست، امّا آماجم از این نبشته، ست آسان  کشور و جغرافیای زبانی فارسی دری

گی  گونه هست در چ ی درخور تأمل و درنگیها و نکته ها تنها نمودن نقطه

های سومین مجموعۀ او به نوگامان  های سازندۀ شعر در سروده کاربرد آخشیج

گاهی  سان که خود وی گاه این گسترۀ جادویی به عنوان راهنمایی؛ نه نقد، آن

 . ر ژرف و گسترده و دانشی و کارشناسانه همپردازد و بسیا بدان می

در آغاز باید گفت که زبان در شعر آخشیج مادر است، زیرا شعر پدیده و 

روزین  گیرد و بر پایۀ تعریف مشهور ام ست که در زبان و با زبان شکل می هنری

دانند،  ل در زبانی آهنگین میگی عاطفه و تخیّ خورده از شعر که آن را گره

دیگرِ سازندۀ این هنر زبانی چون آهنگ یا موسیقی و تخیلّ و  های آخشیج

رو  ر کرد؛ و از همینتوان بیرون از مرزهای زبان تصوّ عاطفه و اندیشه را نیز نمی
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« کاربرد ادبی ناب زبان»و یا « گان رستاخیز واژه»روز، شعر را به  پردازان ام نظریه

 . کنند تعبیر می« جوهر شعر»و زبان را به 

داشت پیشینه و نیز ظرفیت شعری زبان ها، و با در نظر وجه به این گفتهبا ت

گی،  با آن که سلاست، پیراسته« تر از باد آشفته»های  فارسی دری، سروده

های موسیقایی و  گی گی زبان و ویژه ویژهدستی، استواری و خود یک

یک »و « همه سو حصار و زندان»های شعری پیشینِ  های مجموعه پردازی خیال

تری  های کاربرد بیش ها و نمونه توانستند نشانه شاعر را دارند، می« کوچه پنجرۀ

های شعری را در خود داشته باشند؛ و از همه  از امکانات گستردۀ آخشیج

یی که خود وی  بندی دسته در« تر از باد آشفته»که سرایندۀ  تر با توجه به این بیش

ی و شعر جوان وضع کرده است، مسلمّاً در های شعر جدّ روز بلخ به نام از شعر ام

 . گیرد دستۀ یکم جا می

های شعری در مجموعۀ  های گوناگون آخشیج تر گوشه هبرای شناخت بِ

هایی در هر بخش بایسته است تا به هر کدام از  و ارائۀ مثال« تر از باد آشفته»شعر 

ر بسا موارد این عنصرها جداگانه پرداخته شود، ارچند عنصرهای سازندۀ شعر د

 . ناپذیر اند تفکیک

 ـ در زمینۀ زبان  2
« تر از باد آشفته»های  زبان به مفهوم یک آخشیج شعری، در سروده

های فراوانی از کاربرد ویژۀ آن را در بافت  هایی درخشان دارد و نمونه جلوه

 . توان به تماشا نشست گان می نشینی و جانشینی واژه آوایی و سازمان هم

 روزی بودن زبان ام ـ 0ـ  2

روزین  با یک زبان شسته و رُفتۀ ام« تر از باد آشفته»های  در سراسر سروده 

ها و ساختارهای  ها گرفته تا جمله ها و کنایه ها، عبارت رو استیم؛ از واژه به رو

 . گانی دیگر دستوری و واژه

 : در این بیت« دیوان شعر»به جای « مجموعۀ شعر»مثلاً، آوردن عبارت 
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 سبز و سرشار است چون مجموعۀ شعر مجیر

 (71/در کتاب بادها) تنگی رباب بادها از سرود و ساز دل

 :در این بیت« کاغذپران»استفاده از واژۀ ترکیبی نو 

 دشت، که در آسمان شان چشمان تو دو

 ( 75/ …چشمان تو ) تمام، دو کاغذپران مستدر جنگ نا

به معنای کنایی « زدنخار»و « مخواه پوزش می»به مفهوم  «بخشید می»فعل 

 :در این بیت« کردن مزاحمت»

 !بخشید گُلی نوید شگفتن نداده، می

 ( 02/پر از غروب و غریبی) شب زند ام اگر به خواب شما خار می

 : در این بیت« روزگار»برای « گجسته»به مفهوم « پدر بی»صفت 

 پدر های بسته را ای روزگار بی بغض

 ( 11/کسی با غزل، با بی) کسی غزل، با بیباز در آواز آور، با 

و کنایه از بردباری و شکیبایی در « نشستن آرام»به مفهوم « شستننقرار»فعل 

 : این بیت

 همیشه پیش تو از روزگار نالیدم

 ( 71/لم کردیتحمّ) و تو قرار نشسته تحملمّ کردی

ین در ا« نسبت به این سرگشته»به مفهوم « گشته کردهاز این سر»عبارت 

 : بیت

 قدر تنها نبود سان خسته، شاعر این عاشق این

 ( 91/برگ دل تنگ) تر تنها نبود کس از این سرگشته کرده، بیش

 : در این بیت« پس»وند  با پیش« کوچه پس»واژۀ ترکیبی 

 کوچۀ خیال آیا کدام روز به پس

 ( 20/شکستنهراس باز) تو پر شوی ز زمزمه و من تهی شوم

های گورهای بزرگان به نیتّ  یی که برچوب رچهبه مفهوم پا« بند»

 :بندند در این بیت شدن آرزوها می برآورده
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 گشای چشمانت میان معبد مشکل

 (29/کجا؟) دل غریبم هر گوشه بندها بسته

« پراگنده»و « پاشیده»به معنای « پَرَک»و « تیِت»واژه های مترادف گفتاری 

 : در این بیت« درهم و برهم»و 

 گاه گونه هیچ نبوده ام اینتیت و پرک 

 ( 29/جوی وسوسهو از جست) ؟آیا بودَ که باز به سامان کنی مرا

به « گین استم غم»به معنای کنایی « اوقات من تلخ است»عبارت گفتاری 

 ؛ 90حیث ردیف در شعری به همین نام در روی 

 : در این بیت« واقعاً»به معنای « راستی»

 ه کسکسی را ندید تر از تو هیچتنها

 ( 09/مثل تو ناشناخته) یا راستی نبوده کسی، یا ندیده کس

 :در این بیت« تباه»به معنای « خراب»و « در بهدر»های  اصطلاح

 !دَر، خراب بهمنِ دَر! ای تو منِ تباه

 (09/مثل تو ناشناخته) ای تو منی که گم شده، او را ندیده کس

 :در این بیت «راه»و « جاده»و « کوچه»به معنای « سَرَک»واژۀ 

 پشت آن ناز که راز همۀ بودن بود

 ( 7/پشت آن کُوچ) سرک، ویرانم بهپشت آن پنجرۀ رو

به معنای « کردن پرسان»؛ و فعل « مقابل»و « پیشِ رُوی»به معنای « دَم»واژۀ 

 :در این بیت« گرفتن خبر»و « پرسیدن احوال»و کنایه از « پرسیدن»

 دمَ خانۀ ما« توت»دگر از سایۀ آن 

 ( 7/پشت آن کُوچ) ست پس از رفتن تو پرسانم کس نکرده

 : در این بیت« تباه»به مفهوم « خراب و تراب»اصطلاح 

 های دنیا را ها، تاک مجوی میکده

 ( 9/…چکیده است دلم ) شراب خویشتنم« خراب و تراب»که من 
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بوم خود شاعر  روزی بودن زبان، دست کم در زیست هایی از ام همه نشانه

 . شندبا می

 گرایی مردمـ  2ـ  2

تعبیرهای عامیانه و و  ها المثل از ضرب« از باد تر آشفته»در شعرهای  

یی کاربرد بسیار خوب و هنرمندانه و همین طور گسترده صورت گرفته  محاوره

 : های زیر نگاه کنید به نمونه. است

 : در این بیت« آب را نادیده موزه را از پا کشیدن»المثل مشهور  ضرب

 نادیده آب، موزه کشیدم در آن شروع

 ( 77/ …نادیده آب ) عدد شدم شدنت بیآمادۀ فدا

 : در این بیت« هر دو پا را به یک موزه کردن»المثل معروف  ضرب

 بیهوده هر دو پای به یک موزه کرده ای

 ( 71/شود دیگر نمی …) شود گفتم که لطف از تو فراتر نمی

 : ی چونی یی تعبیرهای عامیانه و محاوره

شدن کسی از اثر  بدبخت»به معنای کنایی « کسی را دعای کسی گرفتن»

 : در این بیت« دعای بد کسی دیگر

 روزی که بی نهایتم آواره یافتی

 ( 21/دستانِ قَول) «دعایم گرفته است»گفتی به زیر لب که 

شدن ناگهانی و  ه خطر مواجهب»به معنای کنایی « گرفتن کسیبلا»

« گرفتن»و « بلا»در بیت زیر که افزون بر آن معنای اصلی « سآگاه آن کناخود

 : تواند منظور شاعر باشد یعنی از آرایۀ ادبی ایهام کار گرفته شده باشد هم می

 گری من نیز معتقد شدم این که ستم

 (21/دستانِ قَول) که بلایم گرفته است …من نیز معتقد 

ن کسی بر یک سخن و کردصرارا»به معنای کنایی « کشیدنزبان کسی مو»

 :در این بیت« گوش نکردن مخاطب آن را
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 زبانم مو کشید آخر، کس از آهم نشد آگاه

 ( 13/بده یک ذرهّ تنهایی) دانی زبانم را، بده یک ذرهّ تنهایی تو می

گی در شادمانی  زنده»و « بودن خوشبخت»به معنای کنایی « زدن دَمِ خوش»

گان  تناسب معنایی نیز با دیگر واژه« شخو»و « دَم»در این بیت که « گذراندن

 :آن دارد

 ست که در آن شب و روز گی کوچۀ تلخی زنده

 ( 79/دَمِ خوش) زدنم دَم به دَم تشنۀ یک بار دَمِ خوش

کردن طول عمر و بقای آرزو»به معنای کنایی « نکردن کسی را خدا کم»

 : در این بیت« گی برای کسی زنده

 !دیمخدا کمت نکند باز هم رفیق ق

 ( 71/لم کردیتحمّ) لم کردیکه مثل دستِ شکسته تحمّ

و  کردنصرف نظر»به معنای کنایی « یا کسیشستن از چیزی  دست»

کردن رها»به معنای کنایی « دن از چیزیکشیپا»و « گذشتن از آن کس یا چیز

در عین حال تناسب « پا»و « دست»در این بیت که « کردن از آن آن چیز و دوری

 : با هم دارند معنایی نیز

 ترین شستهزخود دست شستی تو از این دست

 ( 70/آتش سبز) ۀ تو پایم رانکشیدم ز تو و قصّ

در عین در بیت زیر که « خبرگرفتن»و « آمدن»به معنای کنایی « سر زدن»

، «سر»شتن را نیز دارد و همین طور بریدن و کُمعنای سر« سرزدن»حال چون 

یک حوزۀ معنایی اند ایهام و تناسب یا موسیقی گانی از  واژه« شانه»و « زدن»

موسیقی « س»معنوی خوبی را ایجاد کرده اند، در پهلوی این که تکرار صامت 

 :ایی نیز پدید آورده استرآ داخلی را با واج

 غیر سراسیمه شدن سرَ نزند! سر بزن

 ( 72!/سر بزن) ست کسی هیچ این سرِ خسته که در شانۀ بی
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در این بیت که در عین حال « کردن مزاحمت»کنایی به معنای « زدنخار»

 :آورد هنگی و موسیقی معنوی نیز پدید میایک هم« فتنشگُ»و « لگُ»با « خار»

 !بخشید گُلی نوید شگفتن نداده، می

 ( 02/ غروب و غریبی  پر از) اگر به خواب شما خار میزند امشب

به معنای « گرفتن انزیر پرس»ساختن ؛ و  همبه معنای متّ« گرفتن زیر تهمت»

 : استنطاق و بازجویی در این بیت

 گناه را معلوم نیست پنجرۀ بی

 ( 01/شعر روزگار ) یه ااز چه به زیر تهمت و پرسان گرفت

در این « در جان کسی بوی چیزی نشستن»یی  و همین طور تعبیر محاوره

 : بیت

 یک آرزو شگفتن و صد کوچه باغ عطر

 ( 21/جادو ) شسته استبو ن در جانت ای شگوفۀ خوش

 دستور زبان ـ 9ـ  2

آور شد که گرچه در زبان شعر، کاربرد درست دستور در این باره باید یاد

ست حتمی، اما شکستن آگاهانۀ این  روزین امری ویژه دستور زبان ام زبان به

تواند یکی از  تر بر مخاطب باشد می ها که توأم با قدرت تأثیرگذاری بیش قاعده

در شعرهای مجموعۀ . های شاعر در زمینۀ زبان شعر تلقی شود هنرنمایی

هایی دیده  از دستور زبان نیز نشانه چنینی در زمینۀ استفادۀ این« تر از باد آشفته»

 ؛شود، از جمله می

« یک دوبیتی»و « یک مصرع»، «ل امیدگُ»برای « یک دل»قیدهای مقدار 

در این « شگفتن»برای « آرزویک »، «عطر»برای « باغ صد کوچه»، «خلوت»برای 

 :ها بیت

 ل امید، به دستم به یاد تویک دل گُ

 ( 01/به یاد تو )  سار یاس نشستم به یاد تو در سایه
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 بده یک مصرع خلوت، یک دوبیتی، تا صدا سازم

 ( 13/یک ذرهّ تنهایی ) کرانم را، بده یک ذرهّ تنهایی سکوت بی

 باغ عطر یک آرزو شگفتن و صد کوچه

 ( 21/جادو ) بو نشسته است ت ای شگوفۀ خوشدر جان

 : در این بیت« خود»به جای ضمیر مشترک « من»کاربرد ضمیر 

 در من حلول کن که من از من تهی شوم

 ( 20/شکستن هراس باز) پر از تویی شوم، ز غم تن تهی شوم

به ویژه مترادف « مثل تو ناشناخته»به خود شاعر در شعر « تو»خطاب ضمیر 

 :در این بیت« او»و « من»ضمیرهای  ساختن با

 !ای تو، منِ تباه، من در به در، خراب

 ( 09/مثل تو ناشناخته ) ای تو منی که گم شده او را ندیده کس

به « ست هیچ کسی بی»کاربرد فعل صیغۀ شخص سوم مفرد در عبارت 

 :در این بیت« ام هیچ کسی بی»جای فعل صیغۀ شخص اول مفرد به صورت 

 کند، زمزمه پرَ وا نکندیاد پروا ن

 ( 72! /سر بزن) ست که منِ سوخته پروانۀ بی هیچ کسی

 :در این بیت« ها»به جای « ان»با « روز»جمع بستن 

 سرشارم از مصیبت روزان گم شده

 ( 3/گذشتۀ زیبا ) یا گریه کن دریغ مرا، یا غزل بخوان

بین، به جای ، برای ج«گشاده»با استفاده از قیاس صفتِ « بسته»ابداع صفتِ 

 :در این بیت« آژنگپر»و « پرُچین»، «ترُش»ی معروف ها صفت

 اگر ز حوصله بیرون اذیتّت کردم

 ( 71/م کردی تحملّ) م کردینشد جبین تو بسته، تحملّ

به جای « فرایم گرفته است»های زیبای ساختار طبیعی جمله چون  شکستن

« ام یافتی نهایت آواره بی»ه جای ب« نهایتم آواره یافتی بی»؛ و «مرا فرا گرفته است»

 :های زیرین در بیت« نهایت آواره یافتی مرا بی»یا 
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 کشد دست از سر شکنجۀ من پس نمی

 ( 21/ دستانِ قَول ) هاست فرایم گرفته است یاسی که سال

 نهایتم آواره یافتی روزی که بی

 ( 21/دستانِ قَول ) «دعایم گرفته است»: گفتی به زیر لب که

کس،  های بی که نسبت به صفت« ترین کس هیچ بی»فت تفضیلی ساختن ص

کند  کسی را در ذهن مخاطب تداعی می تر کمال بی کس هیچ کس و بی هیچ بی

 : در این بیت

 ترین کس هیچ معذور بود عاشق بی

 ( 95/هوای گریستن ) چیزی اگر نداشت سوای گریستن

دادهای زبانی در این و اماّ جا جایی مواردی از شکستن دستور زبان و قرار

 : گذاری اند، به گونۀ نمونه رسند که در خور انگشت مجموعۀ شعر به نظر می

 در بیتِ 

 آمیزم هاش نمی یار با عطر نفس

 ( 01/ تو اگر زهر شوی ) پیشه و من پاییزم که بهار است ستم

 بود؛ می« آمیزدم نمی»باید « آمیزم نمی»که به جای 

 در بیتِ 

 گلوی دروازهدر آرزوی تکی از 

 ( 02/ پرُ از غروب و غریبی ) شب زند ام سر تکیده به دیوار می

ناپذیر  و امثال آن تجزیه« شرشر»که مانند « تک تک»که در آن واژۀ بسیط 

آوایی یعنی رابطه میان صوت و معنای کلمه  توانست از طریق نام است و می

« تک»عری به موسیقی خوب داخلی را نیز ایجاد کند، خلاف اختیارات شا

 مخفف ساخته شده است؛

 در بیتِ 

 یاؤسرشارش کن از ر! بگیر از من، حلالت باد

 ( 13/ بده یک ذرهّ تنهایی ) تمام آسمانم را، بده یک ذرهّ تنهایی
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پس « را»ت پسینۀ در صورت موجودیّ« سرشارش»در « ش»که ضمیر متصل 

 نادرست است؛« آسمانم»از 

 در بیتِ 

 زاری ترین بی دهتو از این چهرۀ افسر

 ( 70/ آتش سبز ) از که پرسان کنم ای آینه معنایم را؟

آیند است، در حالی  نا خوش« بپرسم»به جای « کنم پرسان»که کاربرد فعل 

« گرفتن زیر پرسان»و « 7/پشت آن کوچ»در شعر « کردن پرسان»که بر عکس، 

 زیبا بودند؛« 01/ شعر روزگار »در سرودۀ 

 در بیتِ 

 !عجایب عالم خبر شوید از هشتمین

 ( 75... / چشمان تو ) (گان مست آن دیده)از هشتمین عجایب، 

 درست است؛کاربرد واژه به گونۀ جمع نا« مینهشت»که پس از 

 در بیتِ 

 ر از آواز و آرزوهایمپُ قناریِ

 ( 29/ کجا؟ ) لبان زمزمه بند و رهِ صدا بسته

ت بسته در و نیز با موجودیّنادرست « بسته»به جای « بند»که کاربرد کلمۀ 

 پایان بیت، حشو است؛

 در بیتِ 

 مای مرا چه کسی گوید، آن مونس بی

 ( 25/ غزل ) های مرا گی زمزمه قصّۀ غصۀّ بی

 خوانی ندارد؛ هم« مرا»ت ردیف با موجودیّ« ما»که کاربرد ضمیر 

 در بیتِ

 تر از او رویت گُلی نباشد، بشگفته

 ( 23/ تر از باد  آشفته) از اوخفته تر یی ندیدم، نا هنگامه
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« تر از او نیست بشگفته[ است که]لی رویت گُ»خواهد بگوید  که شاعر می

حذف شده، « است»گر چه فعل « تر نیست از او بشگفته[ که]رویت گلی »و یا 

 جاست؛ نابه« که»رساند؛ امّا حذف حرف ربط  امّا لحن کلام، آن را می

 در بیتِ 

 گری که ستممن نیز معتقد شدم این 

 ( 21/ دَستانِ قَول ) که بلایم گرفته است... من نیز معتقد 

« را»پسینۀ « این»و یا پس از « به»حرف ربط « این»که باید پیش از کلمۀ 

 . شد حذف می« این»رفت و یا اصلاً کلمۀ  برای سلامت زبان به کار می

 سازی ترکیب ـ 1ـ  2

که   گونه های ترکیبی آن اختن واژهسازی، نه تنها س در شعر، مراد از ترکیب 

نشینی  هایی به یاری هم که ایجاد ترکیب باشد، بل در دستور زبان مطرح است می

ها به صورت مضاف و مضاف الیه، صفت و  گرفتن آنها با قرار خوانی واژه و هم

ها اند که در عین حال تخیلّ  چنین ترکیب. موصوف و نسبت و منسوب نیز است

 . سازند یقی در شعر را بارورتر میچنان موس و هم

های زیبایی بخصوص از نوع  ترکیب« تر از باد آشفته»مجیر در مجموعۀ 

از آن . ها بسیار گسترده است ت آندوم را نیز ساخته است که دامنۀ موجودیّ

پاهای »، (9/شگفتی آدم )« زار آیینه کشت»و « های یاد پسکوچه»جمله، 

هواهای »، (1/ سرگردان )دوکسی زیباست که در عین حال پارا« سرگردان

، (7/ پشت آن کوُچ )« مجبوریت تلخ»و « کدۀ یاد جدایی»و « آلوده غزل

« باغ غریب انتظار»را نیز دارد و « چ»که هم آوایی صامت « چراغ های بی کوچه»

/ پرُ از غروب و غریبی )« طبل وسوسه»، (1/ از گلوی برگها )« دیوار بلند یاد»و 

/ پرُ از شگفتن )« یاؤجنگل ر»و « امید زخمی»، (09/ دریغ کرد )س یاد ، نَفَ(021

/ دمَِ خوش )« کوچۀ تلخ»، (12/در کجا خوانم ترانه )« گوشۀ سبز رهایی»، (22

؛ ( 07/کوچۀ تقویم  پس)« بادیۀ درد»؛ ( 01/شعر روزگار )« دیوار خلوت»؛ (79
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؛ و بسیاری ( 00/ ی بوی تسلّ)« یبوی تسلّ»؛ ( 07/ کوچۀ تقویم  پس)« هاویۀ بیم»

 . گی خاصی دارند های دیگر تازه از ترکیب

ک اند که حتاّ های این مجموعه چنان زنده و پر تحرّ گان در سروده واژه

و « باغ نگاه»، (2/ به روی پردۀ هستی )« پردۀ هستی»یی چون  های کهنه ترکیب

گل »، (1/ ا ه از گلوی برگ)« سکوت سرد»، (9/شگفتی آدم )« شکوه خلقت»

دریغ )« دست نوازش»، (00/ی بوی تسلّ)« دوزخ دوری»، (01/ به یاد تو ) « امید

 . نمایند ها در آن زیبا و تازه می و امثال آن( 09/کرد 

 غرابت زبان ـ 7ـ  2

آورند مانند  از موارد متعددی که در زبان شعر غرابت پدید می

تارهای کهن در نحو زبان و ها، ساخ گرایی با کاربرد شکل کهن واژه باستان

ها،  ها، اصطلاح گرایی با کاربرد واژه فرسودۀ قدیمی؛ و یا محلهای نا فعل

 ؛رو زبانی های قلم ج در یکی از محیطهای ویژۀ مروّ ساختارهای نحوی و فعل

گاهی به استفاده از زبان محیط  گاه« تر از باد آشفته»های مجموعۀ شعر  در سروده

زبانان بیرون از این محیط غرابت دارد  یم، که برای فارسیخور خود شاعر بر می

 : ص زبان مجیر نیز است، مانندو مایۀ تشخّ

 : در این بیت« برداشتن عکس»به معنای « گرفتن عکس»

 یا مانده ای چقدر به دیوار خلوتت

 (01/ شعر روزگار )  عکسی که با خیال پریشان گرفته ای

 : و در چند جای دیگردر این بیت « سخن»به معنای « گپ»

 تنگ است ستاره نیست، سرشک خدای دل

 ( 02/ پرُ از غروب و غریبی ) شب زند ام گپ از تداوم آزار می

شدن دست برای  که در عین حال قایل« پیمان»و « وعده»به معنای « قَول»

 :نیز است، در این بیت« قَول»از « دست»گر معنای مجازی محیطی  آن تداعی

 چه در این کوچه مانده ای؟دیگر مپرس از 
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 (21/ دستانِ قَول ) دستانِ قَول توست که پایم گرفته است

 ایجاز ـ 9ـ  2

ایجاز نیز « تر از باد آشفته»گفته نباید گذاشت که در زبان شعرهای نا 

گی زبان که یکی از  گاه ویژۀ خود را دارد و آن در تعبیر فشرده جای

طور  این مجموعه هویداست و همینهای زبان شعر است در سراسر  گی ویژه

. کند ها جلوه می ها و یا تغییر ساختاری جمله ها و واژه گاهی با حذف عبارت گاه

در « خواهم که»و عبارت  9و  2های  از مصراع« آیا بُوَد که»مثلاً حذف عبارت 

پس از « شدم»؛ حذف فعل (29/ جوی وسوسه و از جست»بیت پنجم سرودۀ 

، حذف واژۀ «21/دستانِ قَول »راع دوم بیت چهارم شعر در مص «معتقد»واژۀ 

« غم»، حذف واژۀ «7/ پشت آن کُوچ »در مقطع غزل « توت»پیش از « درخت»

؛ و ایجاز « 0/های جفا  به خاک»در بیت چهارم غزل « خوردن»پیش از مصدر 

  :زیبایی در ساختار جمله در این بیت

 شدنِ ماه، مثل تو ای پشت ابر گم

 ( 5/ مثل تو ) ر دقایق بیگاه مثل توخورشید د

 هنرهای دیگر زبانیـ  5ـ  2

یی که در  های این مجموعه، از فضای گستردۀ هنرنمایی متأسفانه در سروده

ویژه در زبان فارسی دری وجود  های دیگر زبانی به زمینۀ غرابت زبان و زمینه

. شایانی نشده است ها و غیره، استفادۀ ها و مترادف دارد چون فراوانی شمار واژه

مثلاً، . باشند ها نمی هایی در برخی از این زمینه ها تهی از نمونه هم این سروده آنبا

چون « گرفتن»کارگرفتنِ معناهای گوناگون مصدر  گی زبان با به از گسترده

صدای کسی »ون یی چ و مصدرهای ترکیبی« بودن غمگین»یعنی « بودن گرفته»

؛ یا از « 21/ دَستانِ قَول »در شعر ... و « کردن احاطه»یعنی « گرفتنفرا»، «گرفتن

/ تر از باد آشفته»در شعر « نشنیده»به جای « نشنفته»کارگیری فعل  ها با به مترادف

گرایانه است؛ و یا از همانندسازی ساختاری بین دو مصراع  که کاری باستان( 23
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وسیقی داخلی در سازی که در عین حال نوعی م پیشینیان قرینه و به اصطلاحِ

 : ها  آورد در این بیت شعر پدید می

 ر از حاصل است رؤیایتجوی پُو چه جست

 ( 9/  شگفتی آدم) ر از باطل است دیدن همچه آرزوی پُ

 گاه از شرار دلهره آماج آتشم

 ( 01/ به یاد تو) گاه از شراب وسوسه، مستم به یاد تو

 یا باید در بادیۀ درد تو میرم

 ( 07/ کوچۀ تقویم پس) یۀ بیم تو باشمیا باید در هاو

 فشان کردی ام را غزل دوباره حنجره

 ( 22/ پرُ از شگفتن) آسمان کردیرام را پُ دوباره پنجره

 پای خود را چه کُنم گر نروم در پی تو

 ( 79/ دمَِ خوش) دست خود را چه کنم گر به سرِ خود نزنم

 . سود جُسته است

 در زمینۀ موسیقی  ـ 9
آوردن موسیقی در بزرگی که زبان فارسی دری در پدیدهای  از ظرفیت

به استثنای وزن و قافیه، استفادۀ « تر از باد آشفته»های  شعر دارد، در سروده

های  در این جا به برخی از توانایی. گسترده و شایانی صورت گرفته است

ه در هایی ک سرایندۀ این مجموعه در کاربرد وزن، قافیه و ردیف و سایر تناسب

 . شود آفرینند اشاره می شعر، موسیقی می

 وزنـ  0ـ  9

سروده در قالب غزل، یک سروده در قالب  70گیرندۀ این مجموعه دربر

 3سرودۀ موزون آن از  72سروده در قالب سپید است و مجموعاً در  2نیمایی و 

 11تر از  باری و آن هم در بیش وزن عروضی کوتاه و متوسط ملایم و جوی

ها به  ها از یک وزن کار گرفته شده است که این تعداد وزن سرودهدرصد 



 85/صالح محمّد خلیق □ □ □

ن، از اما مجیر در گسترۀ وز. باشد ها بسیار اندک می تناسب شمار سروده

وچک و بزرگ دارند و از آن به جایی هجاهای ک بهاختیاراتی که شاعران در جا

روانی و آهنگ شود بسیار فراوان و هنرمندانه، بدون این که  ملیح تعبیر میۀ سکت

دار سازد، استفاده برده است؛ و این، کلام او را از شاعران  شعر را خدشه

ه ها توجّ ملیح هایی از این سکته به نمونه. بخشد طرازش تمایزی خاص می هم

 : کنید

 کن هدایتنگاهت مرا  به سمت باغِ

 ( 9/ دمشگفتی آ) ام شده آید سرود گم خیالمکه در 

 من ازتر  کستهش ات صدا کنم ای دل چه

 ( 9/ آدم شگفتیِ) آدم گفتیِ، یا که شِلقتخِکوه شُ

 در بادیۀ درد تو میرم بایدیا 

 ( 07/ کوچۀ تقویم پس) در هاویۀ بیم تو باشم یا باید

 در من نداشت یاس، امیدی باشدجز آن که 

 ( 05/ هوای رهایی) باشم در آستان شکستن راحتگونه  هچ

 تمهسچون جام شرابی  چشمانشپیش 

 ( 01/ تو اگر زهر شوی) ریزم برده به لب مینا گیرد میتا که 

 ( 01/ تو اگر زهر شوی)معلوم نشد  پایانشمثل دنیاست که 

 ( 22/ ...پرُ از شگفتن ) کردیباره کهکشان  ، یکبودمستاره 

 ( 29/ کجا؟)هر گوشه بندها بسته  غریبمدل 

 تر از او بشگفته نباشدلی رویت گُ

 ( 23/ تر از باد آشفته) تر از او خفتهنا ندیدمیی  هنگامه

 ( 99/ وسوسۀ تازه)را به نقاّشی و طرح ت بریزماگر 

 ( 95/ هوای گریستن)جای گریستن  شاعرپیدا نکرد 

 آتشدر اضطراب، در  بودماگر چه 

 ( 71/ م کردی تحملّ) کردیم خسته، تحملّ بودماگر چه 



 □ □ □ آیینه در آیینه/ 86

های  ملیح پیش از واژه هها کاربرد سکت گفتنی است که در برخی از مصراع

 : نمایند، مانند درست میجا و نا بهت الف ناشده با مصوّآغاز

 (71/ شود دیگر نمی)ام  تنگی از خُلق یتدیگر مکن شکا

 ( 25/ غزل)مای مرا  آن مونس بی گویدچه کسی 

هایی هم  چنان در این مجموعۀ شعر، در زمینۀ کاربرد وزن کاستی هم

 : شود اشاره میها  وجود دارند که به آن

 : ها  آوردن هجای بزرگ به جای هجای کوچک در این مصراع

 ( 05/ هوای رهایی)شیرین و لیک آماده  ای اگر چه تو نه

 * 

 ( 72/ !سر بزن)ست  هیچ کی ـ ویرانۀ بی نگودل من ـ دل 

* 

 ( 22/ ...پرُ از شگفتن )میان سینۀ تنگ بودم  زخمییامید 

 * 

 ( 13/ یک ذرهّ تنهایی)تی، تا صدا سازم بیخلوت، یک دو مصرعبده یک 

های غزل  آوردن هجای کوچک به جای هجای بزرگ در تمام قافیه

 : و در این مصراع( 71/ م کردیتحملّ»

 ( 09/ دریغ کرد)ی تشنۀ برکه، نگاه ماه ها با چشم

 : کمبود دو هجا در این مصراع 

 ( 75/ ...چشمان تو ) ران مست گهِ شاع نه، خواب... میخا 

های  و همین طور هجای آخر واژه( تو)ضمیر منفصل شخص دوم مفرد 

ها یک هجای کوچک است، اما نظر به  ظ آنغیر ملفوظ که تلفّ« ه»مختوم به 

توانند به کار برده شوند، در بسیاری از  نیاز وزن به جای هجای بزرگ هم می

 . ظ شده اندها در عین مصراع به هر دو شکل، تلفّ مصراع
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های معمول در نظم،  ها و ضابطه این نوع برخورد با وزن و دیگر رابطه البته

عر اند امری بسیار الشّ برای شاعرانی چون مجیر که طبعی فورانی دارند و فنا فی

 :ست و به گفتۀ مولانای بزرگ عادی

 رَستم از این قول و غزل، ای شهِ سلطان ازل

 مفتعلن مفتعلن مفتعلن کُشت مرا

 

 !را گو همه سیلاب ببر  قافیه و مفعله

 پوست بوَد، پوست بوَد در خور مغز شعرا

 قافیه و ردیف ـ 2ـ  9

های  بسیار متنوع نیستند و از قافیه« تر از باد آشفته»های  ها در سروده قافیه

گانی زبان فارسی دری در این زمینه،  های واژه مشکل و همین طور از ذخیره

ها و از جمله  ا ردیفو امّ. است اصلاً استفادۀ در خوری صورت نگرفته

گی دارند و هم بسیار طبیعی  ترینه هم تازه ها بیش های دراز در این سروده ردیف

، «1/ فریادت کنم»، «1/سرگردان»های  به کار گرفته شده اند، چون، ردیف

با غزل، با »، «99/ ام تنگی گم شود دل»، «21/تهی شوم»، «09/دریغ کرد»

، «13/بده یک ذرهّ تنهایی »، «12/ ؟خوانم ترانه در کجا»، «11/سیک بی

 . «72/ ست کسی هیچ بی»

باری چنان  های جوی ها با آن وزن ها و ردیف در مجموع، این قافیه

انگیزی را پدید آورده اند که برای خواننده و شنونده کاملاً  موسیقی کناری دل

د که شو ه نمیتوجّا خواننده و شنونده به زودی منمایند و حتّ غیر مصنوعی می

و « شاعران»، «مردمان»، «آهوان»های  کلمه« 75/ ...چشمان تو »مثلاً در غزل 

ها نشانۀ جمع است و در سرودۀ  های الف و نون آن چون حرف« گان دیده»

ظ معیاری، از نگاه تفاوت تلفّ... و « بو خوش»، «جادو»با « تو»واژۀ « 21/جادو »
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های شایگان  با هم، قافیه« تر هبِ»و « تر غزلی»های  هچنان واژ قافیه نیستند و هم هم

 : ست که مولانای بزرگ بدان چنین اشاره کرده است و این همان تنگنایی. اند

 قافیه اندیشم و دلدار من

 گویدم مندیش جز دیدار من

های یک  ها و ردیف گاهی جای تکیه در هجاهای قافیه گونه گاه همین به

مثلاً، تغییر . یی بزند آهنگی شعر را لطمه این که خوش یابد، بدون غزل تغییر می

نادیده »در غزل « شود»؛ «99/ ام از خویش ستهرَ»در غزل « آیا»های  تکیه در واژه

؛ و یا تغییر تکیه در «79/ دَمِ خوش»در غزل « نزنم»و « بکنم»، و «77/ ...آب 

یی که جزء  کیبیهای تر ها، از کاربرد واژه ها و ردیف هجاهای برخی از قافیه

گاه ردیف قرار داده شده است در  گاه قافیه و جزء دوم در جای اول آن در جای

 : ها  این بیت

 برای من فقط آزار را روا دیدی 

 ( 2/ به روی پردۀ هستی ) ندیده است کسی این چنین روادیدی

 ؟کجا کشانمت ای خسته، بسته، وابسته

 بستهوپا آزرده، دست که دوش تشنه، دل

 ترین سوی تارترین کوچه، ای سپیده به

 ( 29/کجا؟) ؟چه کس دریچۀ خندیدن ترا بسته

روز در زبان  قافیه که ام های هم یکی از شگردهای نو در گزینش واژه

هاست نه  ظ آن واژهدادن به تلفّمعمول و پذیرفتنی شده است اعتبارفارسی دری 

در دو جا این « تر از باد آشفته»و مجیر در مجموعۀ شعر . ها به شکل نوشتاری آن

را با « واقعاً»واژۀ « 90/اوقات من تلخ است»در غزل : ه استشگرد را به کار برد

را با « عبث»واژۀ « 10/!چون خود غریب و تنها»؛ و در غزل ...و « شدن»، «من»

 . قافیه ساخته است... و « نفس»، «قفس»
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 های آوایی تناسب ـ 9ـ  9

های آوایی یا موسیقی داخلی در مجموعۀ شعر  مجیر در زمینۀ ایجاد تناسب

از جمله به . کرد دارد آرایی، روی آوایی و واج هم  تر به بیش« تر از باد آشفته»

 : ه کنیدهای زیر توجّ واج آرایی

 : در این بیت« ج»تکرار صامت 

 قدر دست به توجیه جدایی بزنم هچ

 ( 7/پشت آن کُوچ) دانم را میو من که مجبوریت تلخ ت

 : ها  در این بیت« چ»تکرار صامت 

 چکیده است دلم قطره قطره در دریا

 ( 9/ ...چکیده است دلم ) های غریب کتاب خویشتنم چکامه

 * 

 آرزو هیچ در پیچ پیچ کوچۀ بی

 ( 23/ تر از باد آشفته)تر از او  ام چو باد، نه آشفته پیچیده

 : در این بیت« غ»تکرار صامت 

 رغم خاموشی پر از غروب و غریبی، به

 ( 02/ پر از غروب و غریبی) شب زند ام برای دغدغه گیتار می

 : در این بیت« ب»تکرار صامت 

 باری باوری و بی پس از همیشۀ بی

 ( 22/ ...پرُ از شگفتن ) چه را باز مهربان کردی بهار و باغ

 : ها در این بیت« س»تکرار صامت 

 ؟کجا کشانمت ای خسته، بسته، وابسته

 ( 29/کجا؟) بستهوپا آزرده، دست تشنه، دلکه دوش 

 * 

 داند زمین سرای سرور مرا نمی
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 ( 29/کجا؟) در آسمان، رهِ کوچیدنِ دعا بسته

 : در این مصراع« ز»تکرار صامت 

 ( 92/!ای دوست)به زمزمه آور زمانه را آواز شو 

 : ها در این بیت« چ»و « پ»های  تکرار صامت

 وچام به پنجۀ پندارهای پ پیچیده

 ( 29/ جوی وسوسهو از جست) یک معادله، آسان کنی مرا چون حلّ

* 

 آن گاه پیر بودم و بیهوده مثل هیچ

 ( 77/ نادیده آب) با پیچ پیچ عادت تو تا بلد شدم

 :در این بیت« د»و صامت « ا»و « ی»های  تتکرار مصوّ

 یا باید در بادیۀ درد تو میرم

 ( 07/ۀ تقویم کوچ پس) یا باید در هاویۀ بیم تو باشم

 : در این مصراع« ی»و « ا»های  تتکرار مصوّ

 ( 00/ بوی تسلیّ )نه صدایی و نه پایی که رسانم جایی 

 : در این بیت« ر»و صامت «  ا»ت تکرار مصوّ

 از آواز و آرزوهایم رقناری پُ

 ( 29/کجا؟) لبان زمزمه بند و رهِ صدا بسته

در بیت « هکوچ»و « کوچ»:  هایی چون ها یا جناس آوایی طور هم و همین

پرُ از »در مطلع غزل « پنجره»و « حنجره»، «7/پشت آن کُوچ»دوم غزل 

در بیت « کَن»و « کُن»، «25/ غزل»در بیت یکم « غصّه»و « قصّه»، «22/ ...شگفتن

و « پروا»، «9/اوقات من تلخ است»بیت چهارم غزل در « زخمه»و « زخم»دوم و 

به معنای « بار»و  دفعهبه معنای « بار»، «72! /سربزن»در بیت چهارم غزل « پر وا»

 . باشند قابل اعتنا می« 9/ اوقات من تلخ است»ر بیت دوم شعر ثمر د
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ه توجّ و اما مجیر در زمینۀ ایجاد تناسب آوایی در راستای معنای شعر نیز بی

ی ها شنویم تکرار صامت خوانیم و یا می مثلاً، هنگامی که این بیت را می. نیست

 : کشاند های ضربی موسیقی می اختیار ما را به یاد صدای آله بی« م»و « د»

 دم دَم دل را هم دَم بِدَم دَمبرُۀ بی

 ( 25/ غزل) تا دَمی سُر کُند آهنگ تمنّای مرا

آگاه مفهوم در این بیت، ناخود« چ»و « پ»ای ه و یا تکرار صامت

 :کند گی را در ذهن القا می پیچیده

 پنجۀ پندارهای پوچام به  پیچیده

 ( 29/ جوی وسوسهو از جست) یک معادله، آسان کنی مرا چون حلّ

 های معنایی تناسب ـ 1ـ  9

تر  آشفته»های معنایی یا به سخن دیگر موسیقی معنوی در شعرهای  تناسب

های  ظیر و کاربرد واژهالنّ یی چون مراعات های ادبی تر از طریق آرایه بیش« از باد

پیوسته و  هم گانی با معناهای به ههای واژ این گونه زنجیره. ده اندمتضاد پدید آم

پهنایی و درازایی بخشیده و  گی استوارِ پارچه همِ خود هر سروده را یک به وابسته

 . ها آفریده اند فضاهایی ویژه و تصویرهایی زنده و ارزنده را در آن

 :در این بیت« نم»و « سایه»، «بهار»، «زار کشت»های  به گونۀ نمونه واژه

 زار آیینه ات صدا کنم ای کشت چه

 ( 9/ شگفتی آدم) تو، نه سایه، نه نم ی بهار شدم بهرِکه نِ

 : در این بیت« پرهیز»و « زهر»، «کام»، «قند»های  واژه

 من اگر قند شوم باز به کامت نرسم

 ( 01/ تو اگر زهر شوی) پرهیزم تو اگر زهر شوی، از تو نمی

در این « بو خوش»و « شگوفه»، «عطر»، «باغ کوچه»، «فتنشگ»های  و واژه

 : بیت
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 باغ عطر یک آرزو شگفتن و صد کوچه

 ( 21/ جادو) بو نشسته است در جانت ای شگوفۀ خوش

های معنایی دیگر، از جمله  چنان، مجیر در این مجموعۀ شعر، تناسب هم

مثلاً، از . استهای ادبی ایهام و تلمیح را نیز فراموش نکرده  کاربرد آرایه

 : در این بیت« گرفتنآمدن و خبر»و « سربریدن»به دو معنای « سرزدن»

 شدن سر نزند غیر سراسیمه! سر بزن

 ( 72/!سر بزن) ست کسی هیچ این سرِ خسته که در شانۀ بی

در « کردن مزاحمت»یقی و هم به معنای کنایی هم معنای حق« خارزدن»از 

 : این بیت

 !بخشید ه، میگُلی نوید شگفتن نداد

 ( 02/ ر از غروب و غریبیپُ) شب زند ام اگر به خواب شما خار می

 . های خوبی ایجاد کرده است ایهام

 : در این بیت« شیرین و فرهاد»طور از اشاره به داستان  و همین

 ای شیرین و لیک آماده  اگر چه تو نه

 ( 0/های جفا به خاک) برای کندن کوه آهن است تیشۀ من

 : در این بیت( ع)اره به داستان حضرت یوسف و از اش

 مفرستید پیِ بوی تسلیّ کس را

 ( 00/ بوی تسلیّ ) دانم ست که من می یوسف عشق به چاهی

 . های شیرینی پدید آورده است تلمیح

 در زمینۀ تخیلّ و عاطفه  ـ 1
تواند بدون از عنصر خیال که برآیند  شعر به عنوان سخنی مخیّل نمی

و غیر معمول به جهان است تحقق یابد و خیال است که زبان را نگرشی برتر 

های عاطفی را از شاعر به  بخشد و حالت برتری و تأثیر سخن را افزایش می

 . کند مخاطب القا می
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رو  بههای گوناگون خیال رو با صورت« تر از باد آشفته»در شعرهای 

شوند، از  م میها تصویرهایی ناب در ذهن ما مجسّ شویم که به یاری آن می

 : جمله

 تشبیهـ  0ـ  1

یی است  ـ که خود استعاره« دنیا»با « انتظار»یا یادآوری همانندی تشبیه  

 :در این بیت« ها نبودن فرجامِ آن معلوم»ـ با وجه شبه « گی زنده»و « عمر»برای 

 مثل دنیاست که پایانش معلوم نشد

 ( 01/ تو اگر زهر شوی) انتظار قدم سبز تو در دهلیزم

در این بیت که در عین حال « فشان دو آتش»و « شار دو آب»با « چشمان»و 

به « دو منبع شرارت»و از « شار دو آب»به « دو منبع لطف»لفّ و نشر زیبایی از 

 . به کار برده شده است« دو کهکشان»

 آمیزی حسّـ  2ـ  1

ها و  ها در عبارت ها و محسوس جایی حس بهآمیزی یعنی جا حسّ

ـ « 79/ ۀ تلخکوچ»، «90/ اوقات تلخ»، «7/ مجبوریت تلخ»هایی چون  بترکی

 .با دید ویژۀ شاعر به جهان داردواژۀ تلخ پیوندی 

  شخیصـ ت 9ـ  1

ها و  وران، اشیا، پدیده های انسانی به جان شدن صفت تشخیص یعنی قایل

/ هگلوی درواز»، «01/ گیسوان پنجره»، «01/دست انتظار»: ها، چون حتّا فعل

روز و »، «77/های زلزله دست»، «17/حنجرۀ آرزوها»، «09/دست نوازش»، «02

 . «01/گناه پنجرۀ بی»، «1/شب نامرد

 کنایهـ  1ـ  1

کنایه یعنی آوردن سخنی در ظاهر به یک معنا و به گونۀ غیر مستقیم به 

 : معنایی دیگر، چون
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ا به شوهر دختر خود ر»به معنای کنایی « 15/ کمر دختر خود را بستن »

ها اشاره شده  تر در مبحث مربوط به زبان به آن هایی که پیش و سایر نمونه« دادن

 . است

 نمایی نقیضـ  7ـ  1

 : دادن اموری متناقض، چون پیوند همنمایی یعنی با نقیض

محبوس »، «91/ آواز خواندن سکوت»، «25/ فریادترین خاموشی»

 . «قفس بی

برجسته است آن « تر از باد آشفته»های چه که در زمینۀ خیال در شعر آن

است که شاعر به یاری تخیّل در پهلوی آفریدن تصویرهای حسیّ از عهدۀ 

های حسیّ با  آمیزی پدیده هم ساختن تصویرهای انتزاعی بسیار شفّاف از به

 : انتزاعی نیز موفق بدر آمده است، چون

 . «12/هایی گوشۀ سبز ر»، «02/طبل وسوسه »، «9/ کوچه های یاد  پس»

 ـ موارد دیگر تخیّل و عاطفه 9ـ  1

در این زمینه، « تر از باد آشفته»های دیگر شعرهای  گی طور از ویژه و همین

هاست که این  نبود تزاحم خیال و به سخنی دیگر نبود تراکم تصویرها در آن

های عاطفی شاعر به مخاطب بسیار مؤثر  تر خیال و حالت هم در انتقال سریع

ی واحدی از آغاز تا شد و همین تصویرسازی گسترده یا ارائۀ تصویر کلّبا می

مایه پیوندهای عمودی و  گی جان پارچه ها در کنار یک انجام در این سروده

ترین  هبِ« 75... / چشمان تو »بخشد که غزل  تر می یی بیش ها را استواری افقی آن

 . نمونۀ آن است

پردازی بدان در زمینۀ تخیلّ و تصویرها  اما کاری که مجیر در این سروده

و همین عدم . روزی خیال است نپرداخته است همانا استفاده از عنصرهای ام

آوری نو در  آوردهای دانش و فن ویژه دست روز به های ام حضور پدیده



 95/صالح محمّد خلیق □ □ □

گیری از پیدایی  ها، در پهلوی پیش عنصرهای سازندۀ خیال در این سروده

 . کاهد ها نیز می روزی بودن زبان آن امتر اندکی از  تصویرهای ملموس

های  یی که به یاری صورت های نو و تصویرهای تازه هم فضا سازی آنبا

های  ها ارائه شده اند چون حاصل تجربه خیال و بیان شاعرانه در این سروده

توانند به سهولت  باشند مخاطبان را می گی و جهان می مستقیم خود شاعر از زنده

دادهای عینی و ذهنی در ذهن شاعر پدید  یی که روی اطفیهای ع در حالت

و از همین رو است که عنصر معنوی عاطفه را در . آورده اند قرار بدهند

های  یابیم و تأثیر ذاتی تجربه بسیار نیرومند می« تر از باد آشفته»شعرهای مجیر در 

آیینه هم » ها را ولو که جز در شعر نیمایی ها، این سروده عاطفی مشترک انسان

شاعر اند بسیار صمیمی و « منِ»عنوان، همه حدیث  و شعر سپید بی« نداشت

البته گفتنی است که اندیشه و نگرش . شمول ساخته است پذیر و انسان همه

ها نهفته است عموماً از دید  یی که در آن سوی بار عاطفی این سروده فکری

خورد و به استثنای  میگی و جهان آب  ویژۀ بدبینانۀ شاعر نسبت به زنده

و « 15ـ  17/برای دخترم ـ فروغ»، «21/جادو » ،«22/ پرُ از شگفتن»های  سروده

های اندوه و نومیدی و  در سراسر این مجموعه، حالت« 75/...چشمان تو »

تنگی شاعر سایه افگنده اند که به هر حال باز هم نشانۀ صداقت شاعر در بیان  دل

بینی وی و همین طور مصداق  اندیشه و جهان ها، بیانگر ژرفای آن حالت

باشند و به تعبیر خود وی این مجموعه را از  گی فیزیکی و عملی او می زنده

 . تنگی سبز و سرشار ساخته اند سرود و ساز دل

 نهادها ـ پیش 7
هایی که  ها و نادرستی ها، اشتباه جا نخواهد بود تا از کاستی جا، بی در این

ی آرایی این مجموعۀ شعر راه یافته اند نیز یادآور ی و برگچین در زمینۀ حروف

 : شود
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که در ( ت کوتاهمصوّ)غیر ملفوظ « ه»های مختوم به  در بسیاری از واژه

فراموش شده است، به « ه»بر بالای حرف « ء»حالت مضاف قرار دارند نگارش 

های  عبارتچنان در  و هم« 99/وسوسۀ تازه »های غزل  گونۀ نمونه در تمام قافیه

 . «79/تشنه یک بار »و « 23/نشنفته  ۀنال»

در حالت ( صامت)ملفوظ  «ه»های مختوم به  و بر عکس در برخی از واژه

نوشته شده است، مثلاً در « ء»گرفتن به جای تلفظ کسرۀ اضافت، مضاف قرار

و « 27/ی اندوۀ خموش»، «21/نگۀ تو»، «21/نگاۀ تو»، «09/نگاۀ ماه»های  عبارت

 .«75/گۀ شاعران بخوا»

مثلاً در عبارت گذاری شده اند،  عرابها به گونۀ نادرست اِ برخی از واژه

 .«17/دوستِ داشتنِ من»

 :در این مصراع« تو»ها از چاپ افتاده اند، مانند  بعضی کلمه

 (00/بوی تسلیّ)دانم  ست که من می شده راهی ای گم[ تو]تا 

 :در این مصراع« این»

 (71/شود  دیگر نمی)... شود  تر نمی هیق، بِدقا[ این]بودن از 

 :ها با املای نادرست نوشته شده اند، مانند بعضی از کلمه

، «مسیحایست»به صورت « 91/ ست مسیحایی»، «جر»به صورت « 05/جز»

به صورت « گزاری سپاس»، «اضطراب»به صورت « 71و  71/اضطراب»

 . در برگ نخست« گذاری سپاس»

که املای دوگانه دارند با املایی نگاشته شده اند که هایی  برخی از کلمه

 : سازد، مانند وزن شعر را خراب می

 :در این مصراع« ماتُ»به جای « اتوم»

 ( 99/وسوسۀ تازه)اتوم، روی جای خویش  جنگ بشر، بلای

 :در این مصراع« آینه»به جای « آیینه»

 ( 70/آتش سبز)نم ای آیینه معنایم را از که پرسان ک

 :گذاری در بعضی جاها درست به کار نرفته است، مانند نهنشا



 97/صالح محمّد خلیق □ □ □

 :در این مصراع« ،»نشانۀ 

 (27/باور موعود)ر موعود رهایم، کردی تو هم ای باو

را از هر دو سو در بر « اهل او »که عبارت معترضۀ « ـ»به جای « ،»نشانۀ 

 :گرفت در این مصراع می

 )   ( قراری من نا اهل، اهل او از بی

 . ها های لازم در بسیاری از مصراع گذاری نشانه و نبود

ها، تکرار  ها، نابرابری حاشیۀ بالایی برگ چنان نبود فهرست سروده هم

آرایی این  های برگ کاستی 79و  99های  در روی« وسوسۀ تازه»سرودۀ 

 . مجموعۀ شعر اند

شدۀ زبان فارسی دری از سوی انجمن  دربارۀ رعایت نشدن املای پذیرفته

هایی داشته باشم،  خواهم اشاره گان و فرهنگستان علوم افغانستان، نمی یسندهنو

 . زیرا هنوز در مطبوعات کشور کاملاً رایج نیست

جناب آقای  ،در فرجام، چاپ این مجموعۀ شعر را به شاعر شوریدۀ کشور

که سِمتَ استادی بر بسیاری از شاعران جوان بلخ را دارند صمیمانه  ،مجیر

د ین محمّالدّطور از انجمن ادبی ـ فرهنگی ظهیر گویم و همین می باد مبارک

گزاری  سنگ را فراهم آورده است سپاس بابر که زمینۀ چاپ این اثر گران

 .خوانم گان شعر را به خوانش این اثر نفیس فرا می کنم و شیفته می
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،«مثلدوتادرخت»هاییدربارۀگپ

 هفتمیندفترشعروهّابمجیر

 

هـای ادبیّـات    گفتن دربارۀ شـعرهای آقـای وهّـاب مجیـر کـه  از قلّـه       سخن

خـواهم   گنجـد و تنهـا مـی    معاصر زبان فارسی در کشور است، در این نبشته نمی

 .ترین دفتر او داشته باشم یی کوتاه به تازه چند اشاره

، هفتمین دفتر شعر آقای مجیـر اسـت کـه در بهـار سـال      «مثل دوتا درخت»

گـان بلـخ بـا طرّاحـی پشـتی       دی از سوی انجمـن نویسـنده  هجری خورشی 0930

هــزار نســخه منتشــر شــده و  گــان یــک توسّــط دکتــر مقصــود ردمــان بــا شــماره

 .باشد روی می 31سرودۀ عمدتاً در قالب غزل در  29دربرگیرندۀ 

ترینـه عاشـقانه و زبـانی     هـای بـیش   مایـه  هایی با جـان  در این دفتر، به سروده

ها و تصـویرهای تـازه    ار از تخیّل و عاطفه و کشفدست و سرش آهنگین و یک

 .خوریم برمی

 :شوم هایی از موردهای مهم را یادآور می نمونه

گرایـی،   روزی، مـردم  ای خـوبی از کـاربرد زبـان ام   ه ـ ، نمونهدر زمینۀ زبان

تـوان در   سازی،  غرابت زبان و ایجاز را می هنجارشکنی در دستور زبان، ترکیب

 . نشستاین دفتر به تماشا 

 :به گونۀ نمونه

 :«گیسو»به جای  «چوتی»آوردن  

 مدَ هایش و آن پیچده چوتی به چرخِ چاه می
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 (19 /حکایت)نگاه روشنش پرُ بوده از الفاظ پیچیده 

 :«تیت و پاشان»

 شد از بیم جدایی تا دلش تیت و پاشان می 

 (01 /غزل)ساختم  کردم هوایش را غزل می جمع می

 ست بهایی خوشی بی لحاصل  یک شام دیگر د

 (93/ قرار سنجد بوی بی) گیرد به ذهنم شعرهای تیت و پاشانش شکل می

در سـوگ  )« کُـرد » ، (2/ گـی  زنـده )« چتل»هایی مانند  گونه واژه همین و به

« سـرِ شـوربا  »، (99 /دوبـاره )« غولـک »، (99 /دوبـاره )« چـل  سـنگ »، (29 /پدرم

 .و غیره(  95 /دوباره)« بالا جنده»، (99 /دوباره)

من )« پارک»، (75 /...من و)« رستورانت»های فرنگیِ  مانند  چنان واژه و هم

« بــالکن»، (75 /...مــن و)« لُکــس»، (59 /شــعر شــقایق)« بــوک فــیس»، (71 /...و

گونـه   روزی کـاربرد دارنـد و بـه همـین     و غیره را کـه  در زبـان ام  ( 0 /گی زنده)

 :«زیبایی»به معنای « نمود»آوردن 

 زار آرزو نشده دِ چمناگر نمو

 (02 /ارانیسایۀ  پناه)اران شود درخت غزل ی سایۀ پناه

 :«نهانی»به معنای « خپ خپک»و « تماشا»به معنای « سَیل»

 های توت پشتِ تو در برنده پسِ برگ

 (01 /گاه باد در پیش)ات  های خپ خپکِ شاعرانه آن سَیل

 :شِق به معنای مُصر

 مان های بست امّا من و تو با همه بن 

 (21 /مثل دوتا درخت)گی شقیم  در عشق تا نهایت دیوانه

بـه  « گم می»و « قدر چه»به معنای « چِقََه»و حتّا استفاده از زبان گفتاری مانند 

 :«گویم می»معنای 

 نه از او ویلونی... یی خواسته بودم زخمه

 (19 /حوصلۀ دریا! )رحم شده دنیا هم بی« چقه»در بگیرد 
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 دو مهربانی« گم می»خدا برایت دو چشم دو چشم داده 

 (20 /چشمان تو)به سمت رُستن برای باور دوتا بشارت، دوتا نشانی 

سـبد سـبد   »های بسیار زیبا در ساختن قیدها در دستور زبان؛ ماننـد   نوآوری

، (97 /تنگـی  از گلوی دل)« دو باغ زمزمه»، (70 /همه رفتن میان این)« نَفَس صبح

بـا یــاد  )« یـک بـال ســرور  »، (97 /تنگــی از گلـوی دل )« شـار آهنــگ  یـک آب »

از )« هـزار پنجـره رویـش   »، (7 /در شـار دربـه   آب)« ابر ابـر آواره »، (5 /نشینم می

سـنگ  »، (97 /تنگـی  از گلـوی دل )« چه رنگ هزار شاخ»، (97 /تنگی گلوی دل

« شـادیان در شـادیان شـعر شـقایق    » ، (95 /تا بسـوزی )« بندی سکوت سنگ پای

« دو کوچـه رؤیـا  »، (52 /شعر شـقایق )« قراری آمو به آمو بی»، (52 /قشعر شقای)

 /غـزل غـزل  )« باغ باغ بـوی »، (20 /چشمان تو)« دو برکه ماه» ، (20 /چشمان تو)

« تنـگ  دریچـه دریچـه چشـم دل   »، (15 /میانۀ من و تـو )« غزل غزل خیال» ، (12

« ق آیـت عشـق عش ـ »، (11 /خـدایی )« چـه بهـار   یک شاخ»، (11 /دریچه دریچه)

صـد دشـت   »، (51 /...میانۀ من و  تو)« صد شاخه قناری»، (51 /آیینه آیینه غزل)

و ( 51 /آیینـه آیینـه غـزل   )« آیینـه آیینـه غـزل   »، (15 /...میانۀ من و تو)« شمالک

 .غیره

کوچـۀ  »، (9 /خنـدۀ برکـه  )« جوی بلـورین تمنّـا  »های زیبا و تازۀ  و ترکیب

از )« حنجـرۀ آرزو »، (09 /گـاه بـاد   در پـیش ) «کدۀ کهنۀ خیال ده» ، «مهتابی رؤیا

ــوی دل ــی گل ــقایق»، (99 /تنگ ــدار ش ــک )، «زار پن ــر از گنجش ــوی »، (11 /پُ گل

، (11 /دریچـه دریچـه  )« خنـد بلـورین   لـب »، (97 /تنگـی  از گلوی دل)«تنگی دل

 . و غیره( 29 /در سوگ پدرم)« کرُدِ سینه»

کـه ایـن    افزون از این های این دفتر باید گفت که سروده در مورد موسیقیِ

هـای تـازه نیـز در موسـیقایی      ها و ردیف دفتر از تنوّع وزن برخوردار است، قافیه

 .اند ها افزوده سروده

شود درخت »، (9ـ   7 /در شار دربه آب)« در دربه»های  ردیف: گونۀ نمونه به

، (09ـ   07 /صـدای چمـن  )« شـود  تـازه مـی  »، (02ـ   00 /سـایۀ یـاران   پنـاه )« غـزل 
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از دیـدن تقـویم   )« زاری بـی »، (21ـ   25 /هـا بپـرس   از سـاچ )« گونـه اسـت؟   چـه »

از حـسّ بلنـد   )« کس نبود»، (21ـ   29 /خدایی)« نصیب من»، (12ـ   10 /زاری بی

مهربـانی  »، (91ـ   73 /کـرده  ماننـد چـای دَم  )« کَشـد غـزل   می»، (71ـ   79 /ها کوه

ـ   10 /غـزل غـزل  )« غـزل غـزل  »، (92ـ   90 /آشکارترین جای مهربـانی )« توست

، ماننـد  «19ـ   1/ حکایـت »هـای غـزل    در قافیـه « چ»و یا تلازمِ داشتن حرف ( 12

 .«پیچیده»، «چیده می»، «کوچیده»، «برچیده»

 :زند ها موج می آرایی در این سروده های آوایی از جمله واج تناسب

 :در این بیت« د»به گونۀ نمونه، واج 

 دچه که مرا دنیا دا داد ای داد از آن

 (99 /سوز تنهایی دشت)ام داد فقط سودا داد  گی داده غم دل

 :در این بیت« ر»واج 

 کرد از دستان سروده پنجره خود را رها می

 (51 /شعر شقایق)خواند  را غزل می« آری»به روی مردها، فریاد 

 :در این بیت« چ»حرف 

 کند هر چاشت چوب و چادری در دست حکایت می

 (17 /حکایت)چیده  توت می کسی از پشت بام کهنۀ ما

 :«یاهو و هیاهو»هایی چون  جناس

 کرد پا می اش هیاهویی به«یاهو»گهی از پشت  

 ؛(51 /شعر شقایق) خواند ش انتظاری را غزل می«بوک فیس» گهی در

 :«سرَ»و « سرُ»

 موسیقیِ سکوتم و چنگ صدای تو

 ؛(91ـ  23 /چنگ صدای تو)کند کمکی سَر کند مرا  سرُ گر نمی

 :«هیچ»و « پیچ»و « آه»و « راه»

 هایش راه غرق آه بود پیچ پیچ از گام

 ؛(79 /ها از حسّ بلند کوه)هیچ آهنگی و هیچ آیینه با آن کس نبود 
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 :«مرگ»و « برگ»

 تر از چشمان من در آن خیابان کس نبود گم

 /هـا  از حـسّ بلنـد کـوه   )کـس نبـود   ... برگ بود و مرگ بود و روح لرزان

 ؛(79

 :«دیووار»و « دیوار»و « تندر»و « تند»

 رقص گنگ سایۀ دیوارهای دیووار

 ؛(71 /ها از حسّ بلند کوه)کس نبود ... جاز تند تندر، طبل توفان... بود و  

« مثـل دوتـا درخـت   »هـای دفتـر    در سروده گاه تخیّل و عاطفه دربارۀ جای

زه، های تـا  های گوناگون خیال مانند تشبیه توان گفت که موجودیّت صورت می

ها را  ها در مجموع، این سروده ها و پارادوکس ها، کنایه ها، تشخیص آمیزی حسّ

 .اند سرشار از این آخشیج اساسیِ شعر ساخته

 : «زخم زنده»به « گی زنده»به گونۀ نمونه؛ تشبیه 

 گی کنم این را که زنده حالا قبول می

 ؛(2 /گی زنده)یی  جز زخم زنده است به چیزی نبوده

 :«های پرُصدا خانۀ گنجشک»به « لب»تشبیه 

 صدا ـ های پرُ از لبانش ـ خانۀ گنجشک

 ؛(55 /آیینه آیینه غزل)تنگِ سکوت آهنگ پروازی نداشت  نعشِ دل

 : «زلف»به « تنهایی»تشبیه 

 گی، از غنچه نازت داده است از بهار آیینه

 ؛(95 /تا بسوزی)است   مثلِ تنهایی من زلف درازت داده

 :های حسیّ با انتزاعی، مانند آمیزی پدیده هم انتزاعی از بهو یا تصویرهای 

از گلــوی )« تنگــی گلــوی دل»، (11 /پُــر از گنجشــک)« زار پنــدار شــقایق»

« هزار جنگـل فریـاد  »، (93 /دریچه  در دریچه)« خند بلورین لب»، (97 /تنگی دل

 «شیشـۀ خشـک خیـال   »، (99 /درنیـافتم )« سـفرۀ آواز »، (57 /هزار جنگل فریـاد )

خندۀ )« کوچۀ مهتابی رؤیا»، (9 /خندۀ برکه)« جوی بلورین تمنّا»، (2 /گی زنده)
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از دیـن  )« زاری سـیم بـی  »، (99 /تنگـی  از گلـوی دل )« حنجـرۀ آرزو »، (9 /برکه

« خنـدۀ بـاغ  »، (11 /به اجازۀ باران)« اعتنایی تابۀ شگفتۀ بی»، (10 /زاری تقویم بی

« رقـص نـارنجی  »، (13 /س تشنۀ یک باغهو)« پنجرۀ تلخ خزان»، (99 /درنیافتم)

« درخـت زمزمـه  »، (59 /هزار جنگل فریـاد )« گُل سکوت»، (قرار سنجد بوی بی)

« نگاه پنجـره »، (51 /آیینه آیینه غزل)« ویلون احساس»، (59 /هزار جنگل فریاد)

حنجــرۀ »، (11 /پُــر از گنجشــک)« تبسّــم کوچــۀ نــاز»، (51 /آیینــه آیینــه غــزل)

کـه از نگـاه    که نـه تنهـا از نگـاه تخیّـل، بـل     ... و( 11 /...و تومیانۀ من )« سکوت

 سازی، در زمینۀ زبان شعر نیز ارزش دارند؛ ترکیب

 :«های خموشی سخن»، «موسیقیِ سکوت»هایی چون  و یا پارادوکس

 موسیقیِ سکوتم و چنگ صدای تو 

 ؛(91ـ  23 /چنگ صدای تو)کند، کمکی سَر کند مرا  سرُ گر نمی

 خبرم فکر مکن از ستمت بی با سکوت از

 (. 19 /حوصلۀ دریا)های خموشیِ تو هم آگاهم  از سخن

 /...مـن و )« رسـتورانت »روزی ماننـد   چنان استفاده از عناصـر خیـال ام   و هم

و از دیـدن تقـویم    21 /مثـل دوتـا درخـت   )« سیم»، (71 /...من و)« پارک»، (75

شـعر  ( )یـی  فرارایانـه )انترنتـی   هـای  به معنای یکی از برنامه« یاهو»، (10 /زاری بی

و آیینه  19 /حوصلۀ دریا)« ویلون»، (59 /شعر شقایق)« بوک فیس»، (59 /شقایق

آفرینی و تصویرسازی نقـش   گان در خیال ها که همه و امثال آن( 55 /آیینه غزل

 .دارند

های این دفتر چنان سرشار از عواطف است که  خواننده و  برخی از سروده

هـا روح   یابند و این سروده ها دقیقاً خود را در جای مجیرِ شاعر می نیا شنوندۀ آ

 .زنند و روان آفریننده و مخاطِب را باهم گره می

ــی گــویی و پــرداختن بــه جزئیــات و صــداقت   در ایــن میــان، پرهیــز از کلّ

 :سازند شاعرانه، عاطفۀ شعرها را دوچندان می

 ها دوباره  چه شود اگر خداجان پسِ سال
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 های خوبم ببَرَد مرا دوباره به گذشته

 هایی که دهان خانه باشم بروم به شام

 تو بیایی و وهابم بزنی صدا دوباره

 بروم به پیشِ مادر به سر تنور و گویم

 دو سه نان روغنی هم بپزد به ما دوباره

 جا برای غولک چل بگردم همه پیِ سنگ

 ؛(99ـ  97 /دوباره)لب بام و روی شاخه، بزنم خطا دوباره 

 :ویا

 لُکس، امّا« رستورانت»به ! تو قهوه نوش کن، نوشت

 ...«آغا»به تخت کافیِ « تریاکی»من و یک چای 

 و شوخ« مدرن»های  آرد غزل تو را در وجد می

 ...بابا«عشقری»سازد کتاب  مرا دیوانه می

 «پاریس»های پرُگل  تو پرُ باش از هوای پارک

 ؛(71ـ  75 /...من و)مرا بگذار بَین چارباغ روضۀ مولا 

 :و یا

 دارم تر از این کن، غمت را دوست می گین مرا غم

 دارم غریبم، مهربانیِ کمت را دوست می

 بگردانم به گرِد خویش مثل گرباد، امّا

 دارم نگاه مبهمت را دوست می! مگردانش

 پرسم نشینی و من از هر چیز می کنارم می

 دارم ت را دوست میمَهَ در آن ساعت سکوتِ پی

 ور و ناز را میراث بردی از درخت و گُلغر

ـ   90 /دارم غمت را دوست می)دارم  سرِ بالا و چشمان خَمت را دوست می

92.) 
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مثـل دوتـا   »های دفتـرِ   بسامد کاربرد شگردهای تازۀ دیگر هنری در سروده

خواهـد و بـه    تر می ها مجال بیش نیز فراوان است که یادکرد از همۀ آن« درخت

 :کنم اره میدو نمونۀ آن اش

 در بیتِ

 بعد از پریدنِ تو یک بال هم نکردند

 ؛(5 /نشینم با یاد می)ها سرُُوری  در سقفِ سینۀ من گنجشک

تواند قیـد مقـدار باشـد     ها می در حالی که برای سُرُور گنجشگ« یک بال»

 .کند را نیز تداعی می« یک بار»در عین حال 

 در بیتِ

 غروبام بر دستِ دریا در  برنامه برگ بی

 ؛(1 /در شار دربه آب)در  گذارِ دربه نالۀ بی پا و سر در نیَ

آید که با توجّـه   به دست می« بر برگ بی»اگر تجزیه شود « برنامه برگ بی»

به معنای ورق بـا جـزء   « برگ»چنان  قابل تأمل است و هم« بر»با « برگ»به پیوند 

 . گیرد است ارتباط می« نامه»دیگر که 

هـا، همـۀ شـما عزیـزان را بـه       تر از ایـن سـروده   رچه بیشبردن ه برای لذّت

خوانم و در فرجـام یـک بـار دیگـر      فرامی« مثل دوتا درخت»خوانش خودِ دفتر 

مایـۀ آن آقـای وهّـاب مجیـر و همـۀ       چاپ این مجموعۀ شعر را بـه شـاعر گـران   

تـر شـان را در    هـای هرچـه بـیش    گـویم و پیـروزی   بـاد مـی   شعردوسـتان مبـارک  

 .کنم گی ادبی از خداوند لوح و قلم آرزو می ی و زندهگیِ شخص زنده

 

 

 

 

 

 



 □ □ □ آیینه در آیینه/ 116

 

 

کردهایتاریخیـفرهنگیروی

علیتابشقنبرهایدرسروده
آشنای معاصر کشور است که در  گان نام علی تابش از شاعران و نویسندهقنبر

شاندۀ استان غزنه زاده شد، دورۀ  کدۀ  سنگ هجری خورشیدی در ده 0911سال 

های عالی را نیز در همان کشور تا  وزی را در ایران به پایان برد و آموزشآم دانش

چنان تا درجۀ  المصطفی و هم درجۀ کارشناسی در رشتۀ ادبیاّت در جامعه

جوی  گاه باقرالعلوم قم پی گرفت و اکنون دانش کارشناسی ارشد در دانش

نویسنده تا  از این شاعر و. گاه است های سیاسی در همان دانش دکترای دانش

شعر، تهران، )« دورتر از چشم اقیانوس»: اند کنون آثار زیرین به چاپ رسیده

انداز شعر معاصر  چشم»، (0919شعر، تهران، )« آدمی پرنده نیست»، (0959

مجموعۀ )« های فروزان لمشرق گُ»، (0912ها، تهران،  مجموعۀ مقاله)« افغانستان

« دل خونین انار»، (شعر، تهران)« ارانیک شعله نوبه»، (0951شعر مذهبی، قم، 

 (.0931شعر، کابل، )

ـ کردهای تاریخی  درنگی داشته باشم به روی خواهم کوتاه در این نبشته می

دل »علی تابش در آخرین مجموعۀ شعرش های آقای قنبر فرهنگی در سروده

جا  ینکند و من در ا یی را می البته این موضوع ایجاب تحقیق گسترده. «خونین انار

های وی بسنده  کردها در سروده های این گونه روی هایی به نمونه صرف به اشاره

 .کنم می

علی تابش که از های قنبر ریخی ـ فرهنگی در سرودهکردهای فراوان تا روی

گیرند  خودشناسی و خودآگاهی ژرف ملیّ، تاریخی و فرهنگی وی سرچشمه می
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گی عمیق وی به سرزمین  بسته دوستی و دل گر روشن احساس میهن و نمایان

های  شمار آن اند، به گونه اش آریانای بزرگ یا ایران کهن و مفاخر بی تاریخی

های ملّی  ها و استوره شوند؛ از اشارات و تلمیحات بر داستان گوناگونی متجلیّ می

های تاریخی،  جای دادهای تاریخی آریانا و خراسان گرفته تا بازتاب نام و روی

یی و داستانی و سرانجام قهرمانان تاریخی  ها و پهلوانان استوره صیتّهای شخ نام

دوستی،  در واقع، میهن. وبر بوم های فرهنگ، دانش و کشورداری این کهن گستره

های اصلی  مایه گی از جان خواهی و ستایش از میهن، آزادی و آزاده آزادی

ها نیاز  ما سخت به آنروز  هایی که شعر ام مایه باشند؛ جان های تابش می سروده

تابش مانند فردوسیِ بزرگ رسالت تاریخی و ملیّ خود را در این برهۀ . دارد

نامه، در روزگار ما برای  حسّاس زمانی به خوبی دریافته است و شعر او مانند شاه

بخشیدن خودشناسی و خودآگاهی ملیّ، تاریخی و فرهنگی برای مردم آزادۀ 

کند که این میهن و  زد می کند و به آنان گوش می یی را ایفا کشور نقش سازنده

روز و آیندۀ مردم و میهن خویش را  مان ام ریشه نیستند و بایستی ساخت مردم، بی

های پرافتخار شان بسازند و تنها از این راه است که به  بنای گذشته به روی سنگ

یّت سرتاسری ها به صلح و ثبات و امن ملّت شدن و وحدت ملیّ راستین و به تبع آن

 . و پایدار در کشور دست خواهند یافت

به این « دل خونین انار»های دفتر  گردانی کلیّ، در سروده در یک برگ

 :های تاریخی برخوردم جای نام

ستون، بند امیر، میوند،  بلخ، نوبهار، بامیان، شهر غلغله، شهر ضحّاک، چهل

ان، سمنگان، هیرمند، غرجستان، قندهار، غزنین، پامیر، ارزگان، کابل، ایران، خراس

های  های شخصیتّ چنان نام هم. ها نام دیگر بدخشان، هرات، سیستان و ده

زردشت، لهراسپ، رستم، زال، سهراب، : یی چون یی، داستانی و تاریخی استوره

نریمان، اسفندیار، جم، سودابه، رودابه، تهمینه، زردشت، سینا، ابومسلم،  برمکیان، 

بوسعید، هجویری، سنایی، مولانا، پیر هرات، جامی، رابعه، حنظله،  کیانیان، شهید،

شقیق، ابوشکور، ابوزید، دقیقی، وطواط، ابوالمؤید، حافظ، سعدی، فردوسی، 
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های  ها و شخصیتّ بیهقی و غیره و اشارات و تلمیحات فراوانی بر داستان

های تاریخی  یتّدادهای و شخص نامۀ فردوسی و بر روی ویژه شاه های ملیّ به حماسه

ها در آن شعرهای شاعر که با مضمون و  های آن کشور که از آوردن نمونه

گیری از درازشدن سخن  محتوای تاریخی و فرهنگی سروده شده اند به خاطر پیش

کردهای تاریخی ـ فرهنگی در آن شعرهای شاعر کاملاً  گذرم، زیرا این روی می

 .   نمایند امری بدیهی می

تر داشته باشم این است   یی بیش خواهم بر روی آن تکیه را که می چه و امّا آن

های  مایه های عاشقانه و یا با جان که شاعر آگاه ما، تابش، در بسیاری از سروده

اجتماعی خود نیز این شگرد را به کار بسته است و بسیار زیبا هم از عهدۀ آن 

های تاریخی ـ فرهنگی را کرد جا  چند نمونه از این روی برآمده است که در این

 : گزینم های عاشقانۀ او برمی تنها در سروده

، از مولوی، حافظ، ناصر خسرو، بیدل، خیّام و حکیم غزنه و «پیامک»در شعر 

 : برََد نامه و دُرّ دری نام می شاه

 مولوی هم شرحه شرحه از فراق

 لبک روز و شب در دست دارد نی

*** 

 غیب الدّین سرش در جَیب خواجه شمس

 تو« آنِ»تا چه تعبیر آوَردَ از 

 *** 

 باطن اشعار ناصر خسروی

 بانویی، امّا به تأویل پری

 ات آمیزی مانده بیدل گنگ حسّ

 تابد لبت دُرّ دری بس که می

*** 
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 های تو حسّ نیشاپوریِ لب

 تلخی خیّام را خمُ پروَرَد

 شهر غزنینی به چشمان حکیم

 (11ـ  15 /پیامک)شود  نامه جلد دومّ می شاه

، تلمیحی بر داستان شیرین و فرهاد و اشاراتی بر مانی و «ماه قبیله»در شعر 

 :بهزاد و حنظله و بیدل دارد

 شعری بخوان که پشت کلام مشجرّت

 (13 /ماه قبیله)ترین ترانۀ فرهاد گم شده  شیرین

*** 

 هات دیدم که صبح محشر رنگ است گونه

 (13 /ه قبیلهما)آن جا هزار مانی و بهزاد گم شده 

 *** 

 ست لبهای حنظلی تو ایجاز بیدلی

 (71 /ماه قبیله)توحید غنچه بسته و الحاد گم شده 

 :کند ، معشوق را به گلُ وحشی هندوکش تشبیه می«راه هم»در شعر 

 هایت خوش باد فصل سرکشی! آه ای گلُ وحشی هندوکش

 (59 /راه هم)راه  تو نیستی، عکس تو با من هست، بختم شده با پیرهن هم

، معشوق را به ماه شانۀ پامیر و درخشش چشمانش را «ماه شانۀ پامیر»در شعر 

 :کند کدۀ نوبهار و روشنای دل و جان خود را به بلخ باستان، تشبیه می به آتش

 مثل ماه شانۀ پامیر میرسی تو ناگهان روشن

 گان روشن گاه چون دل ستاره تند میتپد دلم آن

 زند شعله بهار میدر درخشش دو چشمانت نو

 (59 /ماه شانۀ پامیر)شود دل و جانم مثل بلخ باستان روشن  باز، می

کردن پیکر ناز معشوق به شهمامه، بر شهر غلغله و بامیان چنین  و با تشبیه

 :های زیبایی دارد اشاره
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 ست روز و شب در من از شمامۀ پیکر نازت غلغله

 ( 59 /اه شانۀ پامیرم)میشود ز رقص چشمانت سرنوشت بامیان روشن  

های او را به لعل  د و لبخوانَ در همین شعر، سبک لهجۀ یار را اوستایی می

 :کند بدخشان تشبیه می

 نشین و آهنگین ات اوستایی، شاد و دل سبک لهجه

 شود ز صحبتت هر بار یک چراغ آسمان روشن می

 هات اصل معدن بدخشان است رنگ لعل تازۀ لب

 (51ـ  59 /رماه شانۀ پامی)مثل آب و برلیان روشن ها  تراود از پس غم می

 :کند ، سبک نگاه یار را به غزل ناب بیدل تشبیه می«ماه عسل»در شعر 

 سبک نگاه تو غزل ناب بیدل است

 (10 /ماه عسل! )راه با چه کوه و کتل بوده عشق تو هم

خود  کدۀ نوبهار و ، حسّ یار را به بلخ، دل خود را به آتش«خیال بی»در شعر 

 :کند های مزار همانند می را به نوروز دشت

 حسّ تو بلخ بوده، دلی گشته نوبهار

 (33 /خیال بی)های مزارت شده کسی  نوروز دشت

های  کردن معشوق و عشق به قندهار،  به خرقه و انار که از شناسه و با تشبیه

 :چنین اشارۀ ظریفی دارد اندآن شهر 

 تو قندهار عشقی و از تار موی تو

 (011 /خیال بی)ست خرقه، انارت شده کسی  رنگین شده

کند و  ، درازی گیسوی یار را به سفر قندهار مانند می«سفر قندهار»در شعر 

 :داند رمخاطره میرسی به آن را مانند آن سفر، پُ دست

 تا فتح گیسوان تو راهی دراز است

 (017 /سفر قندهار)ام سفر قندهار را  آغاز کرده

 : داستان خسرو و شیرین و فرهاد چنین تلمیحی زیبا بسته استچنان بر  و هم
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 شود تا تیشه هست، خواب تو شیرین نمی

 (019 /سفر قندهار)از سوی من سلام رسان شهریار را 

سر خویش بخشیده است، لحن کلام  ، که شاعر آن را به هم«هدیه»در شعر 

کند و  رّ و قند تشبیه میگی او را که گویشی از زبان فارسی دری است به دُ هزاره

 :گوید می

 گی ست لحن کلامت، هزاره دُرّ دری

 (007 /هدیه)قدر قند لبانت مکرّر است  هیعنی چ

داند و این درگیربودن را همانا  ، خود را درگیرِ یار می«دیر یعنی چه»در شعر 

زدن برق چشمان یار  بودن به زنجیر عکس یا تصویر رؤیاهای خود که آتش بسته

 :کند داند و آن را به نشان دادن بلخ و بخارا توسط یار به شاعر،  تعبیر می یاست م

 تصویر یعنی برق چشمانت که آتش زد... 

 چشمم که دارد برق؟ این تعبیر یعنی چه؟

 ای بلخ و بخارا را یعنی نشانم داده

 (010 /دیر یعنی چه؟... )گرگ است چشمانت، بگو کشمیر یعنی چه؟

های یار را به قند سمرقند و خندیدن او را به  ، لب«شنصبح شما رو»در شعر 

 :گیرد یی برای خود می کند و خراسان را استعاره بلخ و بخارا تشبیه می

 لبت که قند سمرقند است بخند بلخ و بخارا را

 (015 /صبح شما روشن)بخند تا که خراسانم شود چو صبح و صدا روشن 

حافظ و عطار و غزنه و نیشاپور مانند  چنان در همین شعر دو چشم یار را به هم

 :سازد می

 دو چشم حافظ و عطاّر اند، دو شهر غزنه و نیشاپور

 (015 /صبح شما روشن)روشن ... سان چشم دو تا عاشق به عشق هم وَ جدا به

های سرخ بدخشان و خود او را به بلوغ دختر فرخار  های او را به سیب و گونه

را به شهرهای دوشنبه و کابل و تهران و آرامش و پلک و مژۀ وی و ابروی خود 

 :کند محیط سبز خیالات یار را به دریای خزر تشبیه می
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 ناکی ات به هوس دو سیب سرخ بدخشان اند دو گونه

 رخُت ز شرم و حیا روشن! بلوغ دختر فرخاری

 دوشنبه، کابل و تهران اند به سان پلک و مژه، ابرو

 روشن ... عرش خدا بزن تو پلک و من ابرو تا که قلب

 خزر خزر پر از آرامش محیط سبز خیالاتت

 (011 /صبح شما روشن) اگر به خاک زنی دستت شود چو جام طلا روشن 

گر و  ، زل زدن یار را به آشوب زلزله و حملۀ ویران«شرشر کاریز»در شعر 

 :کند کن چنگیز به بلخ مانند می تباه

 کند زل میزنی و زلزله آشوب می

 (091 /شرشر کاریز) شود  ز حملۀ چنگیز میدر بلخ با

گرفتن سیمرغ برای نگاه معشوق و تشبیه  ، با استعاره«مرز سمرقند»در شعر

مژگان انبوهِ او به  درختان گز تلمیحی بسیار زیبا بر داستان سیمرغ، پرورندۀ زال، و 

 :چوب گز که  از آن تیر دوسر برای کُشتن اسفندیار ساخته شده بود بسته است

 سیمرغ در پرواز بود از کنج چشمانت

 (051/مرز سمرقند)پشت درختان گزِ انبوه مژگانت 

چنان در چند بیت دیگر این غزل تلمیحی دیگر دارد بر داستان تیراندازی  هم

گاه بلخ با زرتشت  گیر برای تعیین مرزهای آریانای کهن و تثبیت جای آرش کمان

 :و آییین مزدایسنایش

 از خونم شده رنگین آن گاه با تیری که

 از نو بکَش جغرافیای خاک ایرانت 

 بلخی بکش در آن که زرتشت اهورایی

 (051 /مرز سمرقند... )آتش دمیده در بهارستان ایمانت

گونه  با تشبیه خال لب یار به مرز سمرقند و چشمان خود به رخش  همین و به

اد شهر شدن رخش رستم در سو رستم تلمیحی دیگری دارد بر داستان گم

 :   سمنگان
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 در سمت چپ، خال لبت مرز سمرقندش

 ( 050 /مرز سمرقند)چشمان من رخشی که رو سوی سمنگانت 

هایی از  و در همین شعر اشاراتی هم به شیراز و سعدی و حافظش و بیت

 :خواجۀ شیراز نیز دارد

 خود را چو شیرازی بکش با سعدی و حافظ

 شاه امّا نباشد نام سلطانتتیمور

 واهم امّا مال من باشی فقط، حتیّخ می

 (050 /مرز سمرقند)حافظ نبیند عکس یارش را به فنجانت 

، رقص نگاه یار را به زرتشتی و مردمک «از بنفش جهان دو چشم تو»در شعر 

 :کند کدۀ نوبهار تشبیه می چشمان او را به آتش

 زرتشتی است رقص نگاه تو نوبهار

 (091 /بنفش جهان دو چشم تواز )ست آدمیان دو چشم تو  کده آتش

بر داستان  ،گرفتن اسفندیار برای عاشق و تشبیه کمان چشمان به گز با استعاره

 :کند شدن اسفندیار توسط تیری که از چوب گز ساخته شده بود اشاره می کشته

 اسفندیار، کُشتۀ چشم سیاه توست

 (091 /از بنفش جهان دو چشم تو)چوب گز است جنس کمان دو چشم تو 

یی دیگر دارد بر درفش کیانی و سیستان، سرزمین رستم و  چنان اشاره و هم

 :خانوادۀ او

 در اهتزاز مانده درفش کیان هنوز

 (091 /از بنفش جهان دو چشم تو)ستان چشم تو در بادهای سرکش سِ

های دارد به بدخشان، آریانا یا ایران باستان و کیانیان و  گونه اشاره همین و به

 :شهید بلخی

 شود جگرم چون لبت که سرخ پرلعل می

 کنم به بدخشان چشم تو تا فکر می
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 بوده تبارت که این چنین« شهید»شاید 

 ست شعر از خلجان دو چشم تو جاری

 نیکُ ایران باستان مرا زنده می

 (093 /از بنفش جهان دو چشم تو)رخشنده باد نسل کیان دو چشم تو 

های  ، ارزگان، مسجد گوهرشاد، کوچه«مو پیکر شهمامه را با قلم»و در شعر 

گشا را  رفتۀ شهمامه، کابلستان و قصر دل خراسان، قلّۀ پامیر، تندیس از میان

 :گیرد چون عناصر خیال چنین به کار می هم

 یک کمی همرنگ شیرین ارزگان منی

 ...روی صخره قطره قطره ردّ پایت آشناست

 های شهر افتند کاشی یاد گوهرشاد می

 کوچه کوچه این حکایت آشناست در خراسان

 کنند بیشه بیشه از نگاهت آهوان رم می

 قلّۀ پامیر با حجب و حیایت آشناست

 شمو پیکر شهمامه را از نو بکَ با قلم

 هایت آشناست ها را چون حنا انگشت رنگ

 مات کن با چشم بادامت نگاه شاه را

ـ  051 /مامه راپیکر شه  مو با قلم)گشایت آشناست  کابلستان با دو قصر دل

053) 
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کردهایسیاسیـاجتماعیروی

اثر،«مثلاحوالجهان»دردفترشعر

 عصیانصادقدمحمّ

صادق عصیان، شاعر و سومین دفتر شعر استاد محمّد «مثل احوال جهان»

هجری  0939است که در بهار سال  ،نویسندۀ آگاه و بادرد معاصر کشور

جانب و  گان بلخ با ویراستاری این خورشیدی از سوی انجمن نویسنده

خانۀ مسلکی افغان  ط آقای ژکفر حسینی در چاپآرایی و طرح پشتی توسّ برگ

عنوان  12هزار نسخه به چاپ رسیده و دربرگیرندۀ  گان یک در کابل با شماره

از عصیان . صفحه است 12وزن در  7شعر در قالب غزل و رباعی  و مجموعاً در 

تر از  روشن»و ( 0912)« های آفتابی فصل»های  به نام دفترهای شعری قبلاً

 زهای شعر امرو نمونه»های  یی به نام های پژوهشی و نیز کتاب( 0919)« همیشه

که گردآوری آثار شاعران و ( 0917)« سیما و سخن»و ( 0911)« بلخ

های بلخ و سمنگان وسر پل است منتشر شده  استانگان و طنزپردازان  نویسنده

 . اند

آید،  عصیان مانند  میبر« مثل احوال جهان»مجموعۀ شعر  گونه که از نآ

ترین  های پیشینش در این دفتر نیز در کنار مضامین عاشقانه بیش مجموعه

. کرد را به مسایل مهم سیاسی ـ اجتماعی کشور و جامعۀ خود داشته است روی
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که عبارتی  ندوش کردها در همان نگاه اول از نام این دفتر نمایان می این روی

 .برگرفته از شعری با همین نام از همین مجموعه است

هوایی سروده شده اند و های این مجموعه در همین حال بسیاری از سروده

 :به گونۀ نمونه. که در نام آن متجلیّ است

 دزدان مال و ملک وطن جان گرفته اند

 ما را و هر چه هست گروگان گرفته اند

 تمام عمرگان منافق  نیرنگ پیشه

 سنگر به پشت آیۀ قرآن گرفته اند

 «غرب»و یک دست جام « طالب»یک دست زلف 

 ...سان به رقص آمده میدان گرفته اند این

 درَبَ دنیا به اشتباهِ خودش پی نمی

 (27/ سوژه های بازی)با موقفی که بر سرِ بحران گرفته اند 

* 

 بختی مال مردم، نور از آن شما تیره

 ز آن شماات، سور واری سهم ملّ سوگ

 در گی از آن خلقِ در به چاره گردن بی

 (25/ تیره بختی)تا آخر ... ادانه و ساطور از آن شمادست جلّ

* 

 این خانه آشیانۀ بوم و بلا شده

 ترین دیوها شده دنیای ترسناک

 رزدنس مستِ پَفَنَ های تیره اشخفّ

 (99/ جهنمَ جوشان)آواز جغد و زوزۀ گرگان رسا شده  تا آخر 

* 
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 او درخت خشک و دنیا آتشِ آماده است

 سرزمین من یلی از دست و پا افتاده است

 گشتۀ میدان جنگ قهرمان تیرباران

 ...ید از کف داده استجوی زخمیِ امّ جنگ

 مشکل است« بابا»و « پامیر»سر فرودآوردن 

 (95/ قهرمان تیرباران گشته)زاده است  سرزمینم رادمرد آریایی

* 

 جنگلِ درحالِ جهنَّم شدن استاین جهان  

 شدن است« بم»منفجر تا که شود در صدد 

 ست زمین بر همۀ مظلومان کربلایی

/ گی عاطفه عصر بی)تا آخر .... م شدن است حرّسره در فکر مُ و زمان یک

93) 

* 

 کن است جهان خسته بندیِ دیگر این قافیه

 ...کن است هیجان خسته گی، این غزل بی زنده

 گشتۀ عهد کهن است ش گمآرام« آرش»

 ...کن است تیر و کمان خسته !مرزبازیِ نوی

 !غرق دریای قضا و قدرید ای مردم

 (70/گی گشته آرش گم)کن است  دست و پایی که ندادید تکان خسته

* 

 میان آتش و خون، پاره پاره برقص

 ...به حکم نافذ نمرودیان، دوباره برقص

 که دود و خاکستر! بهشت سوختۀ من 

 (73/ بهشت سوختۀ من)تا آخر ... ته روی تنت جای برج و باره برقصنشس

* 
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 تو آفتاب فرورفته در ظلام غمی

 ... از المی ردیار خراسان من پُ کهن

 سره درد سره زخمی، اگرچه یک اگرچه یک

 (99/ قهرمان مغموم)تا آخر ... عدمی که بی! مگر چنان بنما جان من

* 

 توست روز و شب عزای! ای وطن عزیز من

 (97/ یی برای تو مرثیه)تا آخر ... یی برای توست ترین سرود من مرثیه تازه

* 

 سالی را چقدرتاب بیارند خشک

 (95/ وقوع وحشت و آشوب)تا آخر ... زمینِ سوخته و آسمان خالی را

* 

 ها در اتن ها، آدمک ها، آدمک آدمک

 ...در کنار دیو و دشمن،  در حضور اهرمن

 ونت خیز، این جای جدالوای از این خاک خش

 ...کشور سوء تفاهم، سرزمین سوء زن

 آشام و مست ستیزم با هیولاهای خون می

 (55/کها آدم)از شما هر چه که باشد، این بوَد تصمیم من 

* 

 ام زده بار بار ویران ای کشتیِ

 ام زده خانۀ خسته و زمستان لگُ

 ای ترین دیار دنیا شده درمانده

 (10/ زده خانۀ زمستان گُل) !ام زده انای میهن ناتوان و بحر

کردهای  نی رویعصیان نیز خالی از چاشگونه، شعرهای مناسبتی  همین به

هنگام  چه در شعری به مناسبت مرگ نابه چنان. ستندسیاسی ـ اجتماعی نی

 :گوید گر جوان بلخ، قیس عصیان، سروده است می خبرنگار  نگاره
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 گاه تصویرت عزای مادر افسرده بود

 مرده بود تجاوزماجرای کودکانی از

 دوختهبرما گاه تصویر فقیر چشم

 سوخته خشونتگاه هم قربانیانی از

 تلخی اندوه معتادان ز عکست برملا

 یأس چشمان گدایان با نگاهت آشنا

 در حوالی حوادث، خانۀ خوف و خطر 

 خیال از شوم و شر هراس از دیو و دشمن، بی بی

 ن دیگر شوددر تلاش افتاده بودی تا جها

 خیز و آسمان دیگر شود این زمین خشم

 کیگرفتی کاش عکس بدبختی ما را می

 (20/ عکس بدبختی ما....)گرفتی کاشکی ماتم و سوگ و عزا را می

و یا در شعری که به مناسبت زادروز دختر خود، فروهر، سروده است 

 :خوانیم می

 پدر نازِ سِفَنَ! زادروز تو مبارک

 ... ر از خوف و خطرماهی کوچک دریای پُ

 خیز است مهد آشوب و ستم، خاکِ خشونت

ماهی کوچک دریای ) !....سرزمینی که در آن زاده شدی، جان و جگر

 (10/رخطرپُ

های استاد عصیان در این  کردهای سیاسی ـ اجتماعی در سروده این روی

 . فته اندا در شعرهای عاشقانۀ او نیز راه یایی گسترده اند که حتّ دفتر به اندازه

 شوی باری، زمستان می برف پشت برف می

 شوی هندوکش در هندوکش سرمای سوزان می

 فصل سونامی سالنگی که با خشم تمام

 (09 /فصل سونامی سالنگ.... )شوی اوجِ توفان می... امان و کوچ بی برف
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* 

 گم گشته در سیاهی سرتاسری پری

 زندانی است پشت شبِ چادی پری

 راپا بهارِ نازدر آتش است سروِ س

 ...در چارفصلِ دودی و خاکستری پری

 سار را حکم قصاص و فیصلۀ سنگ

/ چار فصل دودی و خاکستری)پری ... دهد ـ که از ازل این داوری تن می

05) 

* 

 پیش پاهای تو باید استواری خم شود

 ...بردباریِ تو سرمشق همه عالم شود

 عشق پیماییِ چادرت در روزهای راه

 (03/ شکیبایی)گان پرچم شود  دلِ دوشیزه در حمایت از

* 

 ریزد هرات حوصله ام برج برج می

 (93/ گی فلسفۀ زنده... )مال چنگیز است شکیب بلخ دلم پای

در فرجام یک نکتۀ دیگر را نباید ناگفته بگذارم که در شعرهای این دفتر 

اد د یی که در میهن شاعر بی های سیاسی و اجتماعی هنجاری با آن که نابه

یی را که  گی ا شاعر هرگز خوشبینی همیشهشوند؛ امّ کند به تصویر کشیده می می

میهنان آزادۀ خود را به رزم  دهد و هم های شعرش است از دست نمی گی از ویژه

خواند و  ها فرا می ها و پلشتی ها و زشتی و پیکار در برابر همۀ این نابه سامانی

های درخشان را در دل و جان و  آیندهو امید و باور به پیروزی نهایی بذرهای

 : گوید د و میپرورانَ کارد و می ها می روان آن

 مشکل است« بابا»و « پامیر»فرودآوردن سر

 (95/ گشته قهرمان تیرباران)زاده است  سرزمینم رادمرد آریایی
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 :و یا

 !غرق دریای قضا و قدرید ای مردم

 (70/گی گشته گم آرش)کن است  دست و پایی که ندادید تکان خسته

 ستیزم با هیولاهای خون آشام و مست می

 (55/ها آدمک)از شما هر چه که باشد، این بوَد تصمیم من 
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ندۀایندفترنویسدربارۀ
 

این دفتر، در  نویسندۀمحمّد عیسا،  محمّد خلیق فرزند صوفی صالح

زار شریف، های شهر م گذر استالفیدر  0377نوامبر  1/ 0991آبان  02روز  آدینه

آموزی،  کردن دورۀ دانش پس از سپری. بلخ به جهان آمدمرکز استان 

سرای تکنیکی نفت و گاز  شناسی در دانش های فنیّ را در رشتۀ زمین آموزش

های عالی را تا درجۀ لیسانس در رشتۀ ادبیّات فارسی دری در  بلخ و آموزش

دورۀ فوق لیسانس را در گاه بلخ و  های انسانی دانش کدۀ ادبیّات و دانش دانش

گاه پیام نور جمهوری اسلامی ایران به  رشتۀ زبان و ادبیّات فارسی در دانش

 .پایان برُد

های کارمند کارخانۀ کود شیمیایی بلخ، رئیس انجمن  به سمتّ

های شمالی کشور و مدیر  گان بلخ ،کارگزار امور فرهنگی استان نویسنده

کار کرده است « کیان»و مجلّۀ « بیدار»؛ روزنامۀ «دالبلا امّ»مسؤول و سردبیر مجلّۀ 

گان بلخ و عضو کانون فرهنگی حکیم ناصر  گذاران انجمن نویسندهو از بنیاد

الدّین محمدّ بلخی و چند کانون دیگر  خسرو بلخی، کانون فرهنگی مولانا جلال

هنگ و عضو گروه دبیران چندین نشریه بود و اکنون رئیس ادارۀ اطّلاعات و فر

 .گان بلخ است زمان رئیس انجمن نویسنده استان بلخ و هم

 :المللی شرکت کرده است های بین خلیق تا اکنون به این همایش

زبانان، انجمن پیوند، شهر  المللی تاجیکان و فارسی ـ نخستین همایش بین

 ؛0950شهریور  27ـ  01دوشنبه، 

ن، انجمن پیوند، شهرهای زبانا المللی تاجیکان و فارسی ـ دومین همایش بین

 ؛0952شهریور  23ـ  05دوشنبه، کولاب و خجند، 
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المللی مسعودشناسی، دولت انتقالی افغانستان، کابل،  ـ سومین همایش بین

 ؛0919شهریور  05ـ  09

المللی علمی ـ پژوهشی بلخ در گذرگاه تاریخ، وزارت  ـ همایش بین

 ؛0911ردیبهشت ا 07ـ  01اطّلاعات و فرهنگ افغانستان، بلخ، 

گی شهر  ساله 2511زبانان و  المللی تاجیکان و فارسی ـ همایش بین

 ؛0917شهریور  21ـ  09کولاب، انجمن پیوند، شهرهای دوشنبه و کولاب، 

الدّین  زاد مولانا جلال صدمین سال داشت از هشت المللی بزرگ همایش بین

 21ـ  22و بلخ،  محمّد بلخی، وزارت اطّلاعات و فرهنگ افغانستان، کابل

 ؛0919اردیبهشت 

های مشترک مکتوب افغانستان و ایران، مجلس شورای  ـ همایش میراث

 ؛0913تیر  02اسلامی ایران، تهران، 

های علاّمه شهید سیدّ اسماعیل بلخی،  المللی بررسی اندیشه ـ همایش بین

سیدّ فرهنگستان علوم افغانستان و بنیاد عالی علمی ـ پژوهشی علاّمه شهید 

 ؛0913تیر  29ـ  22اسماعیل بلخی، کابل، 

های فرهنگی افغانستان، وزارت  المللی برای حفاظت از میراث ـ همایش بین

 ؛0913تیر  21ـ  29اطّلاعات و فرهنگ افغانستان، کابل، 

المللی شعر باران غدیر، حوزۀ هنری سازمان تبلیغات  ـ دومین همایش بین

 ؛0931آبان  21ـ  22 اسلامی ایران، تهران و شیراز،

صدمین سال  داشت از بیدل در پیوند با سه المللی بزرگ ـ همایش بین

 .0932مهر  5و   9گاه بلخ، بلخ،  وفاتش، دانش

و نیز سفرهایی به کشورهای ایران، تاجیکستان، ازبکستان، ترکمنستان، 

ن، پاکستان، هندوستان، عربستان سعودی، امارات متّحدۀ عربی، فرانسه، لهستا

های گوید، در زمینه او شعر می. ترکیّه و ایالات متّحدۀ آمریکا انجام داده است

های تاریخ و دانش و فناوری نو  نویسد و در گستره فرهنگ، ادبیّات و زبان می

 .است آثاری را از زبان روسی برگردان کرده
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 خلیق از چهلمین سال سرایش شعر هجری خورشیدی 0939بهمن  03در 

 داشت شد بلخ بزرگبهشت  با برگزاری همایشی در  جمن ادبی هشتاز سوی ان

 .بلخ داده شد« گر پژوهش»لقب  شبرای 0931نوروز سال جشن و در 

بلخ، )« سلام به آفتاب»دفترهای شعر : اند از  اش عبارت شده آثار چاپ

یک »، (0952بلخ، )« بر پای راه ابریشم»، (0999بلخ، )« کاج بلند سبز»، (0999

سرود ملیّ »، (0919کابل، )« ...های آبی از اوج»، (0912بلخ، )« مان ستارهآس

« آهنگ کیانی»، (0932کابل، )« در بامیانِ قلبِ منی»، (0930کابل، )« عشّاق

مراد از »، (0932کابل، ( )گزینۀ شعر دربارۀ درۀ کیان با معرفی سرایشگران آنها)

؛ و (0939کابل، )« ، باز هم نقطهنقطه و نقطه»، (0939کابل،)« ...بلخ، تو بودی

عُقاب در فرهنگ ملیّ و »، (0951بلخ، )« های آریایی جشن»های پژوهشی  کتاب

پیشاور، )« سرگذشت روزنامۀ بیدار»، (0957تهران، )« ها جهانی و سروده

بلخ، )« های علاّمه سیدّ اسماعیل بلخی نگرشی بر سروده)« فریاد آزادی»، (0911

تهران، )« نگاری بلخ نامهتاریخ روز» ،(0915کابل، )« یّات بلختاریخ ادب»، (0919

آیینه در »و  (0931تهران، )« های باستانی و بناهای تاریخی بلخ ساحه» ،(0913

 (.0931بلخ، )( نقدها و نظرها)« آیینه
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گزاریسپاس  

 ،پیکان  جناب آقای دکتر نجیب گان بلخ از انجمن نویسنده

افغانستان، تلویزیون آرزو و شبکۀ رادیوی نهاد،  مسؤول نهاد مردمی

بری نهادهای مدنی بلخ، عضو شورای صلح و شورای  عضو هیأت ره

که با احساس پاک   «نما»و مدیر مسؤول نشریۀ سفیدان  ریش

دوستانۀ خویش هزینۀ چاپ این دفتر را پرداخته اند،  فرهنگ

شان  یگزار است و از خداوند لوح و قلم برا صمیمانه سپاس

 .کند های روزافزون آرزو می پیروزی

 


